پاسمهتالی 

یکی از مهمترین خواسته هایی که شارع مقدس از مکلفین طلب نموده است "تفه در دن " اس 
فی الدین ."۰ "علیکم بالفقه فی دین اثه .." ۰ "لوددت آن اصحابی ضربت رژوسهم بالسیاط 
احتی یتفقهوا" وس 


شکی نیست که بخش مهمی از تفقه در دین,فقهبه سنای اغص است. یینی تلاش برای کسب 
تونایی استباط احکام از ماع اصلی یکی از بخش های مهم فهیم دین را تشکیل می دهد. و لته 
تونایی هایی که افا در این تلاش علمی و عملی به کار میپندد نها اقادرخواهد ساخت که در 
زمنیه های مختلف دین, فهم صحیحی از شرع مقدس پیدا کنند. 

ماسفنه مروزه ماع بسیاری بر سر ره طلاب علوم دینیایجاد شده که آنها را از رسیدن بهقله های 
علم بز مدرد به کون ای که خیلی از طلاب قبل از رسیدن به مرحل عالی علمی دجا خمودگی در 
آمر تحصیل می کردند و به فمالیتهای متفقه می پردازند بخشی از طللاب هم که تلاش علمی قابل 
توجهی دارند به علت نظام آموزشی موجود در حوزه ها طوری رشد می کنند که در نهایت تولید علم 
به معنیواقمی آن بسیار کمتر از آنچه که توقع هست اتاق می فتد البته این به عنی نفیفملیتهای 
مفید و قابل توجه در حوزه های علمیه نیست بلکه میخواهیم بگوييم که این مقدر تولید عم متناسب. 
با استمدد انسانی و امکنات سخت افزاری موجود نمی باشد. 

واضح است که هر شخصی موق است متناسب با جایگه و مسئولیتی که داد برای رفع این نقیصه 
چاره ندیشی کند. یکی از اموری که در این زمینهبسیرموتراست پیدایش مجله های جامع تخصصی 


است. هر مجموعه تخصصی برای تکمیل فعالیتها و حمایت از پژوهشگران خود باید مجله ای متناسب 


با اهداف خود دشته باشد.بدیهی است که نتیجه ان مر بید ایجادنشاط علمی در بین پژوهشگران. 
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مجموعه باشد. این مجله ای به کته ای باشد تا ژوهشگران را با نیع طالب, اشخاص»مراکز و 
بزرهایی آشناکند که آنها را در جهت تولی آثرفاخر علمییاری کند. 

بر ان اساس مدرسه ققهی امام محمدیاقر -علی السلام-» تصمیمبه ایجادواحد مجله در معاونت 
پزوهش گرفت تا تحقیقات و پژوهش های طلاب و اساتید خود را مورد حمایت قرار دهد. این واحد 
توسط خود طلاب مدرسه ادره و هدایت می شود و این خود یکی از تقاط قوت و قابل اکابرای 
الدگی این خش می باشد ابتهسمکن است به علت عدماحاطه کافی و آشنایی مطلوب با فایند 
تولید یک مجله و همچنین کمی تحقیقات و پژوهش های ایده آل نقصهایی از نظر شکلی و محتوایی 
در شماره هایاویهدده شود.ولیامیدارم در اسرع وقت این نقایس کم تر کردد که خود این امر 
مهم منوط به حمایت طلاب مدرسه؛ اتید و سئولین از فالیتهای واحد مجله میاشد. 

لزم به توضیح است که مجله "تا اجتهاد" ,مجله دخلی مدرسه فقهی امام محمد باق علیهالسلام- 
است و هنوزثبت رسمی نشده است که میدواریم رشد مجله از نظر کمی و کیفی به گنه ای باشد که 
این امر در اسرع وقت نجامپذیرد وان مجلهبه عنوان یکی از مجلات رسمی تخصمی فقه به کون 
ای فعالیتهای خود را دنبال نماید که در آینده ای نه چندان دور به عنوان مرجمی مهم برای 
پزوهشگران و تشنگان مطالب ناب تخسمی فقه آل محمد -صلوات له علیه وال - در آی. 

و البه این امری است دست یافتی که قطما ان مدرسه ظرفیت چنین گاری را درد 

از خداوندمتمل توفیق روز افزوندوستان بخش مجله را خواساريم و میدواریم که فعلیت نها موجب 
خشنودی امام زمان -عجل الهتالی فرجهالشریف- کردد. 
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تعریف حیله ی رب 
«حیله» از ماه ی «حول» به معنای تفییر و دکرگونی است. برخی نیز گفتهاند؛ «حیله در لفت به 
سنای دستیابیبهرا‌های نهان برای تحصیل غرض می باشد» ۱ 

حیله در تصوص: تعریف نشده بلکه در همین معانیلقویبهکاررفته است. 

شهید نی نز در تعریف حیلهمی‌فرماد: «مقصود از حیه. دسیابیبهاسابی است که احکم شرعیه 
بر آن مترتب است. و ان سیاب. گاهی حلال و گاهی حرام هستند» ! 

واضح است که بحث ما در حکم حیله ی رباء مختص به حیله ایست که بخصوصه دلیل بر حرمتش 
نداشتهباشیم و الا بحنی در حرمتش نخواهد بود. متل صورتی که شخص برایفرار از قرض ربوی؛ 
اقدم به فرض بدون بهرهکندولی در ضمن همان قرض شرط کند که کالیی را بهبشتر از فیمت 
واقمی اش به طرف مقابلش بفروشد و با وا طرف مقابل کالایی را به کمترز قیمتش بخرد که این 
حیله, خودش از اقسام قرض ربوی است که زياده ی درآن, حکمی است. 

بنابراینحیله در مور شرعی عبارت است از «متوسل شدن به عملی مور تفییرحکم شرعی». 
که مسولاً از حیلهای شرعی برای فرار از یک حکم تکلیفی الزمی یمنی «حرمت» یا «وجوب» 
استفاده می شود؛بدین صورت که مکلف می‌کوشد به کمک حیله حرمت یا وجوب چیزی را از ین 
برد 

اکون این پرسش مطرح است که نسان چگونهمی‌تواد حکم شرعی را تفیر دهد 


را یا اس 9۲و خر یج سا 
ی 


بی‌تردید.انسان حکم شرعی را قط از ره قیرموضوع یا متملق حکم می‌توادقیردهد. مرحومآ 
ال هبهانی در ان‌اره م‌کوید«حیله شرعی فقط دربرهموضوعات احکام محقق می‌شود,نه خود 
احکام؛ زیر احکام به حسب حکم شارع تحقّق می‌یاید» ۲ 

بهعنون مال شخصی که بخواهد حکم وجوب روزه را تیر دهد بیدموضوع این حکم را تیر دهد 
و خود را از عنوان « حاضر» خارج کرده وب مسافرت کردن, تحت عنوان « مسافر» قرر دهد. 

پس برای فرار از حکم رب نیز بایدکاریانجام شود که موضوعً از عنان هرب خارجباشد. 

پس با توجهبه ان مقدمه ی کوتاه می توانحیله ی ربا را انگونهتعریف کرد؛ «حیله ی رباهعملی 
است که به منتلور تقیرحکم ربا از ره یر عنوانی که بر آن مطبق است. انجاممی‌شود» 

حال با توجه به اینکه حیله ی ربا می باید به گونه ای باشد که هربا» بر آن صدق نکند. پس ضرور 
است بهطور مختصر ربا را تعیف کنیم؛ 

از دیدگاه عرف هرگاه در یک طرف پول با شیئی تملیک شود و طرف دیگرء مزم به از رداخت همان 
مقدر پول یا یءبه اشافه سود عینی در زمان مشخصی شود.بدون اينکهطلبکار هر گونه ریک 
ناشی از نواانات زرا پذرد. ممملهربوی شکل گرفتهاست. و در نظر عرفه این عاملهمی توا 
قرض باشد یا بیع یا صلح و یا هبه ی معوضه باشد.پس ربای عرفی دو قسم داد 

لفه ریی در قرض) یمنی دادن قرض به دیگرن به شرط پرداخت اصل سرمایه همراه با زیاده‌ی 
حقیقی یا حکمی. واه به تاخیرانداختن زمان پرداخت دین در مقبلافزودنبردین نیز ملحق به 
همین قسم است. 

باریای عاوضی؛ و این در جایی است که یک طرف از عوضین از لحاظ ازش و قیمت از طرف دیکر 
بیشتر باشد ما یم ده کیو ندم را که بیست هزارتمانمی ارزد به دوزده کیلو گم که بیست. 
و دو هزار تومان می ارزد. می فروشد. 

نکته؛ در موردی که زیاده ی یک طرف از طرف دیگر از لحاظ ارزش نیست بلکه صرف از لحان حجم 
یا سایر خصوصیات است " عرف این معاوضه را ربا نمی داد اگرچه در شریمت حرام است حال با از 
باب تعبّد و یا زاين باب که حاشیه ی امنیتی باشد برای صورت بالا که ربای عرفی بر آن صادق است. 


| 
ما ایک مرب اه مش رل تن ی دب ی کم رای که یت رس سود 
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مرحوم امام نیز پس از اينکه ربای محرم در اسلام را بر دو قسم معاوضی و قرضی تقسیم می کنند و 
این مطلبی را که تحت عنوان «نکته» بیان شد مقر می شوند * اما حیلهنسبت به این قسم از بای 
ساوضی همان طور که پم خواهیم کف جایز است و کاملً بر طبق قواعد است و هیچکدام از ال 
ی قائلین به حرمت حیله ی ربء در ان شقٌ از حله نمی آید علاوه بر اينکه رویات متعددی یز در 
جواز ان قسم از حله رد شده که بعً در خواهد شد. 

برای تیب عون ریا چند صورت متصور است(افسام حله ی ری 

۲ اينکه طرفین برای تخل از را یک ممامله وی چندمعامله ی کاملاًصوری و ظاهری انجام دهند 
مثلا بهجای قرض پول به صورت ربوی, از کلمه ی بیع اسفاده کنند؛مثلاً صاحب اسکناس می 
گویداین صد هزر تومان را به توفروتم در مقبل صد و بیست هزار تومنی که یک ماه پم به من 
می دهی» در الی که اصلا قصد جدی به بیع و انشا «ملیک عبنم پعوضي»نداشته بشند و پا در 
منال فروش اقساملی که در بانک ها رایج است و یا در بیع امین (بیع نقد و نسیه در یک مجلس 6 
بدون آنکه بهوقع خرید و فروش و تقل و نقال ملکیت را قصد کنند این میت را انجام دهندبه 
گونه ای که قصد جدی و مرتکز ذهنی ها همان قرض ربوی باشد و به ثر و احکام بیع پبند ناشن 
اگر چه ه صورت فرمالیه زاين عملیاتاستفده میکنند وا تلا درهحیله ی کارمزد» هیچ قصدی 
نسبت به عقد اجاره و یا جمالهندرند و یا درحیله ی هضم ضمیمه * " قصد جدی به بیع نداشته باشند 
و همچنین در سایرحیله های رب و برایرعایتاختصار. زاين قسم بر به «صورت اول» می کنيم. 
بررسی این صورت: 

اگرچه برخی از بان این صورت را در شمار صورحیله ی ربا کر کرده اند *لکن به نظرمی رسد ین 
صورت تحت عنوان «را*قرر می کیرد نه « حیل ربا وید است احدی از مجوزین حیل ریا ین 
صورت را جیزدند. 


کف کم خی سر مب کید 
۶ رش هک میت ری شم وت رد با برد رل ایس یک مین ین رد 
دوس او یک مهوت زر وش مب مرو 

یدش ی ری ی ارو یی 

۱ 


۲ انکه قصد جدی نسبت به آن معاله ی حیله ای دشته باشند. و این خود بهدو صورت است: 

يا آن حیله تک عقدی است مثل اینکه صاحب پول به چای قرض پول, آن را پفروشد به پیشتر 
و قصد جدی به بیع یز دشتهباشد و یا آن را بهبشتر صلح کند. و اي شق هم ردو کونه است؛ 
لف. اه کونه ایس که عرف. باز هم حقیقت و روح حیله را همان قرض ربوی می بیند و ورد معامله 
به کونهایست که عرف, غیر از قرض را در آن بر تعیتابدمل اینکه در هر دو طرف بیع ول ربج 
یک کشور باشد که یکی پولش را بهزیاده به دیکری می فروشد که عرف می کوید این همان قرض 
ربوی استو زاين قسم تبیر ه «صورت دوم* می کنیم. 

ب. و ی به گونه ایست که عرفه بیع را در آن می پذیرد؛ مل این که شخص: به جای ان که یک 
ملیونتومان قرض دهد و یک ملیون و دویست پس بکیرد یک ملیون را به صورت نسید. در مقابل 
هزاردلار متا می فروشد(برفرض, هزار دا یک ملیون و دویست هزارتومان می ارزد) که در ین 
شق واقماً خرید و فروش هم جا درد. از این قسم تعیر به «صورت سوم» ميکنيم. 

۲ ۲ با آن حیله مشک از چندعقد است و این صورت نیز بر دو قسم است؛ 

لف. این دو یا چن عقد. مشروط په هم انجام شوند(یمنی یک عقد به شرط انجام شدن عقد دیگر 
صورت می گیرد) و ین قسم نیز دو فرض دارده 

الف) هیچکدام از لوزم و احکامآن حیله اهر نشود و تمره ی عملی ندشتهباشد بهعنون مثال 
در همان فروش نقد و نسیه, اکر شخص قصد جدی نسبت به بیع و لوازم آن داشته باشد (یمنی وقتی 
کالیی را از شخص طالب پول, به صورت نقد می خرد تا دبره به خود شخص به صورت نسیه به 
بیشتر فی المجلس بفروشد.واقاًقصد بیع می کند و لوازم آن را هم میپذیرد ما قبولدارد که اکر 
یک لحظه قبل از معامله ی دوم - که همان بیع نسیه ای باشد- کالا تلف شود. از جیب او رفته باشد 
و یا اگر طالب پول, بمد از معامله ی دوم خواست به واسطه ی خیار مجلس مثلاًآن معامله ی نسید 


ای را فسخ کند ین شخص اعترضی ندرد و همچنین سیر احکم بع) لکن بع. هیجکدام از رش 
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ظاهر شود ما دعقد نسیه اسقاط کاقه ی خیرات کنند وبا فاصله ی زمانیبین دو مامله ی نقد 
و نسیه بهقدری کم اشد که احتمل تلف ازید عرف نزدیک یه صفر برسد؛ که در این فرض این 
شخص سود خود را تقریبً به صورت تضمینی برده و عملً این پروسه و این عملیات هیچ فرقی با قرض 
وی از ان حیث ندارد. * 

زاين قسم تبیر به «صورت چهارم» می کنیم. 

۴الف) ینکه طرفین قصد جدی داشته باشند و به لام و احکام آن معامله ی حیله ای نز مت باشند 
و این حیلهبه کونه ای باشد که لوزم و احکام آن اهر می شود و تمه ی عملی داشته باشد؛ فرص 
کنید زی می‌خواهد شش ملیونتومان بهعمرو بدهد و پس از یک سال هفت ملیون و دویست هزار 
تومان از او کبرد. و بای فا از ربا ین حیله را به کار برد که ماشین عمرو را به شش میلون ند 
بخرد,ه‌شرط آن که همان ماشین راب عمرو در ای ماهانهپانسد هزار تومان اجره بهشرط تملیک 
دهد. در این صورت عنوان بیع به شرط «جاره به شرط تملیک» پر آن منطبق می‌شود. در این‌سورت. 
اکر قصد بیع و اجاره صوری نباشد. ارآ با ثر قرض ربوی بسیرمتفوت است؟ زیا در ین مدت 
ماشین در ملک زید است و عمرو در جایگهموجر امین است؛ پس هر گونه خسارت غیرعمدی که 
متوجه ماشین شود. بر عهده ی زید است و اگر ماشین به‌عّت سماوی تلف شود. عمرو ضامن نیست. 
و یا مد قرردد همضاریءبه شرا دم فسخ و پرداخت علی الحساب و مصالحه ی به بخشش در آخر 
کار6 ٩۳‏ که شخسء برای آنکه حتماً به سود برسد این دوعقد (مضاریه و مصالحه) را مشروطا به 
یکدیگر اتجام می دهد ۱۱ 

ی با یاج ی مق ما مش که سرا رف رود اس یه هامید 


رس یچ ششک رد رش من چگ مر یرجه در مد یک ول ده 
ی[ 


سل اویش ین سل دهع رد ۰ ِ 
وال هن وا رن رش جاک یگ شین مس هواک مق یف ید ی ور مرس 


ای لک سین اسر جرد و وی 7 
ره مان یه و یت زر رن باه ره 
ی ایس ان پل رش ها و تسم سل 


کی تن دام رم سای رل ند رد > 


واز این قسم 


به «صورت پنجم» می کنیم 

ب. این دو یا چندعقدهمشروط به هم انجام نشوند اک چهداعی و انگیزه ی طرقین سمل صرفاً زار 
از حیله-ی ریا و رسیدن به همان نتیجه ی ربا است مثلاً در همان مثال «بیع نقد و نسیه». شخص 
«نیزمند» بهسراغ شخص «صاحب پول» می آید و درخواست پول می کند و صاحب پول هم که می 
داند طرف مقاباش نیاز به پول درد به او می گوید:ماشین خود را به من تقد به شش ملیون بفروش 
و من هم دو مرتبه به صورت نسیه آن را به هفت ملیون به تو می فروشم پس صاحب پول, دیگر لازم 
نمی بید که بیع او (یعنقد) را مشروط به بیع دوم کند زیر می اند نازمند. هم ماشین خود را لازم 
دارد و هم پول را پس حتما به هر دو مامله تن خواهد داد. ۳ و از این قسم تعبیر به «صورت ششم» 
می کیب 

آرای فقهاء در مورد حکم حیله های ربا + 

حیله های ربا از دو جهت بای بررسی شوند: 

جهت اول. حکم وضمی ( صحت و بعطلان آن‌ه) و جهت دوم. حکم کلیفی (حلیت با حمت آنها 
آرایفقها در مرد حکم حیل ی از جهت صحت و بعطلانء 

پیشتر فقیهان معتقدند به کارگیری حیله در معاملات ربوی صحیح است. ۳ 

در مقال سید مرتضیء و محقق اردیلی" و محقق بهیهانی "حیلههای ریا را مطلفً باطل می‌دانند. 
مرحوم مام (ره) نیز در حیله-ی ریای معاملی تفصیل می دهد بن موردی که زیده: موجب تفاوت در 
ارزش و قیمت نباشد که یله در ین مورد صحیح است و بن موردی که زیاده در یک طرفء موجب 
افزایش قیمت آن نسبت به طرف دیکر شود؛ که حیله باطل است.اما ايشان حیله در ربای قرضی را 
مطتقاطل می شمارد ۳ 


۴ نک سک فان و هن لیف زد اسف که رفسف رجا ريز سید ی 
ی ] 
دی مد ول ان یرجم کشت دش نم ره یط در رش و تخد فد در 
6 سر اد نی هن کي مر ره 

7 مه رن ام نت اس اک رس فرب یی سمل میک بل یه مه له ای 
لش اه یشان در سک درم یا خن رح کی دق ارف بش رسد ی عم اي ره ال 
ال سس 

رای یا یساس مج 

یس مه 
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یش شمار ول زستان ۱۳۹۰ 


آرای فقهء در مورد حکم حیل ربا از جهت حلیت وحرمت 

برخی از امه کفته اند اکر شخصء حیله را مقدمه رای ارکاب حرا قرار دهدهجایزنیست.دلیل آن 
نیز این قاعده عقلی است که مقدمه حرماکر ب قصد دستیابی به حرمانام شود.حرام است. ۱ 

برخی نیز حرمت حیل را از رهکذر ربا بودن حیل ربا یات کرده اد یعنی چون حیله ی ربا را موضوعً 
با میداد پس حکم ری ر نی در آن ابت می دانند 

مقتضای قاعده و اصل اولی در مسأله: 

اصل اولی در له یز از دوچنبه ی تکلیفی و وضمی بیدمذنظرقرر گید 

اصل اولی ازحیث حکم تکلیفی: 

اگر در موردی از موردحیل ربا شک کنیم که آیا حلال است با حرام و دلیلاجتهادی بر هیچ کذام 
نيافتیم. مسا حکم ه لت خواهد شد؛ زرا شک در اصل تکلیف است و اصل عملی در این مورد 
پرالت می باشد. 

اصل اولی ازحیث حکم وضمی: 

اگر در موردی از مارد حل را از حیت صحت و بعطلان شک کنیم منی اه ی بعلان را درآن مورد 
تعام دنیم وبا ان حالدلي اجتهادی بر صحت آن نیز نبیه حکم به صحت آن معامله ی حیله 
ای خواهیم کرد نهبطلان. 

ممکن است توهم شود که اصل در عاملات در فرض شک بعطلان است به خاطر جریان «اصالا 
الفساد» که نوعی استصحاب است (استصحاب عدم حدوث اثر مطلوب از امه 

ولی جواب از اين توهم روشن است؛ چرا که این حیله ها پالأٌخرة در قالب یک یا چند معامله ای که 
در شریت کلیّت آن امضاء شدهانجام می شود مخ بیع و یا اجاه وی هبه و یا جاله وا مضاره ود 
کلام مرحوم امم نز در جوب بهمشهور که حل را تجویز کرد اند اشارهبه همین اصل مذکور در 
بل یمکن آن تکون فتوی جمع منهم لاجل توم کونه موافا لقاده؛ فئه بح و عقد و تجارفه" 
لته هنظر یشان اصلً نوت به این اصل اولی نمی رسد و همان علل تحریم را در نها نیز جاری 


۷ ری اس وی یج یف 
مد کم وود تسود 5 


است اما در اينکه مقتضای قاعده و اصل اولی. صحت است با مشبهور تزاعی ندارد. 

پس اکر در موردی شک کردیم و دّه ی بطلان حیله را در آن تمام نيافتيم. اصل اولی» صحّت خواهد 
ود 

یل عطلان حیله‌های ریا 

دلیلاول؛ ربا بودن حبل ربا از دیدگاهعرف 

لازم است به این نکته توجه شود که ربا یک حقیقت شرعیه ندارد بلکه ربا مفهومی است عرفی که 
سالیان متمادی در میان بشر رایج بوده و طبق آیات نوراتی قرآن در شریمت حضرت موسی نیز حرام 
بوده است. " پس شارع مقدس همین ریای عرفی را تحریم فرمده و اسطلاح جدیدی برای ان جمل 
نکرده است. 


بی‌تردیده انسان حکم شرعی را فقط از ره تفییرموضوع یا متطق حکم می‌تواند 
تفییر دهد. مرحوم آیت‌اله بهیهانی در ان‌باره می‌کوید:«حیله شرعی فقط درباره 


موضوعات احکام محقق می‌شود ه خود احکام؛ یا احکم به حسب حکم شارع 
تحقق می‌باد. 


لبته در بعضی موارد شرع از یاب حکومت در آن‌چه که عرف از یک عنوان می‌فهمد تصرف نموده در 
آن توسعه می دهد یا آن را تضبیق می کند یمنی مثلاًچیزی را که عرف آن را ظلم نمی داند از 
مصادیق ظلم به حساب می آورد و یا بر عکس چیزی را که عرف آن را از مصادیق نثلم می داند غیر 
خالمنه تلقی می کند ‏ 


۱۳ 
۳ رو بایان بای سل تک خرف مت ردیر رهب سر با هس 
چم بای سک رل ری بسک رورا با هت« ری سب ی مد ور رل مر 

نم یی جر ۶ مین رشق ره شش و 
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به نظر عرف «حیل ربا» نیز ربا می باشد زیرا از منطر عرف هرگاه در یک طرف پول یا شیئی تملیک 
شود و طرف دیکوهملزمبه از پداخت همان مقدار پل یا شیء به اشافه سود معینی در زمان 
مشخصی شود دون ايکهعلیکر هر ونهریسک ناشی از ناسانات زرا پذیو: ماملهربوی شکل 
گرفتهاست و این امه می تاد با یک عقد(متل قرض با بیع یاصلح وا هبه ی مموضه) یا دوعقد 
به هم پیوسته که منقد شدن یکی در ضمن دیگری (به صراحت یا بهطور اتکازی) شرط شده باشد 
به وچود آید. 

ربا دانستن حیله های ربا توسط عرف می‌تواند مناشی مختلفی داشته باشد از جمله این موارد: 

ممکن است عرف به این جهت که حیله های ربا را صوری می داند و حیلههای را را یک بازی تلقی 
می‌کند که در آن کماکان قصد قرض همراه با یاه موجود است موضوع ربا را صادق می‌دند 

و ممکن است عرف حتی در فرضی که قصد جدی نسیت به حیل وجود داد به این خاطر حیله را را 
می داند که آگاه است در موارد حیل ربا یک معامله با یک نتیجه مشخص بیشتر وجود ندارد که حقیقت. 
آن قرض به شرط زیاده است. این که در یک عقد. تحقق بلافاصله‌ی عقد دیگری شرط شده باشد که 
در موردحیله‌هایدو عقدی وجود ار از دید عرف یک مممله(یک فرآیند مالی) به حساب می‌آید 
وبا یر عنون در حیلدی تک عنقدی مفل فروش نسیه اسکناس حقیقت قرض ربوی را تفییر نمی 
دهد چرا که عرف مورد قرش و مورد بیع را به خویی می‌شناسد. 

و ممکن است عرف به این جهت موضوع ربا را صادق می داند که به آثر و نتیح ربا و فرق آن با کار 
و کسب متعارف واقف است و می فهمد که ریا کسب درآمد راحت و بی درد سر و بدون ریسک است. 
اما کار و کسب یا سرمایه گذاری متمارف پر دغدغه تر و مشکل‌تر و کاملا متفاوت است. 

اما چا بسیاری از فا به این نکته توجهننموده اند و حیل ربا را خارج از عنوان را تصور کرده اند 


باید کفت ممکن است حل ریا را بمضی موضوعاً جزو با بدنند ولی بهخاطربرداشتی که از رای 


به نظر عرف «حیل ری نیز را میباشد یا از منطر عرف هرگاه در یک طرف بو 
یا شینیتمیک شود و طرق دیک ملزمبه از پرداخت همان مقدر ول با شیءبه 
اضافه سود میتی در زمان مشخصی شود بدونايکهطلیار هر کونه ریسک نای 


از نواساتاتبزر را پذیو. ممالهربوی شکل کرفته است و این مالهمی تاد با 
یک عقد(مئ قرض با بح یصلح ویا هبه ی سوضه) یا دوعقدبه هم پیوسته که 
منمقد شدن یکی در ضمن دیکری (بهصراحت ی هطورارتکازی) شرط شده باشد هب 
وجودآید. 


با یه ریفه حل له البع و حرم باه اند حکماً از حکم ربا خرچ کند اما در مواردی که فقها 
حیل را اموضوعً جزو یا دانسته اند دیل عمد‌ی آن می تواند ین موردبشد؛ 

الف. تمرکز و جمود بر عنوان «قرض» زیرا در بعضی روایات قرض به شرط منفست ربا شمرده شده!۳ 
ب. مستقل تصور نمودن ساملات تشکیل دهنده‌ی هر حیله از هم. 

ج. وجد یه و ویتی که آن‌ها را موز حیلدانسته اه که در آینده مفلا به آن ها میپردزيم. 
اشکال؛ عرف حقیقا حبل را مصداق ربا نمی داندبلکه ریا و حیل آن را درای نتیجه ی یکسان می 
شمارد. 

جوب؛ در این مورد دشتن نتیجه یکسان کاشف از وحدت موضوع است چرا که عرف رب را طبق 
تعریفی که گذشت یک امر حقیقی می دائدنه یک امر صرفاً اعتباری که با تعددعقود و یا تغیبر عنوان 
در حقیقت آن تفیبر حاصل شود. اين مطلب زمائی به خوبی درک می شود که به این نکته توجه شود 
که عرف عقود متعددحیل را یک معامله میداند. و مرجمه بهممادل های رب در زبانهای دیگر و 
پرسش از هل آن نها به همم از قشاوت عرف در مورد را بودن با ریا نبودن حیله با کمک می 
کند 

نقد وبرسی این دلیل 


این دلل اخم از معا می بشد؛ یا نست یه همه ی اتوع حل تمامنیست و در سه موردعرف 


.یبن یس و دیفم نمی رل فش ی ی رش سب ره و یر 
اس وم مه 


یش شاه ول زستان ۱۳0 
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حقیق حکم به را بودن نمی کند و بین آنها و ربا فرق می بیند که عبرتند از 

-۱ نوع دوم از صورت «۱. ۲*یمنی حصورت سوم»؛ که قصد جدی باشد و آن حیله تک عقدی باشد 
و عرفه حقیقاًعنوان دیگری غیر از قرض را در آن مورد میپذیرد مثل فرار از قرض ربوی به وسیله 
ی خرید و فروش ارز 

-۲ نوع دوم از قسم «لف> از صورت «۲. ٩‏ یمنی «صورت پنجم؛ که قصد جدی باشد و حیله,چند 
عقد مشروط به هم باشد و اثر وئمره ی آن معامله ی حیله ای نیز تظاهر شود و کالعدم نباشد. 

-۲ قسم «ب» از صورت «۲. ۲» یمنی «صورت ششم»؛ که قصد جدی باشد و حیله, چند عقدی باشد. 
ولی اصلاًمشروط به هم نباشند. 

که در این سه نوع از حیل, عرف تعریف خود از ری را صادق نمی بیند. 

دلیل دوم؛ تافی با علت یا حکمت‌های تحریم ریا 

بح از حکمت با علت های تحریم را بای تسری حکم حرمت رب ه یل آن, در فروضی است که 
عرف هار موضوعً را دند و رنه بدون شک حکم ربا چه از جهت وضمی و چهتکلیفی بو می 
شود ۲ 

مرحوم امام در این بره می گوید: «حیله ها نمی تواندموضوع ربا از تحت علت هایی که در کت 
و سنت برای تحریم ربا ذکر شده است.منند لم فساد ول و تسلیل تجارات. خارج سازد تلا اگر 
قرض یک ساله با پهره ی ۲۰ ظلم است. همان طور اک ه حیله متوسل شود و ۱۰۰ دیا را به ۱۳۰ 
دنر به صورت نسیه به مدت یک سال بفروشد. از هم دون شک» ظلم و فاد اموال و..تحقق می 
ید 

چنانچه با مٌ ضمیمه نز این مفسد از بننرفته و به جای خودبقی ات. 

اکرگفته شوده ظلم و فساد و سایر موارد مذکور در آیات و روایات. حکمت حکم است نه علت آن ۳ تا 
حکم حرمت داثر دار نها باشد و حتی در فرض به کار گیری حیله هم حکم به حرمت شود. 
۳ 


ات ها هه مک مس وم رل اند مکی تم ی 2 سک بو دپ مک سپس مک هه مت فد 
میا مه دس و اس هد ری برع مک زر سم یه 


در پاسخ می کویم: ان مطلب را قبول دایم ولی اين تها باعت می شود که تخصیس و تقد 
عمومت را ممکن باشد هايکه ان بهطورکلی با دلالت آیات و رویانی که حکمت حکم را بیان 
می کند مخالفت ورزد؛ وقتی حکمت حرست. ظلم و فاد باشد.تجویزحیل را در تمم مارد بهکنه 
ای که هیچ موردی بقی نماد جایزنیست. زیر مستلزم لفوّت در جمل حکم است. بهعیرت دیکر 
شرع نمی تون بهواسطه ی تجویز حیل ریالم و افساد در مال را تجویزکند زیر در همه ی مورد 
ربا یله ی آن هم ممکن است و اکر وایاتیموهم این عاین.چون مخالف کتب و سنت انه اد 
کنار گذاشته شوند.» ۳ 

حکمت‌های ذکرشده در راات: 

هخذقا عبی بُن ند قالخا خن بیع ان مهب یل عن علی نلاس 
ال خق ام لبم سکاف خن منم نا آن تن خی موی اما ع با 
له فینا تب من جواب یله نخريم ار لا هی اهر و جل له با فیه من فاد انوا 
لان نان( اطترّیالرهم لاهن ان نارهم رما وق الاغر بالق الاو 
تاه ی و ار نصا زک و تنالی علی الما ارب بل 


لول ور ناس فی الریم و رهم از و نع روف ولا فی الک من 
اف اي وق نله ۳ 


| 
۵ ی دب ی زب یه 


یش شاه ول زستان ۱۳۹۰ 


یش شمار ول زان ۱۳۹۰ 


رغبة اس فی الریج و تجمید الوالف : 

یکی از ماسد را طبق روایت ین است که مردم یل به سود پدا کدهسودگرایی در آنه باب می 
شود 

سوال:مکر سود ومیل به نامر تاپسندی است؟ 

جواب:انسان گاهی در مقم و موقیتامرر ماش است؛ پس طییی است که همعملات و کرهای 
سودآور روی_آورد مثلً تجارت کند یا مضاربه و سانجام دهد تا رح کسب کند؛ خوب واضح است که 
جلب سود در اين مقام کار تایسندی نیست و اصلاً هدف در این مقام به دست آوردن سود است. 
ما کاهی شخ در مقام رفع کرفاری و مشکل دیگران است که در ینجا رطبت به کسپ سود. 
مطلوب شرع مقدس نمی باشد و او دوست می درد شخص بدون گرفتن سود مشکل برادرمومن خود 
را حل کند ما اک دید ی ری رئجشود.مردمحتی در مقام فع گفتریدیگران نی در فکر جلب 
سود خواهند بو به کونه ی که آکر شخس پولی را به دیگری قرض دهد و سودی نکید. کر وا 
سفهی قلمداد می کند. 

ترک تجارات : 

اه لو کن زا حلالا تک لاس انجارات؛ ار را حلال بود ردمتجارت و کار و کسب را رها 
میکردند». ۲ 

لبق این روایت, یکی از فلسفه‌های تحریم ید جلوگیری از مفتخواری, وا تجارت و کار و کسب 
است. و روشن است که با به کر بردنحیلههای شرعی فور از رنه تا تجارت روا ید نمیکند. 
بلکه تعطیل خواهد شد. 

ترک اصطاع روف یا صنائع روف 

هشام بن سالم حکمت سوم تحویم ربا را از حضرت امام صادق علیه لام چنیننقل می‌کند: ما 
حزم ارب یا یمتموا من صنای السروف؛ خدوند ربا احرام کرد تا مردم از قرض الحسنه تام 
نورزند ۳ 


ع فت هل دب عبر 
۲ ال فده وا یه ی و :۱0 یل و ی یه اس 


رباخواری باعث نابودی عوالف و احساسات اتساثی می‌شود و این سیب می‌شود که مردم به همدیگر 
قرض الحسنه.هدیه صدقهء و یا سای کمک های تبرعی ندهند. شارعمقّس برای جلوگیری از این 
مطلپ. رباواری را تحریمنمده است و روشن است که با به کر بردنحیلههای شرعی رین تها 
قرض الحسنه کسترش نمی‌یابد, بلکه کمتر کسی حاضر به پرداخت آن به نازمندان می‌شودا 

فاد اموال 

هو علة تحریم الا ...ولا فیه من فسا الموال .. فحزم لعوجل علی الب ال فساد 
الاموال. کما حظر علی السّفیه ان یدفعالیه مله. لمایتخوّف علیه من فساده ..؛(امام هشتم علیه 
السلام در جواب یکی از سوالات کتبی محمّد بن سنان نوشت) علّت تحریم رباء مفاسدی که بر اثر آن 
در اموال پیش می‌اید.می‌باش ...رین خدا یا را حرام کرد به خاطر این که موجب فساداموال می 
شودء همان طور که ممنوع کرد که اموالانسانسفیهبه و سپردهشود.چون سفیه ول خود را ضایع 


و فاسد می‌کند» ۱ 


حیله ها نمی تواند موضوع ربا را از تحت علت هایی که در کتاب و سنت برای تحریم. 
ربا ذکر شده است, مانند ظلم. فساد اموال و تعطیل تجارات. خارج سازد؛ مثلاء اگر 


قرض یک ساله با هره ی ۲۰ للم است. همان طور ار به حلهمتول شود و 
۱۰۰ دینر را به ۱۲۰ دیناربه صورت نسیه. به مدت یک سال بفروشد از هم بدون 
شک, للم و فساد ول و..تحقق می یید. 


و اين قلسفه ی فاد امول و سفاهت. با حیله‌های ریاد مثل ضمیمه کردن یک سیر نبات و فروختن 
آن بهچند صدبری یمت وقمی, نه تا از ین نم‌رود لکهممامله را سقیهان‌تر می‌کند! 

تلم 

در آیه ی ۲۷۹ سوره ی بقره ذیل بحت رباءخوندیم:ه. تون ولا نموه یمن نه ظلم کنید 
و نه زیر بر ظلمبروید. و در روایت محمد بن ستان نیز خواندیم که مامعلی بن موسی الرضاعلیه 
الستلام می‌فرمایند: « و لما فی ذلک من الفساد و اللم > " و به خاطر این که ربا منت فساد و 
ظلم است ریا حرامشده است. 


ای ید لد زب یه 
ی یل دب ی 


یش شاه ول زستان ۱۳۹۰ 


یش شمار ول زستان ۱۳۹۰ 


اکل مال هیال بودن را 

و عة تحریم ابا لما نهی اه عز و جل عنهء و لما فیه من فسادالاموال, لان الانسان اذا اشتری 
الذرهم بالذرهمین کان ثمن الذرهم درهماء و ثمن الأخر باطلا بیع الزبا و شراوه وکس علی کل حال 
علی المشتری و علی البئم..؛ حضرت رضا علیه التلام در اين روایت برای حرمت ربا دو دلیل ذکر 
فرمودهاست؛ نخست سخن خداوندمبال در قران مجید که از راواری تهی کرده است. دیگر این 
که رباخواری اکلمال هبل استه سپس امامعلیه الم متا می‌زند که اکر کسی یک درهم را 
به دو درهمپفروشددر این معامله یک درهم در مقبل یک درهم قرار می‌کیرد اّا درهم دومی که 
فروشنده از خریدر میکید باطل است و دلیلعقلی و منلقیندرد. > 

اشکالات به ان دلیل 

اشکالاول 

آیا این موارد مذکور در روایات حکمت ربا می اشند پا علت آن؟ ایا اين مفاسد در همه‌ی موارد ربا 
وجود دارد؟ نی ملاً اک حکمت ترک تجارات را در نظر بگيريم آا در تک تک مور ربا این حکمت 
هست؟ مسلما در برخی از مورد ربا این محذورات رخ نمی دهد مثلا مفسده ی ترک تجارات با چند 
مرتبه با گفتن محقق نمی شود بلکه باد مقر قابل توجهی ربا صورت بگیرد تا تجارات (یه صینه 
ی جمع) ترک شوند و مردم عمدتً به با روی آورند و مزید این کلام تیب !هر را در برخی 
از ویات است بنابراین با چند مود محدود از ربا گفتن, و ابا را گرفتن چند شخص ممدود. این 
مفسده لازم نمی آید. پس نمی توان گفت در همه ی حیله های ربا اين مفاسد وجود دارد پس همه 
ی موردحیل خرام است. 

جواب از این اشکال 

اینکه علت حکم ربا را ترک تجارات برشمردهاند. به خاطر اينست که هر رییی که محقق شود. 
قتصاد جاسه را در مبرضیت این مفسده قرا می دهد وبا هر بر ربا گرفتن.جاسمه یک پله به این 


مفسده تزدیک تر می کند و کمک به رخ دادن آن مفسده می کند و خود این امر از مصادیق ظلم 


محسوب می شود هر قرض ریوی زمینه ساز مجموع‌ای از نهنجاری های اقتصادی و اجتماعی است 
و شارع مقدس از قرر ادن جاسه در معر این تاهنجاری ها(کهاحتمال تحقق آن. ها زید ات و 
محتمل نیز سنگین میباشد) الم یر کرده است. با ان بیان که ذکرآن گذشت هر معامل‌ی ربوی 
حتی اکر نرغ سود در آن کم باشد معرضیت پرای حکمت‌های ذکر شده را دارد و لذا تجویز حیل ربا 
که در تیجه و نرب ودرا مشترک هستند مفاسد ذکر شده را اجادمی‌کن.به بیان دیگر معرضیت 
برای ظلم و فساد و ترک تجارت و .. که در معاملاتریوی وجود دار علت تحریمرباست و این علت 
در مارد حیل ربا هم وجد درد 

البته جواب دیکری هم هست که آن رویکرد لفویت جمل است که قبلاً بان آن از مرحوم امام نقل 
هد 

اشکال دوم 

این دلل نزاخ از مدعاست زیرا در آن سه صورت از صور حیل که در ذیلدلیل لول ذکر شدء این 
مفاسد رخ نمی دهده و هر که در این مطلب دقت کند آن را در می یاید. 

دلیل سوم؛ عنلمت معصیت و عدم بیان مرخصیت حیل 

اگرحیل ربا صحیح و برایمردم جیز میبود که بهوسطه نها از حرمت و مفسد‌ی ربا خلاص شوند. 
چرا خدوند مد از آن که بخشی از مسلمین از را ماع نکردد حیل آن را بان نکرد که دوباه بر 
ترک را تأکد کرد و پس از آن,انجام ین کارا جنگ با خدا و رسول صلوات اه عله و اه محسوب 
دافت؟ 

اکرحیله به این اسانی باعث جواز را خوری می شد. چرا رسول خدا که یامب رحمت بود این نک 
را به مسلمانان ید نداده تا بدین وسیلهامت خویش را از دست یازیدن به حرامی که چنین منفوریتی 
نود خداوند متمل درد ماع شود؟ تا جیی که رسول خدا صلی اه علیه وله بهفرماندر خود در مکه 
می نود ار ربا خاان دست از اين کار بناشتند. با آان جنک کن! ار با مجرد ضمیمه کردن 


یک شیء به یک طرف مثلا ربا گرفتن جایز می شد. چه حاجتی به ریختن خون مسلمانان بود؟ پلکه 


یش شاه ول زستان ۱۳۹۰ 


یش شمار ول زان ۱۳۹۰ 


بر رسول خداواچب بود که بهخاطر حقظ خون مسلماتان, طریق حیله ره نها بیاموزد :۲ 

اشکال به ین دلیل 

این دلیل نیز اخص از مدعاست زیا در آن سه صورت از صور حیل که در ذیل دلیلاول ذکر شد ان 
گونهنیست که مجرد تفیبر جزئیباشد. خیر؛ بکه این چند صورت از نظر عرف واقاً ماهیت متفاوتی 
از ربا درد و قاقل به صحت. می تون ادعا کند که شرع ان سه صورت از حیل را همان عمومات 
و اطلاقات ادله ی صحت املات مثل احل اله البع و الا آن تکون تجارة عل تراض و.. تجویز 
کرده و ان سه را تخلص از یر با همین عمومات واطلاقاتبه نها موخته, له قلل به صحت 
حتی در بقیه ی صور نیز ان ادعا را رده لکن در بقیه ی صور این ادعا بل است زیر فرض اینست 
که عرف آنها از موضوع ربا خرچ نم داد و رای که در قرن به شدت موردنهیقرا گفته همین 
ربای عرفی است. 

دلیل چهارم: عدم قصد چدی در حیلههای ریا 

این حیله ها الا و بالات مقصود طرفین معاملهنیستند و عقد هماع قصد است. فرض کنید ربا 
خواری می خواهد با شمیمه کردن یک قوطی کبریت هر روز هزاران تمان پول به جیب بزند و 
اشخاص وام گینده نیز هنچار تن به این کار می دهند یا آن ها ب استی ین قومطی کبریت را 
خرید و فروش می کنند؟ آیا هیچ شخص عاقلی قوطی کبریت را به قیمت چند برابرش می خرد؟ 
خلاصه اينکه باور نمی توان کرد که تقریا در هیچکدام از موارد حیل قصد جدی وجود داشته باشد و 
همه می دانیم که یکی از شروط اصلی صحت مماملات قصد چدی استء ۱ 

اشکالبه ان دلیل 

این دلل فقط در قسم اول ازحیل(ن فرضی که اما امله ی حیلهای, صوری باشد و قصد جدی 
به اصل اتشاتش و یاه احکامش ندشته باشند) میآید اما در صور دیگر که قصد جدی مفروض است. 
این دلیل تام نیست زیرامجرد قصد جدی به سماملهکافی است اکرچه این قصد الا و بالذات نباشد 
و ان و المرض باشدمرحوم صاحب جواهردرینبرهمی فرماد: 

|۳۳ 


۱ سل یه سک تم دزی سم رفح اس دی سح سود ات وه ود ای سل 
صا لا رنه یمد 


اشکال به این دلیل 

این دلل فقط در قسم اول ازحیل(ان فرشی که کاملاً مامله ی حیلهایء صوری باشد و قصد جدی 
به اصل انشنش و یاه احکامش نداشته اشند)می یدام در صور دیگر که قصد جدی مفروض است. 
این دلیل تمام نیست زیرا مجرد قصد جدی به معامله کافی است اک چه اين قصد اولاً و بالنات نباشد 
و ایا و بلمرض باشدمرحوم صاحب چواهر دراين باره می فرماید: 

هدر ینجاچون ربخور ایند هقواین شرع است. به همین جهت برای فا از را خود الم به 
قسد بیع و هبه و ..بهطور جذی میداد بنابراین؛اکرچه هدف اصلی سود و بهره است.ولی چون 
مشروعیّت آن متوقّف بر قصد متلا بیع است. او قصد بیع را به جدذ می‌کند. شبیه قصد قربت در عبادات 
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نارای در اینجا هم در وفع داعی شخص بیع است. و داعی بر دعی, گرفتن سود است. همان کون 
که در عبادات استیجاری, داعی قصد قربت است. ولیداعی بر داعیاغذ اجرت است. 


دلیل پنجم: سفهی بودن حیل ربا 


اگرچه در حیلههای رید قصد جذی وجودداشته باشد. ولی بهيقین چنین عامله‌ای عقلایی نیست؛ 
ماد ضمیمههای کوچکی که به ده ا صدها بر قیمت واقم فروختهمیشود؛ در کجای دنو ام 
عافل, یک قوملی کبریت ر با ین قیمت گزاف ممامله می‌کند؟ و روشن است که گر عامله عقلایی 
نباشد, مشروع نیست! چون منظور از افو ود عقدهای عقلائیّهمتمارفه است. همچنان که 
منلور از بیع در «أحل الک ای مساملات عقلاتیة متمارفه است. 


که از آن قیمت بالاترنروشد؟ ی این که قیمت کالاها محدود نیس و به مقتضای یجان 


راضم»۳ منوط ب رضایت و توفق فرشنده و خریدر مباشد؟ 


یش شاه ول زستان ۱۳۹۰ 


یش شمار ول زان ۱۳۹۰ 


به یقین چنین نیست. بلکه هر کس آزاد است که کالای خود را به هر قیمتی بفروشد, مگر اينکه 
حکومت اسلامی» روی مصالحی لازم ببیند در زمان خاصی نرخ‌گذاری کند. بنبراین چه اشکال دارد 
که یک قوطی کبریت, طبق رضایت و توفق فروشنده و خریداهبه دویست هزارتمان معامله شود و 
هدف فرار از ریا باشد؟ 


| اک حیله ب این آستی بعت جوا را خاری می شده چا رسول خدا که پابر رحمت 
بود ان نکته را بهمسلمنن ید ند تا دین وسیله امت خویش را از دست یازیدن 
بهحرامی که چنین منقوریتی نز خداوند متا درد منم شود؟ تا جیی که رسول 


خدا سلی الهعله وله به فرماندر خود در مکه می نویسد: کر ریا خواران دست از 
این کار رنداشتن. با ان چنگ کن) اکر با مجرد ضمیمه کردن یک شیء به یک 
طرف مثلا را گرفتن جایز می شد. چه حاجتی به ریختن خون مسلمانانبود؟ 


پاسخ؛ درست است که قیمت کالاحذ خاصی ندرء وی تا انجا می‌توان قیمت ان ا الا برد که سقول 
باشد! رین اکر در سامای,قیمت ناسقولی مور وفق قاگر. آن معامله سفهی و بل است. 
سوال؛انسان گاهی انگیزهای پیامی‌کند که جنسی را بهچندین برب یمت بخرد. لام نیست همیشه 
انکیزه انسان در ساملاتانیزههایماذّی بشدء بلکه کاهی انکیزههای منوی وجود داد مخ ایک 
شخس محتاجی حاضر نباشد بطور مستقیم کمک دریافت گند ولی از اه فروش اجناس گم ارزشء 
زندگی خود را میراد در اینجا انسان بای کمک به اوه جنسی ا و میخرد و چندین بربر مت 
به او می‌ردازد. در بحث ما نیز چنین است. که انسان بهانکیزهاينکهمرتکب گنه راخواری نشود. 
حاضر به چتینمعملهای می‌شود. چه اشکالیداد؟ 

پاسخ: اصل این حرف درست است؛ ولی در موردمثال ما صحیح نمیباشد؛ چون به الاح فلسفی 
موجب «دور»باطل می‌شود؛ زرا ما می‌خواهيم «فار از راه را به وسیله هیع» افجام دهیم. و از 
طرفی, مشروعیّت و صحّت هبیع» را به وسیله«فرر از ره اجاد نیم به یر دیره شا ال اید 
یک سعامله ی صحیح انجام دهید تا قار از ربا حاصل شود. یمنی در رتبة متقذم باید صحت معامله 
حاصل باشد, در حالی که صّت ممامله را می‌خواهید از اه فرر از ربا درست کنید و بگوییدچون این 


معامله برای فرار از با است. پس صحیح است. 


نتجه این که چنینمعاملاتی عقلایینیست و مشمول عمومات و اطلاقات نمی‌شود. 

سوال: در مساله ی معروف «عید آبق» گفته می‌شود قروش او صحیح نیست, ولی اگر جنس کم 
ارزشی ضمیمة آنکنندفروش آن صحیح خواهد شد؛ تلا عبد آبق را به همراه یک قوطی کبریت,به 
پنجاههزا تومان می‌فروشند. که در فقهگفاندچنین معامل‌ای صحیح است ۳ در حالی که تعام 
قیمت در وقع رای قوطی کبریت است. زا عبد آبق که دسترسی به آن مکان نارده پس قیمتی 
نداد؛ اراینء در بحث ما هم نید چنین ماله‌ای اشکال داشته باشد. 

پاسخ: در بحث عبدآبق و کبریت. تام قیمت برای ریت نیست بلکه جزتی از آن بری کبریت و 
قسمت عمدة آن برایعیدابق است و خریار به اد انکهآن را پداکند.حاضر به پرداخت وجه 
معاملهمی‌شود و کر دسترسی بهعبدآق امکان‌پذیر ناشد چنین مالای اشکال ار.عاو بر این 
که استفاده‌های مشروع دیکری از عبد بقامکانپذی است؟ مثل اين که اک مالک آن, کذرة «زادی 
عبد» بر عهدهداشتهباشد.می‌وند همان عبد بق را بهعنون کفر. زد نماید پس این منل قابل 
قیاس با بحث ما نمی‌باشد. 

نقد و بورسی این دلیل 

ول (جواب از دور): اشکال دور واردنیست زیرا همشروعیّت بیع» اگرچه متوقف است بر«سفهی نبودن» 
لکن برای سنهی نبودن مامله وجود قصده فرر از راو تخلس از حرم» کافی است و لام نیست 
حتماًاين قصد, امضای شرعی هم داشته باشد بله اگر امضای شرعی نداشته باشد. مشروعیت ندارد 
لکن با این حال عقلائیتداردمفل بیع خمر که عقلایی است لکن غیر مشروع,فتّ ی 

و ثانی: بنابر این دلیل» ربا فقط باید از حیث سفهی بودن باطل باشد نه از حیث ریا 

و ال ین دلیل اخص از مدعامیباشد زیر اک آن ضمیمه را به قیمت خیلی گزافنفروشدبلکه به 
قدری کنر بفروشد که عقلابیباشده بای باطل باشد 

و ربع؛ بطلان معامله سفهی بین فقهاء سلّم نیست و برخی معامله سفیه را باطل می دائند نه معامله 
سفیهانهعاقل. 


سس هه 
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دلیل ششم: روایات اه بر بطلان حیل 

۱ قال علی. ان رسو‌لهقال: «باعلی ان اقوم سیفنون بأموالهم. ویمون بیتهم علی ربهمء 
ویتمنون رحمته. ویأمنون سلوته. ویستحلون حرمهبالشهات الابة والاواء الساهیفیستحلون 
الخمر بای و السحت بالهدیة و ار »7 

مضمون روایت آن است: زماتیخواهد آمد که مردم با شهات کاذب و هواهای آشفت. حرام خدا را 
حلال می‌کند. از جمل اي که را ربا بیع با سیب بیع حلالمی‌کنند؛پس رویت نار به حل‌های 
حرام است. 

جواب از این روایت: معلوم نسیت دقیقً مراد حضرت کدام صورت اژ صور ربا است. بله قدر متیقن 


صورت اول است و چه بسا صورت دوم و چهارم اما سایر صور را مطوم نیست اراده کرده باشد و در 


کلام مجمل بای بهقدر متبقن اکفا کرد پس مرجع در سایر صور همان مقتضای اسل اولی خواهد 
بود اما از حیث سند می توان مرسلاتنهج ابلاغ را تصحیح کرد. 

محمد بن |دریس فی اخر [السرثر) لا من کتاب مساتل الرجالعن ابی الحسن علی بن محمد آن 
طاهراکتب [لهبسالهعن الرجل ی الرجل مالا یمه شین بشرین درهما, ثم یحول علیه الحول 
فلا یکون عنده شی فییمه شیاآخهفأجاینی ما نامه اس فحلال, وم لم ببایموهفبا ۳ 

از امام هادی_درباره مردی سوال می‌شود که مالی را به دیکری قرض می‌دهد و کنار آن. شی» کم 
ارزشی را به وب ۲۰درهم میفروشد. پس از یک سال بدهکارنمی‌تواند قرض خود را پس دهد لذا 
طلیکار شیء کم ازشی را به و میفروشد یه قیمت مثلاء۲ درهم و در قال به او یک سال دیکر 
مهلت می‌دهد). امم می‌فرماد آنگونه که مردم سمل می‌کندحلال و آن کون که مردم معامله نمی 
کنند, حرام است.» از کلا امماستفادهمی‌شود که چون بین مردم چیز کم ارزش به بیس درهم خرید 
و فروش نمی‌شود ین مامله حرم است.. 


| 


جواب از این روایت: 
ول کلام اام له السلاممجمل است و از آن تمیتوانحرمت وا ان این مها استفاده 
کرد 


انب فرض پذیرش دلالت این روایت بر حرمت و بطلان معامله ی مورد سوّال. یا به حیله‌ای ناظر 


را شید حضرت می خواهد بقرماید چون اين معامله عقلایی است پس حلال است. 


است که در آن قصد جدی به بیع نمی‌شود(صورت اول) و یا این بیع بین عقلا صحیح نیست و حقیقت. 
آن را همان قرض ربوی می دنند(سورت چهارم) و ا ینک این حیله فی نفسه حرام بودهچرا که بیع 
شمیمه در عقد قرش شرط شده بوده؛ در تجه این روات نیز اظر به حیلهای صور سوم و پنجم و 
ششم نمی باشد. 

۴ از رسول خدا سلی ال عیه و اله تقل شده که فرمودند؛ «۷ترتکوا ما رتیت الهود فتستحلوا 
محارم ال بادنی الحیل؛ مبادا آنجه را بهودیان مرتکب شده‌اند انجام دهید؛ تا محزمات الهیه را به 
کوچکترین حیله‌های شرعیء حلال بشمریدا» 7 

جممی از بزرگانعامهء اند ترمذی و ابن یر سند این روایت را معتبرمی‌دانند. "و روایت فوق, بر 
خلاف دوروایت گذشتهء که در خصوص ربا ودند.عام است و تمامحیل‌ها را در سراسر فقه شامل می 
شود. 

جواب از روایت؛ سند این روایت از ظر ما متب نیست. 

۴ روایات عینه 

واژه ی «عینه» در احادیث زیادی ولد شده است "و در سه موضع به کر رفته اس 

۱ - در جایی که کسی از شما جنسی می‌طلید که فملا در اختیرندارد.به شماپيشنهاد می‌دهد که 
آن جنس را بخرید که بمد از خرید. او حاضر است با مثلا ۱۰7 سود آن را از شما خریداری کند. 

۲ - عینه بهمنایممامله ی نسیه ی تنها. 

۲ - به معای سعامله ی تقد و نسیه؛ که قیل توضیح آن گذشت * 


پهنظرمی‌رسد این تمریف اخیربه آنچه در وایت‌ها مد زدیکتراستمو برخی از وین "و فقها" 
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نیز عینه را همین کونه تعریف کرده اند. 

آکنون بهبررسیدلالت روایتهایبی‌لمینه ی‌بدازيم. واه از نظر لت بر چهار قسمند 
قسم ال: وایت‌هایی که بر جوز و صحت بی‌المینه به‌صورت مطلق دلالت میکند (حزعاملی, 
۴و:ج ۱۸ص ۳۱ج ۳ص ۴۳ 0۱-۷ 

قسم دوم روایت‌هایی که بر حرمت و فساد هصورت مطلق دلالت می‌کند (قمیء ۴۰۴ ۱ق؛ ج ۲. 
اص ۳۰۶؛ شوکانی: ۱۹۷۳م: چ ۵. ص ۰۳۱۸ حر عاملی, ۱۳۱۴ق: ج ۰۱۸ ص ۳۵: ح ۸ و 8): 

قسم سوم: روایت‌هایی که بین سورتی که بیع دوم شرط بیع ول است و صورتی که شرط نیست 
تفسیل قال شده؛ ولی را منوع و دومی را جایز می‌کنند(همان: س ۴۲ ج ۴ ۵ ). 

اگر چه قسم اول فعلا ورد بحث نمی باشد و مربوط به ادله ی مجوزین است لکن برای جلو گیری 
از تکرر و جمع کردن بحث «عین» در یک چاء در همین قسمت. این قسم را یز مطرح می کنم! 
قسم اول 

از این قسم به عنون نمونه یک مورد را ذکر می کنیمه عْ آپیعلی ریغ ند 
لحار صفوان بن ینیع هازون بُنغارجذ قال فا فلت بیع ال ع ینت را 
ینف افیف لس نیقی کف کی 


ادن ستفوان الجالقال فلت بیدا ع و کر بل 


صالح بن عقبه از یونس شیبانی چنین نقل می‌کند: 

«قلت لأبی عید اد علیهالتلام الزجل بیع الیع و البانعیملم ان لا یسوی الا اه یلم اه سیرجع 
فیه فیشتریهمنه؟قال فقال با بونس ان رسول ال صلی ال علیه و اه قال لجابر بن عبد اف 
کیف نت ذا هر الجور و ورتم الثل؟ ال فقال له جار لا بقیت الیذلک المان و متی یکون 


ذلک ببیانت و لّی؟قل: ان ظهر زا ونس و هن الزنا فان لم تشتره ره علیک؟ قال قلت 


با فیس بو 


نم قال: فلا ترثه فا تقریله؛ نس می‌گوید:به امم صادق علیه لام عرض کردم: شخصی 
معامله‌ای انجام می‌دهد (مانند معاملات نسیه و نقد که مثلا این کالا را رباخوار تقدا به یک صد 
هزار تومان می‌خرد. سپس به صورت نسیه یک‌سالهبه یکصد و بیست هزار تومن ه او میفروشن) 
فروشنده و [خریدر] می‌دنند که قیمت کالایی که فروخته شده این مقدر نیست, ولیمیدنن که 
فروشنده دوبره آن را می‌خرد (و در اين خرید و فروش. منظور اصلی رباخواری است. آیا این عامله 
جایز است؟) مام صادق علی لام فرمود: ای یونس پیامبر اکرم صلی ال علیه وله و سم به 
جابربنعبد ال تصاریفرمود:چکونهاست حال توهزمنی که در بین مسلمنان ظلم روج بیدا کند 
و این ظلم بعث لت مسلمین شود؟ جابر عرص کرد؛خدا مرا تا آن زمان زندهنگذرا پر و مادرم 
فدایت.آن زمان چگونه است؟ پیامبر صلّی ال عیه و له و سم فرمود:زمنی است که رباخواری در 
بین مسلماننرواج بدا کندسپس امام صادق علی لام به ونس فرمود؛مالای که گفتی 
رباخواری است (ونشاناش این است که)اکرماله دوم نجامنشود.خریدار امله ال را برهم 
میزند یا ین طورنیست؟ پونس عرض کرد: به همین طور است؛ حضرت دوبر فرمدند؛ اسلا 
نزدیک این امه نشواه ۳ 

له این حدیث سنداً ضیف است؛ زرا الا خودساثل(یونس شیبنی) از نظر عم رجال فرد عنام 
و مجهولی است و وناقت او بای ما ثابت نیست. و ایا صالح بن عقیه. که در سند حدیت واقع 


شده:بين چند فر مشترک است و همه-ی آنها مجهول لحال هستند. رین روایت فوق ضمیف 


السند است. 
از جهت دلات بر مدعای مان خیلی خوب است و حتی صورت ششم (که عقدها مشروط به 
هم انجام نمی شود و لکن داعی, رفتن و دادن زیاده است) را یز شامل می شود؛ زر در صورت 
ششم هم(متل صورت چهارم) اک مشتری پشیمان شود و تن به سامله ی دوم (سمله ی ند 
ندهد, ام مممله ی اول (سامله ی نسیه) اه هم می زند چا که اکیزه ای برایفروختن 


کالای خود(به صورت نسیه)نداشت و فقط بای رسیدن به سود کالای خود را بهمشتری فروخته 


لد ها قوب سید 
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آن را از مشتری نقداً به کم از آن قیمتی که قروخته,بخرد پس دقیا همان ملاکی که حضرت برای 
باطل بودن میدهد(قان لم د 


ره علیک؟), در اینجا هم هست. 


جمع بندی روایات عینه 


قسم سوم که به «مفهومش» دلالت بر حرمت و با فساد( که لته ظاهرً نهی در انجا ارشادبه فساد 
است) در خصوص صورت اشتراط میکرد: و بههمنطوقش» دللت بر چواز و صحت در صورت عدم 
اشتراط می کرد.دراین میان محّم است و باید توسط آن»دو قسم دیکر را که یکی در مطلق عینه 
حکم به جوا و صحت و دیگری در مق حکم به حرمت و فساد می کرد تقید کرد به حکم «اتفصیل 
قاطع لش رکه 

پس نتچه این می شود که در بیع نق و نسیه. کر انجام سامله ی دوم شرط انجام ماله ی اول 


باشد اشکال درد اما ار صرق دعی ماله ی اول انجام ممامه ی دوم باشد. اشکالیندرد 


2 
ینس 
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مرحوم میرزای قمی بعد از اي که شرط رتکازی را نیز ملحق به شرط صریح می کند فرض داعی 
را زاين رواات خارج می کند: وم للم ذکر الشرط اصلا و لکن کان من قصدهما یقاعهعلی ها 
الشرطء فان فرض تحقق مثل هه الصوة,فنه ایشا باطل.مثل ما ذکرفیه.لان لد تیع لقصد و 
التراضی پما وقع کذلک. و ما قصدا (لی لیم کذلک من دون ذکر الشرط و لا قصدالشرطمئل آن 
یجیء المشتری الی البائع و یقول «انا محتاج الی الدراهم فهلمْ اشتری منک متاعک نسیثذ بمائتین‌م 
ابایمک نقدا بماتاحتی تنتفع آنت و تقضی حاجتی» فتراضیا من دون شرط ذلک بل بنیاالامر علی 
الاختیار و المودة بعد لزوم البعبوعدم التسلط علی الاعادة لزوما لواحد منهمافهو صحیح. 


غیر مضر» ۲ 


و اه پر واضح است که زاين روایات نمی توان حرمت و یا فسادمطلق حیل هصورت چهارم» را 
اسفدهکر؛ پس برای یات حرمت و فساد سیر ورد این صورت. مل دوجماله ی مشروط به هم 
و با مل بیع شمیمه ی مشروط به وام و به اه ی دیکری [مئل دلیل اول و یدیل دوم) اد 
تک کرد. 


۵ رویات «لن شاه آغذ وان شاه ترک» 


لک مه فا بل آن تیه لا ان من مالک و نایک 


۳ 
ال ید دی 
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ون فاء ره قلشث آزی هب 

چنانچه مشاهده می کنید در ین رویات. و روایات دیکری که اختصاراً ذکر نکردیم. حضرت با وجود 
دو شرط حکم به «عدم الیأس» می کند:۱ - اينکه هم بایع(صاحب پول) و هم مشتری[نیازمند)اخیار 
داشته باشند در ترک سعامله؛ و مشتری مجبورنيشد از بیع آن کالای در خواستی را بخرد و بیع یز 
مجبور به فروختن آن کالا به مشتری نباشد.۲ - اينکه این کالا اکر در فاصله ای که کالا به ملک 
صاحب پول در آمد و قبل از این که او کل را ه نیازمد بفروشد) تلف شد. از جیپ مالک(صاحب 
پول)محسوب شود نه نيزمند. 

بنابراین مفهوم ان روایات این است که کر اين کون نبود و مجبور به سمل باشند و لف از نازمند 
حساب شودء پس سامله اشکال درد 

این روایات از ح سند نیز به بحث نداد بهخاطر وجودرویات مستبر دربن آن ها و تقافر ین 
روایات و ام از جهت دلات. این رواات را بسیاری از قها بر ممنوعیت بیع مالیس عنده» حمل کرده 


اند در حالی که وایات صریحی وجود درد که بیع مالیس عنده را صحیح می‌شمارد پس مج در این 


روایات یا به طور فی نفسه است با از این جهت که حیله‌ی رباست؛ 


در این روایت * تصریح شده است که نید مبیح در نزد فروشنده در حین عقد اشکالیندرد و صرفاً 
همین که فروشنهقدرت بر تحوی کال را در همان زمانی که در قرادادقد ده داشته اشد. کی 
استه 

پس وجه شرط شدن این دو نکته, بیع ما لیس عنده* بودن نیست بلکه ها «حیله ی ریاهبودن 
است. 

توضیح مطلب اینکهاکر در مورد بحث ماءریح و اجل را در مامله مشخص کنند. و متا باه مشتری 
را مجبو بهخرید کند و در صورت تلف کال تلف زا ند این ام بعت خواهد شد سود تضمینی 
برای شخص دریافت کننه‌ی ریج رقم بخورد و عرفاً حقیقت قرض به شرط زیده در آن دیده شود. 
شاهد این ستطهار( که این راات نار ه«یله یرب بودن ست نه بیع ما یس عنده*بودن) 
این ست که طبق ریات دیگری از همین یاب اکر طرقن بر سر یک قیمت ه وفق برسند و شخص 
فروشنده س از آن که بر سر قیمت توافق شد و شیء را فروختبرای خرید کال اقدامکند و صحیتی 
از ریج و جل نشود سمل اشکالی ناد چر که در این صورت از آن جا که ممکن است آن شی ربا 
قیمت‌های متفاوتی بخرد و در آن ریسک پازار وجود درد دیکر عرفاً حقیقت آن قرض به شرط زیاده 
نخواهد بو و عرف آن را یک تجارت و سوداکری خواهد دید در روایاتی به جوا اي صورت از له 


تصریح شده است + 


این روایات از حیث سند نیاز به بحث ندارد به خاطر وجود روایات معتبر در بین آن 
ها و تفر ان رویات و اما از جهت دلالت. این رواات را بسیری از فقها بر 


ممنوعیت بیع مالیس عنده» حمل کرده‌ن در الی که رویات صریحی وچود درد 
که بیع ملیس عنده را صحیح می‌شمارد. پس منع در ان رویات یا بهطور فینفسه 
است یا زين جهت که حیلهی رياست 


و ای ان سل باس ۳ 
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فان ان لقع سره 
همانطور که مشخص است در ین روایات فرض مسئله با ریج مشخص همراهنیست که شبهه ربا پیش 
آیدبلکه با میین قیمت همراه است تمیین قیمت یک ریسک است زیرا شخصی که چیزی را پا تین 


قیمت فروخته است و هنوزآن را در اتار ناد وقتی بای خریدآن مراجمهمی کند ممکن است حتی 
بیشتر از قیمتی که آن را فروخته است مجبور شود آنرا خریداری کند تا تحویل مشتری بدهد. 
بررسی این که ممنوعیت در این رویات نفسی است با از جهت حیلدی را بودنمورد: 

اکر چه م ان استظهر را نمودیم.ولی از طرفی با توجهبه ان که در رویات تصریحی به جهت 
ممنوعیت نشده است و با عنایتبه ان که فقط فرض برخی روایات, مامله‌ی نسیهاستاما در برخی 
دیگر ذکر اجل نشده است و فروش نقد را هم شامل م‌شود و در نتجه ممنوعیت معلق است, نمی 
توان به شرس قامع جهت منع را حیل‌ی ربا بودندانست لکن از طرف دیگر با عنیتبه ین که هیچ 
جهت منمی بای ان موردجز حیله‌ی ربا بودن بهذهن نمی‌رسد وبا عنیتبهرویتی که همین مورد 
را با مشخص کردن قیمت و با خارج کردن مورد از فرض حیلهی ربا تصحیح کرده اند اد مود ر از 
جهت حیلی ربا بودن ازابی کرد و واات مطلقه را نیز حمل بر فرضی کرد که اجل وجود داد و 
امه نقدی نیست. به هر حال این سوال مطرح است که اگر از جهت حیله‌ی ربا این موردمعنوع 


است پس چرا یدان تصریحی نشده است؟ 


یت یه دسج 
تسس 


بررسی استدلال به این روایات. 

این راات اکرچه به همقهوم» طبق استظهاری که کذشت. نار به «صورت چهارم» حیل می 
اشند(چرا که اکر مشتری مجبور به رید باشد و در صورت تلف کالء تلف زا محسوب شود؛ ملوم 
می شود که این دو عقد مشروط به هم اتجام شده یمنی بایع به مشتری گفته: من فقط در صورتی این 
کال را خریده و برای توفراهم می کنم که و هم آن را از من بخری) لکن باهمنطوق» صورت 
ششم(که مشروط به هم نیستند) را تجویز می کنند. 

علاوه بر اینکه اي روایات مخصوس همین نوعحیله ند (یمنی همین عملیاتبیمی که به نحومذکور 
در رویات صورت می گیرد) و شامل غیر مود ریات نمی شوند پس ایکونهنیست که همه ی حیله 
های «صورت چهارم» به وسیله ی مفهوم این روایات ممنوع شود؛ متا حله ی «تسپیلات جالد». 
و با حیله ی‌هیع محاباتی به شرط تخیر دین» و .را نمی توان مشمول مفهوم این روایات دنست, 
چه رسد بهحیل «صورت پنجم». ما اینکه از حیث موق نیز مختص به مورد خودشان می باشند. 
ادله مجوزین 

دلیل اول تمشک به قواعد. عمومات و اطلاقات ال ماملات. 

هنکامی که به حیلهها ناه می‌کنیم.نوهر وئین شرع در آن حفظ شده است. بنبراین چه مانمی 
داد که انسانمسلمان از حرام به سوی حلال فرا ند؛ مغ این که خداوندبه ما دستور ده است از 
زنا به نکاح. به وسیله یک صینة عقد ساده و مختصر فرار کنیم. یعنی عمل آمیزش. اگر بدون صیفه 
عقد شرعی انجام شود زا و حرام است و اگر با صیفه تحقّق پیداکند. عملی مشروع و حلال خواهد 


بود؛همچنین مور مشابه آن که عملی به یک صورت حرام. و به صورت دیگری حلال است و انسان 


صورت حرامءبه صورت حلال فرا می‌کن. در اینجا هم عمومات «ْ بْود» " , اه 


"و «لمزمنون عندشروطهم» *شامل ان مالات می‌شود. 
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نقد و بورسی این دیل 

ول ین دیلآخس از مدعاست چرا که در قسم ال احیل نمی اد زیر ار اعمای ذهن طرفین را 
بشكافيم, قصد جذی در آن وجود ندارد.بلکه قرایتی وجود دارد بر اينکه قصد جذی آنها همان سود و 
بهره استه ما ریاواری که حتی یک ریال بهکسی نمی‌بخشد, چطلورحاضرمی‌شود مال کلنی را 
بدون هیچ قید و شرطی به دیگری هبه کند؟! قطما قصد چذی نسبت به هبه و بخشش ندارده و عقد 
مطابق با قصد چذی اجرا نمی شود. و قاعده «المقود تايمة للتصود» حاصل نگشته است. و معامله 
صحیح نیست تا مشمول اطلاقت و عموماتباشد. 

و تن رآنمواردی که ربای عرفی صادق است هم اين کلام تام نیست و چنان چه سابقً فته شد. 
تنها در سه مورد ریا عرفا صادق تیست که عبارند زد 

نوع دوم از صورت «۱. ۲» یمنی صورتی که قصد جدی باشد و آن حیله تک عقدی باشد و عرف. 
حقیقٌ نوان دیکری غیر از قرض را در آنمورد میپذیرد مل فرار از قرض ربوی به وسیله ی خرید 
و فروش ارز 

نوع دوم از قسم «الف» از ورت ٩۲:۲۶‏ یمن صورتی که قصد جدی باشد و حل.چندعقدمشروط 
به هم باشد و اثر و مره ی آن عامله ی حیله ای نز هر شود 

قسم «ب» از صورت «۲. ۲* نی صورتی که قصد جدی باشد و حیله.چند عقدی باشد ولی اسلا 
مشروط به هم نباشند. 

اما در غیر این سه مورد ریای عرفی صادق است و هر کجا که عرفاً را محقق باشد آیات و روایات 
داله بر حرمت و بطلان ربا نیز محم خواهند بود و این اطلاقات و عمومات تخصیص خواهند خورد. 
یل دوم: ریات مجوزه ی حیل را 

دومیندلیل کسانی که ستقدن مام حلهای ربا از و مشروع استه رویات و احادیث خاشه می 
باشد. که هم در ورد فرر از ریای معاملاتی ورد شده. و هم راه فا از بای قرضی را بان نموده 


است و ین ریات فان است. به همین جهت ما آنه اه چند یه تقسیم م‌کنيم و از هر طایفد 


طایفه ی اول: وایاتی که راهفرار از ربای قرضی را تشان می‌دهد. 

برخی از اين احادیت در موردی وارد شده که شخص حیله کننده به جای قرض دادن دست به حیله 
می زد لکن آکترشان در این مود اد ده است که کر شا به کسی بدهکار هستید و موقعپداخت 
بدهی شم فا رسیده است. و تون پرداخت بدهی را درد مایب وامدهندهانجام دهد بدین 
شکل که کالای را بهچندین ابر قیت از او بخرید و در ضمن این سمل شرط کنی که مهلت 


پرداخت بدهی را چند ما دیکر به تأخیربیندزد؛به این روایات توجّه کنیدد 


۲ دنن اشخاق 
غثار ال «قلت لابیالحسن علیه اللام: ان سلسییل طلبت میم الف درهم علی ان تربحنی 
عشرة لاف.فاقرضها تسین لا و پا توب وشی تقزمبلف درهم, بشرة آلاف درهم.قال: لا 


باس*؛ به مام کم عله لام عرض کردم: بان سسبیل از من یک صد هزار درهم وم تقاضا رده 


نو تفن[ خی 


است. تا در مقابل ده هزار درهم. سود به من بدهد (و چون این اه به ان شکل ربا است. برای فرر 
از ربا من نود هزر درهم ه او قرض می‌دهم و یک پیراهن ره ره که قیمت آن هزار دهم استه بد 
مبلغ ده هزر درهم به او ی‌فروشم ایا این کر جایز است؟) ام فرمدند؛اشکالیندرد. * 

سند روایت: برخی " کفته اند روایت از نظلر سند ضعیف است, به خاطر «علن بن حدید» " لکن به 


نلرناندهعلی ین حدی تقذ است و مشکلی زاين جهت در سند نمی باشد ولی مجال توضیح ونافت 


بر فرض که چنین حله‌ای بح اشد.اجام آن در شان امام معصوم له لام 
نیست» امامی که حاضر است همه چیز خود را در راه خدا بدهد آیا حاضر نمی‌شود 
به یک بدهکاه که قدرتپرداخت بدهی خود را رده مهلتدهد؟! و بای مهلت 


دادن به وه چنین مامله‌ای دور از نصاف می‌کند ین حدیث شبیه روایتی است که 
می‌گوید: «فروختن انگور به کسی که می‌دائيم با آن شراب می‌سازد جایز استءٍ 
سپس به امامعلیه لام نسبت می‌دهد که من هم ین کار را اجاممی‌دهما»بقیً ( 
این روایت هم مجمول است. 


1 
مار شا مرخ رس 
مر سرا وی شین رد نز باس بل ی ید ی وس اب ی رد 
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دلالت حدیت: از نظردلالت مقهومروایت روشن و صریح است و یکی از را هی فار از رای قرضی 
را بیان می‌کنه ها اشکالی که مطرح شده است (* ین است که امکان درد سلسبیل دختر یا همسر 
راویباشد به همین جهت راوی بهکونه‌ای زاو سخن می‌کوید که کویا ما له للم او را می 
شناسد و روشن است که ربا بینپدر و فوزن و با زن و شوهراشکالیندرد. و جاء الاحتما بل 
الاستدلال) 

و لکن اي تال بسیا ید به تظر ی‌رسد چونآکر چین بو دیر احتباج به حیله ی شرعینبود 
زیر را بدون حیله هم بین پدر و فزند. یا زن و شوهربیمنع است. و مناسب بودامم عله لام 
می‌فرمد که در اینجا تاج بهحیله نیت چون پر و فرزند با زن و شوهر هستید. 

پس روایتفوق از نظرسند و دلالت نام است. و یکی از راههایفرر از رای قرضی را نشان میدهد. 
۲ - قال الکینی: و قیروية اخری: لا باس به اسلا ما اف وه وب بشرة الا و اکتب 
علیها کتایین؛(منی همان داستان و سوالی که درحدیث قبل مطرح شد. در روایت دیگری نی مطرع 
شده و اممعلهاللام در چوپ فرمودد: اشکالی داد یک صد هزاردرهم قرض الحسنهبه او 
پرداخت کن, و پراهنی (که ما هزر درهم ارزش درد در مفابل ده زار دهم ب و پفروش و دو 
سند جدکنه یکی برایوام و دیگری برای خرید و فروش) ننظیمکن» ۰ 

سندحدیت: ان رویت از نظرسند ضمیف است؛چون لها مرسلهاست. مر ایکه ال به ان بای 
پاشیم که مرسلاتکافی انز حجت میداد بهخاطر شهادت خودمرحوم نی به انار و صحت 
رواات کابش, که ان مجال توضیح این مینینیست. 

دلالت حدیدهدلالت این روایت.مانند حدیث ال خوب است. لکه از دو جهت بهتراست: نخست 
اینکه سوال در متن کلام امم علیه لام ترا ده است. وراه فرر از ربا ر کلام خود امم علیه 
الشلام آمده است. دیگر این که امامعلی للامتوصیه می‌کند که حتما دو سند جداگانه نوشته شود. 
نی این که مستله وام مستقل از مستلهماله است؛ چون اکر وم مشروط بهمعمله شود.حراممی 
شود؛ زیر هر نوغ شرطی در وام ممنوع است.. 


یر فد لیهست زد 
۶ فد هل مد هب 


۳ - در سومین روایت, مسعدة ین صدقه از امام صادق علیه اللامچنین تقل م‌کند: «سئل رجل له 
مال علی رجل من قبل عينة نها اه فلما حل علیه المال لم یکن عنده ما سلیه.فارا ان یقلب 
علی و برج. یمه ولو مغر ذلک ما یی منة درهم و بخره؟ قال: ایس پذلک, قد فل ذلک 
ابی رضی اه عنه و امرنی ان افمل ذلک قی شی» کان علیه»؛ از امام صادق علیه لام در مورد 
مردی سوال شد که طلبی از شخص دیکری به خاطرمعامله ی نسیای که با و کرده بود داش 
هنگام بزپرداخت بدهی بدهکاررسید. نا قدرت پرداخت نداشت, قصد کرد که مذت تمدید شود و 
سودی بهطلبکارپدز آا (رای فا از را جیز ات که) طلکر مرواری با چی دیگری که قیمت 
آن صد درهم است. به هزار درهم به او بفروشد و سرآمد طلبش را تأخیر بیندازد؟ امام علیه الشلام 
فرمود: «اشکالی درد پدرم ام ار عله لام در مورد بدهی که داشتند این کار را کردند و به 
من دستو اند که ان کارا انجامدههاه ۶۱ 

سند حدیث:سمکن است گفته شود:سند این حدیث نیز ضعیف است.به علْت وجود «مسعد؛ بن صدقه» 
در ند روایت زرا وی مجهول احال است؛ یمنی, در عم رجا تئیق با تضمیفی از او به چشم نمی 
خورد!"لکن بابر تحقق, مسعدة نقه است. ۱" 

دلات حدیث: دلالت روایت خوب است و اما عله الم ره فرار از ربا ار این روایت اضا کرده 
است؟ مکر این که يکويم مود رایت حالت اشطراربوه است. لکن ین احتمال صحیحنیست و نمی 
توان بهمجرد ان احتال از اطلاقی که از رک استفصال امامعلیه للم نسبتبه حالت اضطرر و 
عدم آن استفاده می شود دست کشید. 

۴ - شیخ طوسی رحم اهاز احمد بن محمد. از این بی عمیر از محند بن اسحاق بن عثارنقل می 
کند که وی میکوید: «قلت ای الحسن علیه للم یکون لیعلی الزجلدراهم فیقول نی بها و 
نا اربحک, فایمهج تم عل بالف درهم. بشرغ آلاف درهم. او قال: بعشرین الف و اور بالمال. 
قال: لا باس. و روا کی عن محمد بنیحبی عن احمدبن محمد؛ به مام کاظمعله لام عرض 
کردم؛ شخصی مقاری به من بدهکار است و می‌کوید: مت طلب خود را تخیر یدای رای من 
یچ تم هی ید 


دی سم هش مس مان سل را 
و هس صلی همم 
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جایزاست لباسی که قیمت آن هزاردرهم است به ده هزر درهم. یا بیست هزاردرهم به و بفروشم و 
بدهکاری‌اش را تأخیربیندازم؟ مامفرمدنه اشکالی نارد> 7۳ 

سند روایتاین روایت دارای دو سند است؛ سند نخست را شیخ طوسی رحمه اه نقل کردهه که این 
سند ضعیف است؛ چون |سناد شیخ به «احمد بن محند» مشترک بین صحیح و مجهول است. *" ولی 
روایت فوق طبق سند مرحوم کلینی در کافی ستر است. له مرحومعلامة مجلسی هر دوسند را 
توئیق کرده است." ولی محّد بن اسحاق بن عثار محل گفتگو واقع شده است, چون وی اگر چه 
موق است ولی واقفی است؛ ولیانساف این است که واقفی بودن, ضربه‌ایبه ونقت راوی نمیزند. 
بنابراین وقفی بودن محّد بن اسحاق باعث شف او نمی‌شود.علاوه بر این که اصل واقفی بودن 
نارده قطمی نیست. و در این جهت بین علم ختلاف است. 


دلالت حدیث؛حدیث مشکل خاضی از نظر دلالت ندارد و دلالت آن بر حیلة ربای قرضی روشن است. 
لکن در برخی از رات امام له السلام بهطور ملق نمی فرمید ۷ باس بلکه عم لیس را مقید 
می کند به الم پشترما» که در یل رویات من گذشت و وجه جمع بن نها انست که این 
مطلقات را حمل بر مقیدکرده و آن ها را مختص به صورت «شرط نکردن» دنم 

۵ - پنجمین روایت رال بن الحکم از عبد الملک بن عتبه چنین‌نقل می‌کند: «سالته عن الجل برید 
آن اعینهالمال او یکون لی علیه مال قبل ذلک» فیطلب منی مالاازده علیمالی ای لی علیهء | 
بستقیم آن ازیدهملا و یمه للوة تسژی مائةدرهم بلف درهم فاقول ایک هذه لو بالف درهم 


۲ یف هم ید سید 
0 
رم شیب مه 


علی ان اوخرک بشمنها و بملی علیک کذا و کذا شهرا؟قال:۷بأس*؛ از یکی از اه علیهالتلام سژال 
کردم در موردمردی که مالیا باه به صورت «عینه»وکذر کردهبودم و به هنکام سر رسید قسط 
آن تونابیپراخت نداشت) با طلبی از وناز یت عنم از بل داشتم (کهوقت آن رسیده بو و 
قدرت پرداخت نداشت) او از من درخواست می‌کند که مالی دیگر به و بدهم که به بدهی سابق او 
اضافه شود (یمنی اکر ۱۰۰ تومان بدهکار است تقاضای ۵۰ تومان دیکر درد که بدا همه را یکجا 
داد آا جیز است که مقداریدیکر با وام دهم و قطمهمرواریی که یک صد درهم ارزش درد 
به هار درهم به لو پفروشم؟ به این شکل که به او بويم: این مروارید را به تو میفروشمبه هزر 
درهم. مشروط بر این که پول آن رء و طلبی که از تودار.چند مه دیر بپدزی. ممعله لام 
فرمودن:اشکالی ناد »۳ 

دلالت حدیت؛ ان روایت با ریات سابق از نظر محتوی تفوتدارد؛ یا در روایات سابق. ومع 
به سورت دو چیز مستقلْ از هم بود همان طور که در بمضی رویات تصریح شده بود که دو سند 
جداکانه نوشته شود ولی در این رویت تاخیرپرداخت بدهی, شرط ضمن مممله قرار گرفته است. 
این در وقع شباهت زیادی به رهن و اجارهای که انون ین مردم متداول است. دارد؛ نها تاوت ان 
دو آن است که در یاب اجارهه وام شرط اجاره است و در ینجاء وام شرط ممامله و بیع است. 

ولی در هر حالدلالتروایت که حیله ی شرعی مذکور در ام را اجاژه میدهد.روشن و صریح است, 
و مورد ان روات جایی ست که ان دو عقد مشروط به هم واقع شده اند این نکته ی از اهمیتی 


استر 
سند حدیث:عبد لملک ین عتبه. مشترک بین «عبد الملک بن عتة الصیرفی» و «عبد الملک بن عتی 
الهاشمی» است. «هاشمی» از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم الشلام است و مرد موثقی نیست. 
بلکه مجهول الحال است. ولی «صیرفی» که از اصحاب امامکاظم یا اممرضا علیهما الم است, 
شخص موثقی است. 

برای شناخت افراد مشترک در علم رجال دوراه وجودداد: نخست از طریق استاد و دیگرء از طریق 


باق لیب مدب ید 
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از طریق شاکردش که از وی روایت نقل می‌کند. طریق اوّل در اینجا کارساز نیست, چون در روایت نام 
امامی که از او روایت شده نیمده است؛ به همین جهت روایت «مضمره» است. ولی از طریق دوم می 
توان تشخیص داد که مرد.«صیرفی» است یا «هاشمی»؛ زیرا عل ن الحکم که از عبد الملک بن 
عتبهروایت کرده شاکرد «هاشمی» است و از و رات تقل می‌کند. زاین مطلب‌فهميم که ماد از 
«عید الملک بن عتبه» در یناد «هاشمی» است و چنانچه کفتیم «هاشمی» مجهول الحال است. 


بنابراین روایت ضیف است. 
۶- ششمین روایت را نز محّد ین اسحاق بن عار چنن تقل میکند؛«قل لا عله الم الزجل 
یکون له المال فیدخل (قد حل غ ل) علی صاحبه پبیمه لول تسژی مائة درهم, بلف درهم و یوغر 
عنه(عیه غ ل) المال ای وقت قال؛ لا باس به قد امنی ابیففلت ذلک و زعم اه سل با الحسن 
عنها فال مل ذلک" به ام هشتم علیه الشلامعرض کردم:مردی از کسی طلبی دار: ند بدهکار 
می‌رود(هنگامپرداخت مطلبش م‌رسد:ولیبدهکا پولی ناد که بپدز) علبکر مروریدی که یک 
صد درهم ارزش درد به یک هزار دهم ه او میفروشد و زمانبزرداخت طلب خود را تا زمان مین 
تأخیر می‌اندازد (یا این کار جایز است؟)؛ اعم علیه الشلام فرمودند؛ اشکالی ندارد. پدرم به من دستور 
داد که (درموقع لزوم)چنین کاری بکنم, من نیز انجام ددم محقد بن اسحاق کمان می‌کند که این 
سول را از مام ام عله لام نیز پرسیده و آن حضرت نیز همین جواب را اد است» ۱" 

سند رویت: این رویت از نظر سند اشکالی ندارد؛ همان کونه که‌لامة مجلسی رحمه له آن را توثیق 
کرده است؛ ولی ذیل روایت که حاکی از آن است که خود امام سعصوم علیه السلام نیز دست به چنین 
کاری ميزده استاانسان را نسبت بهروایت و راوی آن (محشد بن اسحاق بن عفر بدبین می‌ند. 
امام راحل قلس سزّه در کتاب البع + هنگامی که به این روایتمي‌رسد. شدید آن را مود انکار قرر 
می‌دهد و می‌فرماید:اين روایت به هیچ وجه قابل قیول نیست و مطلبی که در اين روایت به امام 
معصوم علیه الشلام نسبت داده شدهه سیب می‌شود که شک و تردید ما نسبت به محقد بن اسحاق 
پيشتر شود. چون بر فرض که چنین حیلهای ماج باشد.انجام آن در شان امام معصوم علیه للم 


سب بت شید ار تخس دس مرک 
جل ماهلا 


نز دست بهچنینکاریمیزدهات‌انسان را نسبتبهروایت و وی آن (محند بن اسحاقبن عنار 
دی می‌کند. 

امام رحل قس سّه در کاب الع ۰۲ هنگامی که به ان روات می‌رسد.شدیداآن را مور انار 
قرر م‌دهد و میفرماید: ان روایتبه هیچ وجهقابلقبول نیست و مطلی که در این روایتبه اما 
معصوم علیه الشلامنسبت داده شده, سیب می‌شود که شک و تردید ما نسبت به محقد بن اسحاق 
بیشتر شود.چون بر فرض که چنن حیل‌ایمیاج باشد. نجامآن در ان امام سوم علیه لام 
نیست, امامی که حاضر است همه چیز خود را در راه خدا بدهد آیا حاضر نمی‌شود به یک بدهکاره که 
قدرت پرداخت بدهی خود را درد مهلت دهد؟! و رای مهلت دادن به وه چنین معاملای دور از 
الساف میکند. این حدیت شبیهروایتیاست که میکوید: «فروختن انکور به کسی که م‌دايم با آن 
شراب می‌سازدجیزاسته سپس بهاممعله لام نیت می‌دهد که من هم این کارا انجام می 
دهما»یقا ین رویت هم مجمول استه مام موم علیه لام هر کاری را که موجپ تفر مردم 
است ترک می‌کند. اگرچهمباج بشد.تجه این که روایت غیر قبل قول استد» ۲ 

نقد ورس این کلام 

کلام وق کلام متینی است؛ ولی سا اينست که: یمام معصومعلیه لام عطق این رویت,به 
عنوان طلکار دست به چنین حیلهایزد. یا بهعنان بدهکار و از روی اضطرر و نچاری؟عبارت 
روایت زاين جهت اهام اد و قبل حمل بر هر د عنی می‌باشد. و همان گونه که در رویت مسمدذ 
بن صدقة تصریح شد بود که امم در حال بدهکاری این کار انجام داد طبق این تشر مشکل 
روایت حل مشود ۳ 

علاوه بر انکهممکن است حضرات ممصومین کاری را که شبهه ی کراهت یا حرست دار را مرتکب 
شوند تا بهمردمبفهماند که مینوضیتی در این کر نیست. 

وان از نظر دلالت. این حدیث صراحت در جوا اعمل حیله. در بای قرضی داد. و احتمال اينکه 
موردروایت. فرض اضطررباشد با ترک اتفصال اممعله السلامدفع می شود. 


۳ 
7 سا یبد یبد یه 

۳ یش یب کس مخ رل سم ری اس ترسنک کی ین فد جی یا خی 
و و میس ان ورن شاه ارت مب روش زپ قرو ۶ هیاسمه وت 
شج مب ام هس + مرب ری 
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۷ - محتد بن سلیماندیلمیبه نقل از درش» و او از شخصی مجهول, هقتمین روایت را چنین نقل 
می‌کند: 

«کتب الی امد الشالح علیه لام سأله: ای اعامل قوماء ایهم الذقیق اریج علیهم فی القفیز 
درهمین الی اجل ملوم. و هم سلونی ان اعطیهم عن نصف الذقیق دراهم. فهل عن حیلذ لا ادخ 
فی الحرم؟ فکتب ال قرضهم راهم قرضا و ازددعلهمفی نصف الفیز بقدر ما کنت تریح علیهم! 
شخمی نام‌ای به امام کاظم علی للم نوشت و سوالیبدین شکل مطرح کرد: من با قومی تجارت. 
دارم و به آنهاآردمی‌فروشم و در هر «قفیزی» ۳ کهبه صورت نسیه می‌فروشم, دو درهم از آنها سود 
می‌کیرم. نها از من تقاضا کردند که بهجای نصف آردمزیور.به نها پول یه عنون وام) بدهم (و 
حاضرند سود پول را بدهند) یا راهی وجوددارد که بدون ارتکاب حرام این کار را نجام دهم؟ اما 
هفتم علیه لام در جوابش نوشتنده وجه درخواستی نها را بهصورت وام بهآنها یدز و هر مقدار 
سودی که از فروش مجموعآردهامی‌بردی. بر قیمتبایمانده آردی که از تو می‌خرند اضافهکن,»۱۳ 
این روایت از نظر سند ضعیف است؛ چون مرسله است. انا لالت حدیث روشن و صریح است. 

۸ - مرحوم حاجی نوری هشتمین روایت این طایفه را چنین نقل می‌کند 

هفقه الّضا علیه الشلام ائه سئل عن رجل له دین قد وجب فیقول: اسالک دینا اخری به و انا اربحک 
فیمهحبّ لولز یمه بلف درهم, بمشوة اف درهم او مشرین الف درهم؟ فقال: ۷ باس. وروی فی 
خبر آخر بمئله لا بأس و قد امرنیابی ففعلت هذا و قال فی موضع آخر و لو باع وبا یسوٌی عشرة دراهم 
پبشرین درهما و خاتا یی درهما بر مادام عیه فلا یکون شین فلیس بلزیا؛ از ام سوال 
شد در مورد مردی که از دیکری طلبکاربود و زمان طلب او فرا رسیدهبو. بدهکار از او ام دیگری 
تقاضا میکند و میگویدبهتو سودی می‌دهم. سپس طلیار ام دیگری به او می‌دهد و)مراریدی که 
قیمت آن هزاردرهم است. به ده هزر درهم. یا بیست هزاردرهم به او میفروشد(ااصل وام و بول 
مروارید را چند ماه دیکر بپدزد. یا ان مامله و وام صحیح است؟) مام فرمودند اشکالی ناد 


۶ عفر نات که همع ارآ مت تب رگ سیم مهد 
همع طی هد ند تیه 


در روایت دیگری مضمون همین حدیث آمده است. و به دتبال آن امام می‌فرماید: «پدرم به من دستور 
داد چنین کاری را اتجام دهم و من این کار را کردم» و در جای دیکری امام فومود: کر طلیکار 
پیراهنی که قیمت آن ده رهم است به بیست درهم. ی انکشتری که یک درهم ارزش دادهبه ده 
درهم پفروشد. در صورتی که دارای نکینی باشد.اشکالیندرد و ربا محسوب نمی‌شود»*۱ 

روایت فوق از کتاب فقه الضا تقل شده است. در مورد این کتاب, بین علما اختلاف است, که آیا یک 
کتاب فقهی است. که یکی از فها طبق متون رواات آن را تنظیم کرده است. یا یک کتاب روبی 
است که تمام آن؛ احادینی است که از امام هشتم حضرت علیْ بن موسی الزضا علیه السلام نقل شده 
است؟ 

به نظر می‌رسد که نظرّه اّل صحیح‌تر باشده و یکی از ادّهآن» همین است که مکزر در اين کتاب 
جمله هروی فی خبر» یا هو فیرویة اخری» آمده است. و روشن است که اکر فقهالضاکتاب رون 
بود معنی نداشت که امام بکوی؛ در روایتی چنینآمده است. 

ولی روا فوق اگرچه مرسلهاست و از نظرسند ضعیف میباشد انا از جهت دلالت روشن است. 
جمه‌بندیرویات حله ی ریای قرشی: 

مجموعه ی رویات هشتکانه ی پیشین, از نظرسند.بهسهدلل قابلقبول است: 

لفه اکرچه برخی از ین رویات از نظر سند ضمیف بود.ولی در بین نها چند روایت ستبر وجود 
داشت:۲ 


ب؛ رویات مذکوره به الاح متند و متضافراست. و به عفد ما ار رات به حذتضافر رسد و 


موجب وئوق به صدور اين مضمون فی الجملة شود. حجّت است؛ اگر چه سند تک تک آنها ضعیف 
باشد. شرح این مطلب را در بحثهای اصول فقه جستجونمیید 

چ: مشهورفقهای ماه این رویات عمل کرد‌ند. و می‌دام که شهرت فتوایی. یکی از راهای جبران 
ضمف سندرویت است؛ نیک تتها یک رویت ضمیف داشت اشیم که مشهورفتها بآ عمل کرده 
باشند. آن روایت پذیرفته می‌شوده تا چه رسد به این که روایات متعذد و زیادی باشد. 


.سک ی ۳ یا یدب ۶ وه 
۷ عل ماس لسن مر ید بل مه بل ید دص ده و 
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نتیجه این که رویات مذکور از نظرسند مشکلی ندرد 

و انا از نظر دلالت: از این جهت چند مشکل مهم وجود داد 

مشکل اوّل: ار فار از باه اي سادگی باشد چا اصحاب برجسته ی نقه. ان رویات را نقلنکرده 
ان؟ افرادیمانند زر بان بنتلبه او بصیر و بلکه همه ی این رویات را اصحاب درجه سوم و 
چهارم اه نقلکرده‌اند با انکهمسئه. مود ابلای مردم بوده و قطا سلمانان از آن سول می 
کردند. 

این مطلب, علامت سوالی است که ما را نسبت به محتوای این روایات. تا حدی دچار شک و تردید 
می‌کند لکن به هر حال این صرفاً استبماد است. 

دومین مشکل؛ ان احادیث مخالف قرن. و روایات معروف و سب نك هدی علیه لام است که به 
ما دستور داده‌اند که هر روایتی را که با کاب اف مخالف بود آن را نپذیرید که از ما نیست:۳ 
توضیح این که؛ در قرآن مجید آیات فراوانی در مت ربا آمده است آیاتی که می فرماید رباخواری با 
ایمان سازگار نیست. و موجب کفر و تلم است. و جنگ با خدااست." ایا با تمشک به این حیل‌هاء 
و فروختن چیز کوچکی به هاانبرار قیمت واقمی, دیگرطلمینخواهد بود؟! 

و بهيقین مصومین علیه الشلامچیزی بر خلاف کتب اف نگفه و نمی‌کوبند. پس احادیث فوق بای 
طوری تفسیر شود که با کتاب له مخالف نباشد. 

نقدوررسی مشکل دوم: 

این اشکال اکرچهمتین است لکن در همه ی صور ربا ورد نیست چرا که صورت سوم و پنجم و ششم 
نه مفاسد ربا ا درد و نه ریای عرفی بر آن ها صادق است.. 

سومین مشکل؛ وجودرویات مارضی که حیله‌های شرعی را باطل میداد و قبلاً بهآنها شاه شد. 
جواب از مشکل سوم از مان روایاتماع.روایت ول و دوم از حیث دلالت روشن نبوده و قبل 


استدلال نمی باشند زیرا در روایت اول معلوم نیست حضرت غیر از هصورت اول و دوم و چهارم را اراده 


کردهباشد و در رویت دوم اصلاسلوم نیست حضرت بطلان آن ممامله ی مور سوال ر رده کرده< 


یا صحت آن را و روایت سوم نیز ازحیث سند قابل پذیرش نبود و اما روایات بیع المیت» اکر چه در 
مینشن راات تام السند اللالة وجودداشت لکن مخصوص حیله ی بیع نقد و نسیهبودد و امل 
سایر مارد «صورت چهارم» نمی شدندچه رسد بهانکهشامل «صورت پنجم» و هصورت ششم» 
شون اما رایات «ان شاء أخذ و ان شاء ترک» نیز اکرچه پذيرفتيم که ناظر به حیله ی ربا است و 
نهی حضرت از اين همین جهت است. لکن این رات هم مخصوص بح اين چننی است و شامل 
سایرحیله های هصورت چهارم» نمی شود چه رسد هايکه شامل صورت پنجم» و «صورت ششم» 
شود 

مایا دوم روایات مجوز حیلریای مماوضی (که از نظر سند و دلالت.قویتر از اه ال است) 
حکمت تحریم ربای معاملاتی 

قبل از رداختن به این کرو از ریات اشرهی به فلسفةممنوعّت هرایمعاملاتی» سار ات 
همان‌طور که قلا گذشت ربای سعاملاتیبهدو ونه اس 

۱ گنه ای که زیده در یک طرف از عوضین موجب افزایش ارزش و قیمت آن طرقه نسبت به طرف 
دیکر شود؛مثلابایع, ده کلوکندم را که بیست هزارتومان می ارزد؛ به دوزدهکیلو گندم که بیست 
و دو هزر تمانمی از می فرشد. و این ماله نیز ه دوقسم است؛ 

الف. یا به صورت نقد است 

ب. یا به صورت نسیهاست 

۲۳ کونه ای که زیاده ی یک طرف از طرف دیکرموچب بيشتر شدن ارزش آن نمی شود که صرفً از 
لحاظ حجم یا سایر خصوسیت. اضافه ای داد(ملبیم. ده کیلوکندم مرغوب که بیست هزر تومان 
می ارزده بهدوازدهکلو کدم موب که بیست هزارتوما میارزد.به صورت نقد با نسیه 

عرف اين ماوضه ی کونه ی دوم را را نمی داد اکرچه در شریمت حرام است حال ا از باب تمد و 


با زاين باب که حاشیه ی انیتی باشد بای صورت بالا که رای عرفی بر آن صادق است. 
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ام حکمت تحریم کونه ی اول چیست؟ 

اکرکونه ی اول. به صورت نقد( یه تبیر روایت محمد بن سنان. هید بی»)انجام شود این سفاهت 
است و عقلا دست بهچنینماله ای نمی زند و کر ه صورت نسیهاجام شود.بهنظر میرسد که 
قسفه ی تحریم آن این است. که از آن برای وم ربوی سوه استفاده نشود. به عبرت دیکوه حرمت 
بای سعاملی تسه ای. حریمی است برایممنعّت رای قوضی؛ لا ار بای قرضی حرام و رای 
ماملاتی جیزبشد. کسی که قصد وام وی درد و می‌خواهد بهعنوان ما یک صد من کندم به 
مذت یک سال به کسی وام دهد و بعد از او یک صد و پنجاه من بگیرد. همین کار را در قالب یک 
امه ربویانجاممیدهد, نی صد من کندم(میع عامله) را به تقاضی وام میفروشد رب صد 
و پنجاه من کندم|(نمن ممامله)بطورنسیه که پس از یک سل از و تفه کند. 

شارع مقئس برایجلوکیری از ین سوه ستفاده و بای ان که حریم لمه ی رب نفوذاپذر با و 
به هیچ عنان نون از آن سوء استفاده کرد ری ماملاتی انز حرام کرده است. 


و این مطلب. از رایت محشد بن سنان نیز فده میشود؛ که هام رضا علیه للم در ان روت 


دی یچ ۲ب دب هه ۱ 


یش شمار ول زان ۱۳۹۰ 


در اين روایت امام علیه الشلام ربای معاوضی تقدی را سفهی می‌داند. از این روایت می‌فهميم. در 
جایی که درهم از نظر قیمت مساوی باشد. که در نتیجه اضاقه در یک طرف باعث زیادی قیمت آن 
طرف می شود معاملهستهی است. ‏ اقا در صورتی که این ور ناش بلکه مجموعقیمت این طرف 
معامله, مساوی با مجموع قیمت طرف دیکر باشد سفهی تخواهد بو بناراین موضوع سخن امام علیه 
الم در صدر روایت. ری ماملي کون ی ال بهصورت نقد است. 

ماد یل روایتعة خیم لب )اه ناظربه بای مماملی کون او بهصورت سید است, 
به ان ترتب که یک درهمنقدبدهد و داز چد مه دو دهم بگیرد. که ین خود حیله ای بای فرر 
از قرض ربویبوده است. اسلام بای ین که جلوی این سوه استفده را بگرده رای مالی را نیز 
حرام کرده است. و از انجا روشن می‌شود که یکی از ده حرمت فرر از ربای قرضیء خودادّهحرمت 
ربایمعاوضی است؛ چون ریایمعاوضی خود یک نوع حیله رای فرر از ریای قرضی می‌بشد.به 


همین جهت شارع مقأس ربای معاملاتی را نیز حرام کرده است. 

اکنون به سراغ رواات اف دوم م‌رویم؛ رویاتی که ض ضمیمه را ره چاه معرفیمی‌کند: 

۱ - مد الزحمن بن الحیناج میکوید؛ از یکی از نك معصومین علی لشلام در مورد بدل پول به 
پول سوال کردم و به ايشان عرض کردم؛ لفق رما علت. فخرجت فلم نقدر علی امه و 
لبصرة اما بجوز نیاو امه و لبصریء ال وم الزف؟فقت: اقوم 
للخروج فاذا لو فرْمالم یقدرواعلی الْمشتَية و البصوء فنا بل فصرفوا فا و خمسین منها 
بالف من مت و لیر فال لا خیر فی هنا فلا جملون فیهاذهبا لمکان زیادتها فقلت له 
اشتری الف درهم و دینارا بالفی درهم فقال لا باس بذلک ان ایی کان اج علی المدينة مثی فکان 
یقول هذءفیتولون: اثا ها الرر. لو جء رجل بدیتر لم بسا الف درهم و لو جا بلف درهم لم یس 
الف دینار و کان یقول لهم: نممالشیء الفرا من الحرام الی الحلال» 


رافقون و یجتمعون 
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زیا الا در بسیاری از مارد ضمیمه و قروختن آن بهقیمت بالا جذی نیست, 
یمنی هرگز کسی یک پاه مس را به ۵۰۰ دینر نمی‌خرده و قصد جذی در این معامله 
ندرده و بر فرض اين که قصد جدی هم داشتهباشد. چنین مماملهای در نزد عقلا از 


مصادیق قرض ربوی است البته اکرنسیه ای باشد و اکر این معامله نقدی باشد. 
اصلا عقلایی نیست. و عقلا چنین اتسانی را سفیه می‌پندارند.ثانیا هیچ یک از مفاسد. 
ربا با اين کار( ضمیمه) از بین تمی‌رود. پس رویات مذکوره مخالف آیات و 
روایاتی است که مقاسد را را ذکر می‌کند و بای عرفی را باطل و حرام میداند 


خلاصهروایت چنن است که؛«عبد لحمن. یکی از ان ام صادق علیه لام میگوید: قصد سفر 
کردیم و کاران ما عجله داشت. درهم دمشقنه و بصریّه که در با نابور قبل پذیرش بود داشتيمء 
لذا هزار و پنجاه درهم (کوفی مثلا) دادیم و یک هزار درهم دمشقی و بصری گرفتیم. سژال کردم ایا 
این کار جایز اس؟ امامعیه لام فرمود جایز نیست. ولیاکر چیزی به ان ضمیمه شود اشکالی 
نداد مد عیدالحمن سوال کرد (ینبراین) اک هار درهم و یک دینر بخرم در مقبلدو هار درهم 
جایزاست؟ امام علی الشلام فمودجایز استم»۱* 

سندروات؛ این حدیث از نظر سند اشکالی ناد ولیبعضی‌ها بهخاطرجملهای که از عم علیه للم 
در مورد عبد لحم ین الحناج ورد شدهاست, که «انهنیل علی الفود»؛ «عبد الحمن ن الحّاع 
بر قلها سنکین است». *تصور کردهاد که این جمله. در مت او استه در حالی که عنای جمله ی 
فوق این است که چون نام او و پدرش بادآور نم دو تن از دشمنان سرسخت اهل بیت علیه الم 
یینی «عبد الحمن بن ملجم مرادی». و «حجاج ين یوسف نقفی» می‌باشد. بدین جهت بر قلیها 
سنگین است. و کون و مردی نقه و بلکه از بزرگان رجال حدیث و مورد تیهام معصوم علیه للم 
پوده است *ه 

یاه میت هی ده 


و بل سس وج 
وب بل سم 


بلیرویت مضمره است. انا بقه رای که می‌خونيم. روشن می‌شود که این رویت هم از ان 
معصوم است و عید لحم بن الحناج. سی نیست که از یر معصوم سال کند. بان رویت فوق 
متیر است. 

دلالت روایت: رولیت از نظردلالت نیز خوب است؛ و جمله ی «لا خیر فی هذاء نیز صریح در حرمت 
نیست؛ و به قرب رات دیکر: م‌توانيم همم منظر از ین جمله در اینجا حرمت نیست. 
خلاسه این که طبق ان رویت, عم علیه لام مالهدو جنس عثل هم راء رای کسائی که قصد 
سفر داشته و عجله دارند. با ضمٌ ضمیمه تجویز فرموده است. 

۲ - باز هم عبد الزحمن ن الا از ام صادقعلیه اللامچنیننقل میکند:هقال کان محند 
بن المنکدر یقول لابی علیه الشلام: ا پا جمفره رحمک ال و اه انا تلم ائک لو اخذت دینارا و 
الشرف بنمانيةعشرقدرت المدیناعی ان تجد من سلیک عشرین ما وجدت؛ و ما ها اور فکان 
بییقول:صدقت وف وله فرار من بل ایح ما صادق عله للم م‌فرماید)محند بن 
منکر " به درم مار عیه الم میکفت: ای با جر خدایت رحمت کند ار یک دنر ه دست 
بگیری: در حالی که نرغ آن ۱۸ درهم ست و تما شهر مدینه را دور نی که کسی آن را ۲۰ درهم 
بخرد.خریدری ید نمکنی, نارای اين کر( ضمیمه و قرر دادن یک دیا در مال هزر 
درهم مثا) جز فا از را یست! پرم همواه در چولب می‌فرمود: راست می‌کویء ولی این کار فرر 
از باطل به سوی حق است» هد 

سندروایت+ این روات از نظر ند اشکالی درد و مت ات 

دلالت روایت: رات فوق از نظر لت نیز اشکالی دردهولی از یل آن اتفادهمی‌شود که در ایجا 
به صدرحدیت آشرهنشده است. یا مم ار علی لام چیزی در مورد شم ضمیمهفرمدهبوده 
که موجب تمّب و سوال محند بنمنکدروقم شده ولی به هر حل دلات بر صحت ضشمیمه, 
می کند. 


هس ای ده که مه ی بل فد یم تم که هم زوس 
پل هل شرب ید 
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از مجموع روایاتی که نقل شد و بعضی رواات مشابهدیکر* استفادهمی‌شود که رای فرار از بای 
ساماتی, در بیع دو جنس مشابه غیر هموزن, ضبن ضمیمه ره ماسبی است, اگر چه ضمیمه چیز 
ناچیزی باشد این کروه از رویات. از نظر سند قویترء و از جهت دلالت صریحتر از گروه ال می‌باشد. 
ند و برسی رولیت گروه دوم 

همان اشکالات گروه ال در اینجا یز دیدهمی‌شود.زیا لا در بسیری از ورد ض ضمیمه و 
فروختن آن به قیمت بالا جذی نیست. یعنی هرگز کسی یک پاره مس را به ۵۰۰ دینار نمی‌خرد. و 
قصد جذی در اي مامله درد و بر فرش این که قصد جدی هم دشته باشد. چنن ماله‌ای در نز 
عقلا از مصادیق قرض ربوی است البته اکر نسیه ای باشد و آگر این ساملهنقدی باشد اصلاًعقلایی 
نیست. و عقلاچنین انسانی را سفیه م‌ناندانیا هیچ یک از مفاسد با با این کر( ضمیم) از 
بین نمی‌رود. پس روایات مذکوره مخالف آیات و روایاتی است که مفاسد ربا را ذکر می‌کند و ربای 
عرفی را بطل و حرام میداد 

با توه به مطالب با ما نی‌توانم به ریات گروه دوم یز عمل کنیم. و نچارم از نها صرف 
نظرکنیم.ا به سرا تفسیری برویم که مشکلات فوق را نداشتهبشد. 

توجیهرویت گروه دوم 

برای این گروه از ریات دو توجیه و تفسیرمی‌توان ذکر کرد که مشکلات بل را ندشته بشد. 

۱ - توجیهی که مرحوم امام در کتاب «لبیع» بیان کرده است که اين ریت تماما ناظر ه گونه ی 
دوم از رای مماملی است که زیاد. موجب ازایش قیمت نمی شود و عرفه ار ربا نمی اند چون 
قیمت هر دو طرف مساوی است پس مي‌تونيم رات شب ضمیمه را نار به جایی بدنیم که بای 
واقمی نیست؛ لکهریای صوری است. و تما حرام شده که برای فرر از اي بای تمیدی, چیزی را 
ضمیمه میکنیم* 

این سخن توجیه خوبی است و شاهدی از رویات نیز درد ثل روایت حسن بن صدقه از اما رش 
علیه التلام ۰" که موردش: سعامله ی درهم «فلّه» (ناخالس) با ضمیمه در ابر درهم هوشح» 
مت ید هد شتسه ار مد یه رف ی دی 


وم 
۳ 


(خالس) است. 
۲ - این رواات را نیز حمل بر موارد اضطرار کنیم؛ چننچه روایت معلی تصریح به این مطلب شده 
است. "روشن است که در حال اضطرربدونحیل یز چنین ماملایبی‌اشکال استه ولی بای حفف 
خلواهر شرع و از بين نرفتن آّهت این نوع مماملات ربوی و غیر مجازء ضمْ ضمیمه راه مناسبی است. 
مثل مواردی که انسان مجبور به دروغ گفتن می‌شود. اگر بتواند «توریه» کند. بهتر است چنین کند. 
خلاسه این که رواات کروه دوم را نز ابید کار گارد. وبا حمل بر یکی از د وجیهی که گفته 
شد نمودمکر در مواردی که ریای عرفی صادق نباشد و یا ماسد را را در پینداشتهباشد. 

جمع بندی نهای 

از حیث حکم وضمی؛ نتجه این که با استاد به دلیل اول (سدق ربای عرفی بر حیل ریا و دیل 
دوم(جاری بودن حکمت های حرمت را در حیل ریا صورت اول و صورت دوم و صورت چهارم حیل 
با را فاسد میدیم اما صورت سوم و نجم و ششم صحیح می باشند چا که این سه صورت نه را 
ربا محسوب می شون و نهمفاسد یا را اند و ما سیر ادله ی مان (متل سفهی بودن و یا عدم 
قصد جدی و با روایات) شامل این سه صورت نمی شدند بلکه حتی شامل همه ی صور اول و دوم و 
چهارم هم نمی شدند و فقط شامل برخی از آن ها بود. بای در این سه صورت (سوم و پنجم و 
ششم). همان اصل اولی صحت. حاکم است زیرابالاٌخره این حیله ها تحت یکی از عقود شرعی می 
باشند و ادله ی مطلقه ی صحت آن عقد. آن حیله را نیز شامل می شود. کما اينکه حیله ی ربای 
ماملیگونه ی دوم هم صحیح است - 

از حیث حکم تکلیفی؛ از انجا که دلیلی بر حرمت مطلق «حیله در امور شرعی» و یا حرمت مطلق 
«حیل ربا دایم پس نمی توان حکم به حرمت مطلق حیل ریا کرد ما همه صور آن را حلال نیز 
نمی دنیمزیرا دیلاول را نسبت به صورت اول و دوم و چهارمتمم میدنیم! پس حال که این سه 
صورت. عرفاً با محسوب می شوندپس آیات و رویات تحريم با آنها را یز شامل می شونداما باق 
صور تحت اصل اولی برائت باقی خواهند مائد. کما اينکه حیله ی ربای معاملی گونه ی دوم هم 
محکوم به یت است. 

نش وه سای تس کل رسد هت مکی بقل مق دس طد مد هب 


وت ناه ان خر بسا سعی ات که شش هل مه کر فا سای هک دک ری رعش سیب 
سا سل جد جه ی تشرد سید ی هد هس را همست 
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ساره 

بسن تاه 

اد رب ماس وال امن خرف سین مس و علی أ یه ی اهر 
نا مد رل هن امک ها فا اهر رقم حول طری ی تا سم 
اصعابالاسا مناج فاد 

بیس اسب فا 

ا ترتق مدای ماع ات مالسالا انعر ماه لمکم ابا کم من 
ار و رات و اپرب تلف ری ترذ مرب هام رل من ای 
و لفق نی قستدرک: ۲۳ 

اه من نات ما یپ درل لاف من یت قغاربه هن حریم ق 
ای دوه و ری مها حکتیاء 

او رس امه 

سا ریس فقس ول سکن الستا یط آمعاب لسع ی اون ار 
ای رب مدای لاف وق متام 

شوت فرب 

ی 

بدتاستی صعح با عم 


۱ اه فسترک 1 :1- طلست 


ول الکلماتالنسية فیالرسال 

هله هی 

اصحاب الاجماع: 

هم الذن اجمع اسحاباعلی تصحیح ما یمح عنهم وتصديتهموأقرا هم بلفقه والطم, 

مایخ لاد 

پراد من الثلاة صفوان بن یحیی البجلی و محمد بن آبی‌عمیر زیاد و آحمد بن محمد بن آبی نصر 
الزنطی و یراد من مشايخهم کل من روی اثلانذعنهم. 

افاحيا: 

هم اون بامامة عبد اه پن جفر بن محمد و سمواپذلک:لأنهقیل |نه کان افعطح الراس و قال 
بمشهم کان افلج الرجلین و قال بعضهم هم نسپوا ی رئیس من آهل الکوفة بقل له عد اه بن 
فلیع. 

اوق 

هم الذین پزعمون آن موسی بن جر (ع) حی و لم یت و الول(مامبعد موسی (ع)فلمیقولوا ان 
ابا لحسن الرضا(ع) [ماممفترض طاعته من اه 


انووسیلد 
قاروا آن اعد اه له لام حی لم بت ول پموت حتی هر فیس ار قسطا ولا کا 


لفق تست ااووسید. ۷ 

انیا ایحا المقدمید 

البحت قدیا 

و من مرح الحث و اسند یه لتق امد یراع "و ایغ الهانیفی مشرق شین * 
و اشفتیفی رجال* و لمحت اکاشمی فی عذته" و المحتق الیخ حسن فی النتقی" و علامه 
محمد تقی المجلسی فیآول شرح لته * و اس ال بحر الطوم :1 


طریق الرسالة فی طرح العباحش: 
نا نمشی فی هذه الرسالة علی اساس ذکر دلة تویق مشایخ اصحاب الاجماع و اشکالاته. ثم بیان اد 
تونیق مشایخ اثلانة و اشکالانه. 


ی ی 
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الفسل اانی:نظريةاصحاب الاجماع 

توضیح ذلک ان الکشی قال فی رجاله فی تسمية اققهاء من اصحاب ابی جمفر وبی عبدالهعلیهما 
اسلام: 

"«اجمعت العصاية علی تصدیق هولاء الأولین من اصحاب آبی جمفره واصحاب آبی عبد اثه علیهما 
السلام وانقادوا هم بالفقه فالا آفقه الکولین ستذ:زرارة وسروف بن خربوذوبرید وأبو بصیر الأسدی 
والفضیل بن یسار ومحمد بن مسلم الطائفی, قالا: وفقه الستة زرا وقال بعضهم: مکان آبی بصیر 
الأسدی آبو بسیر المرادی, وهو لیث بن البختری» ۳ 

وقال فی تسمید الفقهاه من آسحاب آبی عبد اله علیه السلام: 

«اچممت المسایة علی تصحیح ما یسح عن هولاء وتصدیقهم لما یقولونء وأقروا لهم بالفقه من دون 
آولنک السة الذین عددناهم وسمناهم ستذ نفهجمیل بن دراجوعبد هن مسکان وعبد له بن بکیر 
وحمادبن عمان وحمادبن عیسی وبان بنعنمان, لد وزعم باسح لقیه وهو لب بل میمون 
ان فقه هولاءجمیل بن دراع, وهم احداث صحاب یی عبد له علیه السلام» ۱۱ 

وفال فی تسمیة الفهاء من اصحاب آبی ارهیم؛ وی الحسن الرضاعلهما السلام: 

«اجمع اسحابنا علی تصحیح ما یصح عن هولاء وتصدیقهم وأفروا لهم بلفقه والعلم, وهم ستا نفر 
آخر, دون الستك نفر الذین ذکرناهم فی اصحاب آبی عبد اقه عیه السلام؛ منهم یونس بن عبد الرحمن 
و صفوان بن یحبی بیع السابری و محمد بن یی عمیر و عد له بن المفيرة و لحسن بن محبوب و 
آحمد بن محمد بن آبی نصر و قال بیضهي: مکان الحسن بن محبوبه الحسن بن علی بن فضال و 
فضالةبن آیوب و قالبعضهیم:مکان اين فضال: عشمان بن عیسی و آفقه هلاء ینس بن عبد الرحمن 


و صفوان بن یحبی,» ۳ 


فاستهر جماع "من قوله "جع السابةعلی تصحیح ما یسح عن هلا" ان کل روا بت بسند 
صحی انا رای هلاه فیحکم بسحتهاء ولالحظ لوط بیهم وین الامامعیهالسلام من دون 
اعتبر الا قیمن یروون عنه. حتی لو رووا عن معروق پافسق, او الوشم, فضلا عنّا لو آرسلوا 
الحدیت. کا ما نلوه صحیحاًمحکومًعلینسبته ای اهل المصمد صلوات اه علیهم .فان ما یم 
عنهم هو الروایة لا لمروی وتا الأمحاب علی تصحیح حدیث شخص و قبوله بمحض صدوره منه 
من بر تثبت و افات |لی من قبله لیس[ من جهذ شنذ اعتمدهم علی.وکونهمفی علیمراتب 
اقا و استیمداج الاك و هذا هو ادعی لاختصاص الاجماع هم دون غیرهم من القات و 
السول, فان الحکم بسحة حدیث فلان, من دون الاضافة (لی کتبه ۷ یسخ آن یکون لاجل الأمور 
الخارجیء المتوقفة علیالوقوف علی کل ما رواه و دّنه. و عرضه عیها و دونهخرط التد بل لا 
وان یکون لما علم من حاله و عرف من سیرنه و طریته. من الوتقء و ات و اضیطء لاه علی 
نقل السحیح من هذهالجهذء و هذا مدح عیم. و تثیق بالسنیالع, فلا متاص من الحکم هم 
لمبودع فی کتاهم اما وه من ارات الموتوق بها 

عدم تمد رید 

ولکن هذ الاسنهار یر تاذ لیظهر من کلام الکشی عدا بان لاجماععلیفقاهذ حولء و ناقهم 
وتصدیقهم فیما یقولون. ومما يشهد علی ذلک ان المبارة الأولی من البثراثلانة من الکشی غیر 
مشتملة علی تعبیر تصحیح ما بصح عنهم. واثما ورد فیه اجماع المصابة علی تصدیقهم والاقرار لهم 
بالفه.فالمرد من المباة الولی تصدیقهم بم آخرو عنه. و لیس |خبارهم فی الاخبرمعالاسط نا 
الاخبرعنقول لاسطة و تحدین.ا ال زرارة بن عین": «حذثی سالم بن یی حغص قال:قال 
ابو عبد اه علیه السلام کنا» لا یکون (خبار زار ال بتحدیث سالم بن ای حفصة. وظاهر البارة 
ان وال کون المتصود مهمانفس المتصود من البارة 

الاولی. حیث ذکر فی المبرة الا : 

همن دون آولئک الستة الذین عددناهم وسمیناهي». 


1 
0 


یش شاه ول زستان ۱۳۹۰ 


یش شمار ول زستان ۱۳۹۰ 


وکنا ذکرفی البار ال 

« دون الستة نفر الّین ذکرناهم فی آصحاب آبی عبد اقه علیه السلام.» 

کون میزةاصحاب الاجماع علیغیرهماجماعالطنفةعلی فقهتهم ووناتهم, دون الحکم بسح 
راهم من دون ملاح الوسا هم وین السصوم علیهالسلام, لاتم نظری اصحابال(جماع. 
ما ااجماع علی تصحیح ما یصخ عنهم الذی اذعی فی الطبقتین الخیرتین؛ فلا یقتضی اکثرفالدة من 
الاجماع لول لأْن ما صخ عنهم الذی یجب تصحیحه لا بذ و آن یکون الاخبار عن واقع حنی یجوز 
فیه الصدق و الکذب. و اتصحیح و عدمه ولا یخفی علیک اه غیر شامل لمتن الحدیث فی ال(خبار 
مع الواسطة؛ فا قال اين آبی عمیر: 

« حدثتی زد الرسی قال حذثتی عبید بن زررة بسا ابا عبد ال فالعلیهالسلام کذاه ۱ 
فماآخبربه ین یی عمیر و یصخ آن یکون کاذباً فه و صادقً علی ظاهر عبار الکشی هو [خبره با 
دا حنتی, و ما قول ترس و عبید بن زر و کاقول آبیعبد له یه اسلامفلیس من اخبره 
+ فسنی ذلک آنهم ایتهمون بلکذب فی |خبرهم و راهم و این هذا من دعوی الاجماع علی 
الحکم بسح جمیع ما رووه عن السمومین علیهم الا .و ان کنت الوا مجهولا او میا 
ان قلت: دعوی ل(جمع علی صرف تصديقهم, مستهجن ۰ سا فی هولء الم 

فلت با ۷ نقهم ای استهجان فیها | قامالاجماع علی تصدیق هلاه. کم ۷ استهجان فی نقل 
الاجماع علی فاهتهم و القرارلهم للم مان بقل السید المم رم 

«بانْ لو رکاذ فی له فا بوجب جوازصرفهعن ظاهره و حملهعلی ما لا تزم مه را 
اف ما کان» ۱ 

و نا دعوی أْ ااجماع علی تصحیح ما سح عن الجماعة المذکورین فیرجع[لی دعوی آن هزلاء لا 
بروون لا عن تق. و علیه قشمد علی مراسیلهم و علی مسانیهم. و ان کانت الوسانط مجهولا او 
مهملء فاسدجزمء هلا بحمل ارادة لک من کلام لکشی. 


۳ 
0 


فالمحشّل سم دراه فا لصاحب اراش" و السید لمم و السید لخویی ‏ و السیدلشبری و 

بعض ناکرا الاجماعالمذکور تام علی تصدیقهم فی النقل ۷ فتوی. ون اسحاب 

لاجماع یسقون نیم تلون,قهم نقات فیانقل. ۷ رنه قبل حتی عن ضیف آو مجهول 
الفسل 

و هم صفوان وان ای عمیر ولزنطی فان الاصل فی توثیق من روی عنه احد اثلاة هو ما ذکره 

لشیخ اطوسی ره فی کناب عد لاصول: 

نا کان هد رین مسا خر مرسلا نظر قی ال المرسل. فان کان ممن عم نها پرسل 


توئیق مشایخ التلائة 


لا عن نفةمونوق به فلا ترجیحلخبرغیرهعلی خبره:ولاجل ذلک سوت لاف بن ما پرویه محمد 
بن آبی عمیر: وصفوان بن یحبی, وأحمد پن محمد بن آبی نصر وغیرهم من القاتالذین عرفواباهم 
۷ بروون ولا پرسلون لا عمن بونق به وین ما آسنده غیرهم. ولذلک عموا بعراسیلهم ۵ انفردوا عن 
روایة غیرهم ۱ 

فیکون هذا کلام شهادة منهعلی معروفيةهولاء الاك بهملایروون ولایرسلون الا عن فقذء 
ومادنا تحتمل سحة هثه الشهادةونشوه‌ها عن الحس او الحدس القریب من الحس فتکون حجة 
یمکن ان نستدل بهاعلیتممیذمسلک التونق اما مشایخ اثلان,فالمهم لبحث عمایذکر کمن 
عن الاخذبهذه اشهاد. 


فی کتاب عدط الاصول: 
انه ذا کان آحد الرویین مسندا والاخر مرسلاء نظر فی حال المرسل: فان کان من 
ممم اه لا برسل الا عن نقةمئوق به فا ترجیحلخبرغیرهعلی خیره ول ذلک 


سوّت الائفة بین ما برویه محمد بن آبی عمیره وصفوان بن یحیی؛ وأحمد بن محمد 
بن آبی نصر وغیرهم من القات الذین عرقوابأنهم لا یروون ولا پرسلون [لا عمنٍ 
پولقبه وین ما آسدهغیرهم. ولذلک عمو بمراسلهم 5 انفرداعن روا غیرهم 


۱ 
0 
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عدم تمامية التظریة 

فقد اوردعلی ها بیان عدة یرادا 

لول بان انتسویة میور لم تب لو کانت صحیحة, مرا معروامتسالما عیه ین ماب 
لذکرت فی کلام آحد من القدماء لا محالءولیس منها فیکلماتهم عین ولا ثر ضاف اه (ره) ذکر 
فی التهذیب و الاستبصار رواية محمّد بن آبی عمیر عن بنض اصحابنا عن زرارة عن آبی جمفر علیه 
السلامقل: الاب و یر ان واءقی مت نم قال: 

« فاول ما فیه اه مرسل و ما هذا سبیله لا پمارض " بهالأخبر المسندف» ۳ 

و اشاهدعیه ن اشیخ لم یخص ما ذکره الا لمذکورین بل عمه رهم من اقا لین عرفا 
پانهم لا بروون الا عنن یوتق به. ومن الفاهرانه لم یبرف آحد بذلک من غیر جهة دعوی الکشی 
الاجماع علی التصحیح. والشیخ بنفه ایضا لم یذع ذلک فی حق احد غیر الا المذکورین فی کلامه. 
فیه:انه لم یسل الینا من کتب القدماء فی الرجال او الفقه الاستدلالی لا لقلیل جذاء وقد ضاع گنیر 
منهاء خاصذ وان موضع بیان ان هولاءاثلائ لایروون ولایرسلون الا عن نقذ هو کتب الرجال, ولم 
بصل الینا اغلب کتب القدماء فی الرجال رغم کثرتها. 

و پچاب عن ما ذ؟ 


الشیخ فی کتابیه ذبل رواي محمد بن ابی عمیرء بان تألیف کتاب المدة کان متأخرا 
عن تیف التهذیبن ۳ ۰ فملهاطلع علی سروفیذ ولا الا بانهم لاروونولایرسلون الا عن فقذ 
مد تیف کتاب التهذیبینکما یجاب عنه ایضا ان داب الشیخ فی التهذیین هو المحاولا فی رفع 
التمارض عن الروایات بای وجه ممکن رذّا لطمن من طمن علی الشیمة بکثرة اختلاف رواياتهم. ولذلک 
یجمع بین ارات المتارضة فی کثیر من الموارد بالجمعاتبرعی او بشمف احد لعتمرشین؛ ولا وی 
اه ذکرفی الاستبصار مد نقل روايف عماراسباطی: 

«نه شمیف فاسد لمذهب. لا یسل علی ما یختص برویه »۱ 

مع انه وققه فی کتابالتهذیب " و موضع آخر من کتاب الاستبصارفقال: 


«انهقد ضتقه جماعا من اهل ال و ذکروا آن ما یرد نله لا یسل علیه لاه کان قطحیا قاس 


۴ - یمع ۵ 9ب ای رن یمه سار ۴ب واه یا سید 


المذهب غیر نالا نطمن فی التقل علیهبهذهالطریق له ون کان کذلک فهو قق فی الثقل لا من 
یه 

وذکر فی الفهرست:« له کتاب کبیر جید معتمد.»" فتامّل. 

وکیف یمکن نفی ممروفي غیر ولءاثلان عم ارف عن غیر الق مع اه یحتمل ذلک فی حق 
مثل جمفرنبشیر و محمد الجلی " و محمد ين |سماعیل بن میمون العفرنی 7 استادا ی ما 
ورد فی حق کل منهما اه روی عن القات و رووا عته + وهنا وان لم بظهر منه نفی روایتهما عن غیر 
القات, لکن لایمکن نفیاحتمال معروفیتهابعمالرویةعن غیر الق فأقل ٩‏ کمانحتمل فی 
حق السدوق (ره) و قد استظهرالسید الخوبی قده من بعض کلمات النجاشی ان لجاشی لایروی الا 
عن ققء و افتیبئاقةجمیممشایخ علی بن اراهیم. ۳ 

الانی: ان من النونقوا آن مش هه العوی هو با الامل علی حجيةخبر کل امامی لم هر 
منه فسق, وعدم اعتبارالوثاقة فیه. کما نسب |لی القدماه. واختاره جمع من المتأخرین؛ منهم العلامة 
قدهعلی ما فی ترجمةآحمد ن (سماعیل ين عبد اه ,وعلیه فا آثر له تسود اسب لی من 
یراق اروی فی حچید خبره. 

و لکن یجیبالسیدالزنجانی عن هنا لاشکال اه لو ان منشاه هو ناه علی حجیذ خر کل امامی 
لم نلهرمنهفسق لم یختس ذلک بعراسیل هولءواضرابهمعلی ان اصل هذهالنسبة نشا من فلا 
تم و عدم تصور صحیح من مفهوم اقا عندالقدماءکما هو واضح لمن تم فی کلماتهم فیالرجال 
الفقه. مشافا اه و کان منهج لملامة فی مفهوم الما مسلک القدماء فلا مناص من الالزام و 
الاخذ به مدم الردع عنه من الأمة صلوات اه علیهم مع شدة تاه هن لس 

و هو متین فی غیر الأخیر للبوت الردع ظاهراء 


7 یس ۱۷ رقف ارس اس ییآ ی و هب نم ی بقل ی 
یاف 
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له ان دون نات هنم الدعوی, ون هلا للاة ورام من نات لا بروون ولا برسلون لا 
عن نقء خرط لاد فان معرة ذلک فی غرم صوح لاوی بنسه هل روی ولا برسل | عن 
نقة آمرغیرمسو. و من هرن لم یسب [لی آحد هلا |خباره وتصریحه نلک ولیس لا ریق 
خر لکشفه, یأر عدمالمنورراية هلاه عن ضعیقه لکنه ایکشق عن عدم الوجودهعلی نه 
لو تست هه الدعویفام تم فی اند دون الراسی. فان این یی عمی بنضسه قد غاب عنه سا 
من روی عنهم مد ضیاع کته اضطر لین بروی مرسلاعلی ما نی فی ترجمته فکیف یمکن 
یره آن یلع علیهم ویعرفوناقتهم. فپ الدوی ساقطةجزم. 

و فی: انه یحتمل ان یکون منشاهاتصریح هولءبذلک, کم یحتمل ان یکون مناها ینامهم 
بان لابوا ولایرسلا لا عن نقة من خلال معاشرتهم هم مادکره من ن ان ابی عمیر قد غاب 
عنه اسمء من روی عنهم بعدشیع کتبهقاشطر ای آن بروی مرسلاعلی ما ذکره انجافی فی 
ترجمته.فلانافیاطمنانهبواقة من ارسل عنه ولو لأجل اه لم یکن یذ احدیت الا عن الق 
الریم: من السلمان به آن مش هلهالدعوی هو دعویالکشی ال(جماععلی تصحیح ما یسح عن 
هوله‌فمرد هه ادعوی الیالدعویاسابق و قد ثبتعدم تایه ولکن زعم لش آنمنا الاجماع 


هو آن هولاء لا بروون الا عن قفث 


ي 


عدم المثور برواي هولاء عن ضمیف. لا یکشف عن عدم الوجود. علی آنه لو تمت. 
هذه الدعوی فانماتتم فی المسانید دون المراسیل, فان این آبی عمیر بنفسه قد غاب 
عنهاسماء من روی عنهم مد ضیاع که فاضطر [لیآن بروی مرسلا علی ما ین 


فی ترجمته, فکیف یمکن لثیره آن بطلع علیهم ویعرف وثاقتهم. قهذه الاعوی ساقط 
جزما: 


قول: لا يم هذا لیا قان من المظنون قویاً عدم نظرالشیخ قی هنا لاب الی دعوی الکشیء 
لتوضیحه نکر مقدمتین: 

المقدمة الولی: آه من نظلر فی المدةعلم مراد الشیخ من الثةء الامامی الق و لا بریدمنهافرق 
الأخری من لشیم له فال: 

مالعا فی تجیجآحد الخبرینعلی الاخرفهوآن یک الروی تقد للحق,مستبصرا. 
تقافی دنه متحرجا من الکذب غیر مهم فیما روید» 

نم قال: 

فما (ذ کان مالفا فی لتق لأسل المذحب و روی مع ذلک عن لامك علیهم السلامنظرفیما 
بروی. .و ان لمیکن هنک ما وجب |طراح خبرهه و یکون هناک ما وف وجبالسمل به. و ان لم 
یکن من لفق المحقاخبر وافق ذلک و لا یاف ولا مرف لهم قولفیه. وجب ایشا السل ب.» 
نم فال: 

هو اکن الراوی من فرق الشیذ ثل الطحية. و الوافء و انووسیة و یرهم نظر یا بروی؛ فان 
کان هناک قرینة نمضده. و خر آخر من جه المئوین بهیم. وجب لس به. ون کان هناک خبر 
آخر یخالفه من طریق المووقین؛ وجب طرح ما اختصوا واه و الم بما وه ال وان کان ما 
رووه لیس هناک ما یخالفه, و لا یبرف من الطاثفةالممل بخلافه. وجب آیضا العمل به[ذا کان متحرجا 
فی رویته موق فی مه ون ان مخت فی اصل الاعقاد» 

فسرح بفساد اعتقادالفرق الشیمی غیر الامامی .فمراده آمتقد الحق" الذی من شروط 
تمارض الخبرین الستدبمامة ال التی عشرةعلهم السلام. لالم مر خیر لام لخبر 
الفطلحی کما صرح به ها 

هلا و قدذکر الشیخ (ره) مرجحات تقدیمآحد الخبرین علی لخه ی آنقالء 

«و اکن درون مدا و خر مرسلاءنظرفی حال المرسل. فان کان ممن بطم اه لا پرسل 


الا عن نقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره. و لأجل ذلک سوت الطاثبین ما رویه 


۱ 
۱ 
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محمد بن یی عمیر. و صئوان بن بحبی, و احمد بن محمد بن آبی نصر و غبرهم من القات الین 
عرفوا هم لا بروون و لا برسلن الا عمن بونق به و بن ما آسدهغیرهم؛ و لذلک عملوا مرسیلهم 
(ا ردو عن رویة غیرهي» 

فیفهم المتتلالمنصف من خلال ه لباث اه اعتبرفی استقا امارضء استقاة مذهب المرسل 
المرشل و کل من وقع فی طریق الخبر و الا طرح الخبر و ان کان المخبر فطحی 

المقدمة اي اه لیس جلْ اصحاب الاجماع صحیح الاعتقاد. فها عبد اه بن بکیر کان من الفطحية 
کم قال الشیخ فی القهرست" و امدة "و هذاعنمان بن عیسی الممری کان من اصحاب الاجمام 
علی قوللکنه وقفیعند اشیخ ۳ وهذالحسن بن علی بن فضال کان فطحیاً بقل ام عد له 
بن جمفر قبل آبی الحسن علیه السلام کما آخبر الکشی به." فتأمل, 

فحینذ من الشیخ لم یستندفی نسبة اسوية ین «مراسیل هولاء الاو مسانید یرهم" ال 
الأسحاب الیفهمه من کلام الکشی وال کف یمکن السوية بین مراسیل ان بکی الفطحی و مسانید 
الرای المامی مان بان فی اعمد لیخ علیاصل |جماع لکشی -قمعنن کان- نظر و قد طمن 
علی عبد ال بن بکیر بجواز وضع الروایة و الکذب علی زرارة نصرٌلمذهبه. فی کتاب العلاق من 
«الهذیبین»»قال بعد ذکرروایتهعن زراره عن ابی جمفر علیه السلام فی هدم کل طلاق ما قبله[ذا 
ترکت الزوجة حثی تخرج اه و لو ان مائة مره هذه المبارة: 

«هله رای فی طريقها عد اه ن یکی و قدقذما من ابرم تضفن آهقال حين سثل عن هذه 
السالة آهنا ما رزق له من الزای" و لو کان سمع ذلک من زارة لکان یقول حین له الحسین بن 
هاشم و غیرهعن ذلک وله هل عندک فی ذلک شیء کانیقول مرا زارد بجوزآن یکون 
آسدالی راة صرة لمذحبه لا رای آصحابه ل۷ قلون ما یقله یه و قدوقع منه من اعتقد 
الفطحیة ما هو اعظم من ذلکن»۳ ختانل. 


7 ۱ 
ی کال ان یس دشر مس ره فپ ند مدا کرو وه 
3 0 
عت ناس نی ود 
یش ی سم ایآ متا یه 


دوه 


الا آن یال ستند لیخ فیدعواه لام الکشی. و لکن الشخ اخط و زعم ان اصحاب الاجماع هم 
فك بهذ السنی ای مسق لحق- و لک لمدم نظره اتفصیلی ی اعتقداصحابلجماع و نسیانه حین 
الیحث و لکنهپدمهاصالة عم الخطاءمضاف بعدم وجودلفظ الق فی دعوی الکشی فی حق اصحاب 
ااجماي تنل 

الخامس: قد ثبت رویةهولء عن الفاءفی مود ذکر جملة مها لیخ بنفسه» ولا آدری له مس 
ذلک کیف یدعی آن هولء لا بروونعن المیف؟ و هی ما تلی: 

۱ - روایف محمد بن قوب بسند السحیح عن صفوان بن بحبی عن علی بن اب حمزد» "وروی 
آخر من «لشیخ بطریق صحیح عن صنوان عن علی بن آبی حمزف» " و راات کثرة من «محمد 
بن یمقوب و الشیخ و الصدوق عن الط عن علی بن آبی حمزة» " و هذا ابن آبی عمیره روی کتاب 
علیبن یی حمزة الطانتی "بناقل فیه بو الحسن موسی علیهالسلامفی حقه: «اعلی نت و 
آسحابک شبهالحمیر.» ۳ وقالعلی بن الحسن ین فضال:«هوکذاب ملمون قد رویت عنه احدیث 
کنبر و کتبت تفسیر لقن که من اوه لی آخر ۷ انی ۷ استحل ان اروی عنهحدیثا وادا» ۲۳ 
و فال اين ضاتری فی ترجمته «منه له اصل الوقف و شد الخلق عداوة للولی من بعد یی [براهیم 
علیهما لسلام» ۱۰ 

والجواب: ان من اون قواً اخذ الروایذ فی جملة من هذهالوردکان قبلاحرفه و وقف. 


آن قلت :الا 


ار بان وید عنه کئتقبل وقفه.غیرمبول؛ طهور ما تم و غیره فی سوء حاله 
قبلالوقف. ون لوف لخجل حطام اناد و لها لم یستحلٌ علنبن الحسن بن فشال آن بروی عنه 
رویة واحدءفو کانقبلالوقف صحیح لروی.لم یستحل له ترک روایته 
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3 
۲ 
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قلت: ان لظاهر حسن ظاهرهقلالوقف و هو علامة ال و لا اشکال فیامکان افسق بمد ال 
ظلا لیتز اقائل بان من من کذب قی آخر عمره لم یتحرزعن الکذب قی اول عمره. 

و الشاهد المزور لیس بسحیح؛ فان من نظر فی رجال الکشی یملم ان علیق بن الحسن بن فشال لم 
یستحل آن بروی روا واحدة عن الحسن بن علی بن یی حمزة لا علی بن آبی حمز وال 


من غفلة اتکی حیت اورد کلام لاد فی حق الحسن علی بن یی حمزة ذیل عنوان علی بن یس 
و 

و من هنا یمکن آن یتعسک پاستصحاب وناته مب لوف و الحکم بصحة رویاه. و لکن ها بان 
لایدفع لاشکال من جهة کونهفاسدامذعب فاسدة الجواب ال 

۲ - روی «محمد بن یمقوب بسند صحیح عن صفوان عن آبی جمیلذ»۳, کما هروی خبرین پسند. 
صحیح عن الیزنطیعن یی جمیل» "و «رویالسدوق فی المچالس پسند صحیح عن ان آبی عمیر 
عن ابیجمیل» " ویو جمیلة ای المضل بن ملع ضمیف عند انجاشی "و این الضالری ۱* 

و الجواب: له دنب فی محلّه نا اجه رات فقهیة لزمی عن شخص دلیل علی وناته و 
هذا لتوئیق الملی مقدم علیالتضمیف القولی. ولذا بل اکثر رای لحسن بن علی بن فضال و احمد 
ین محمدبن ی نصر و عمروبن عمان و الحسن بن محبوب عن المفضل بن صالع علی تویق. 
۳ - روی «لیغ سند صحیع عن آحمد پن محمد پن یی ره عن الحسن بن علی ن ی حمزف» ۱ 
والحسن بن علی بن یی حمزة شمیف. * 

وقد اجاب شیخنا الأستاد عنه: 


۶ یی نت لفق رف ۱۲ص سول من رصن نف من من سل 1 )فلت 
| 
اذل مش ای سجن سر سس هر سس و لس زب له ره هدید ده تم 
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بان روایةالزتطی عن الحسن ین علی بن آبی حمزة غرییاجن لان الراة ای کانت مستند 
الستشکل هو ما وله شخ قی اتیب عن آحمد بن محمدبنآبینصر عن الحسن بن علی بن 
آبی حمزةعن ی الحسن علیه السلامقال قلت له نمی هلک و ترک جاریتینقد رهم ون من 
آشهد لهما و علیه دینکنیرقم ریک فقال رضی له عن اییک و رفمهمع محند صلی الهعلیه وله 
وسلم و آهله قضاء دنه خر له ان شاء ال و لمرد من "بیالحسن" لیس هو الکاظم علیه اللام. 
حیث قال له الحسن قی هذه رواد ان ای مات وترک جایتین» وقد مات علی ین ای حمز وال 
الحسن فی زمانالرضاعلیهالسلام * ۰ قالرد ام الرضا او اجوادعلهما للم را الحسن 
عنهما غیرمحتمل چا لشدة عداهمع ال الطاهرین پم اکاظمعلهاسلام* ‏ ولکن لایحتمل 
عادة روا ابزنطی عنه فان الزطی کان من خاصة الرضاعلی اسلام *:فکیف بروی عن الحسن 
ای کان فی شده ادا مه علیه »۷ 

آقول:یحتمل زیده لفط" یی حمزه" من الساخ سهوا ورد من" الحسن بن علی"الحسن بن علی 
بن یلین و هو تفا جلیل. 


قد یت روا وله عن الضفاء فی مود ذکر جملة مها بخ بنفضه. ولا دری نه 
مع ذلک کیف یدعی آن هولاء لا بوون عن الضمیف . 


روی همحمد بن یمقوب بسند صحیح فی عدة مواضع عن اين آبی عمیر عن الحسین 
بن آحمد المنقری» » ینم اه ضعیف عند النجاشی و الشیخ. 


۳ 


۳ 
بل تیک نی ناتسرنه 
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-۴ ما روا لیخ باسناده عن محمد بن علی ین محبوب عن محمدبن کال ایقی عن اين یی عمبر 
عن ابیالبختری عن آبی عبد اه علیه لام عن یه علی لام عن علی علیه الم انهقال: 
«هشت اس نها بستسقی لا فی البرری حیت ینظر اس الی السماء و لا بستسقی فی المساجد 
الا کته 

ولکن آوهب بن وهب ابیالبختری» "کاب عندانجاشی"*, و ضیف عند الشیخ؛ مضافاً باه عامی 
انامه 

وفی: ان لیخ روی هذ الخر عن ابن یی عمر وس محمدبن خالد یی و الظاهر وقوع سقط 
آواسالبین " محمدبنعلی ین محبوب" و " محمد بن خاد یقی"لْ محمدبن علی بن محبوب 
فی الطبقة المتأْخر عن طبقذ احمد بن محمد بن عیسی الأشمری و هو تأخر طبقته عن لبق محمد 
بن ال الرقیفالقاهرعدم تممة اسند ای اين ابی عمر 

۵ - روی «الشیخ بسند صحیح عن صفوانءوابن آبی عمیر عن بونس بن نلبیان» ۱* ویونس بن نییان 
ضفه اجادی"* والکنی  .‏ 

و اجب عنه السی الزنجانی باه لم روا عن پونس بن ظیان وحده بل ریا عنه و برد جمیم عن 
ابی عبد اله علیه السلام " و هی لا تضر بعد کون برید من اجلاء الطانف. ففی الحقيقة ائهما اعتمدا 
علی برید لا علی پوس و ذکره فی طریتهما ای ای عبد اه علیهالسلام ما من جهذ مب سالهما 
عن ابی عبد اثه علیه السلام.و تأییدنقل البرید. 

اقول: اه قد ثبت رو ین بیعمیر عن بونس ین یان فی توحید اصدوق.قال: 

« حدثناعلی بن احمد ن محمد بن عمرانالقاق رضی اقه عنهقال حدثتامحمد بن یی عبد اه 
الکوفیقال حدتا محمد بن |سماعیل البرمکی عن الحسین بن الحسن و الحسین بن علی عن صالع 
بن آبی حمادعن بکرن صالحعن الحسین بن سید عن عب له پن الیة عن محمدبن زیدقال 
سممت بونس بن ین یقول دغلت علی یی عبد له له اسلام قلت له ان هشام بن الحکم یقول 
قولا عظیما لا نی آختصر لک منه آحفایعم آن اله جسم لأن الشیء بنان جسم و فل الجسم 
ست رد 


۳ 
شوه تنج 


ات شي مج مد 


۱ 


فلا یجوز آن یکون السانع بسن الفمل و یجوز آن یکون بمعنی افاعل فقال یو عب ال ع ویله | ما 
علم آن الجسم محدود متتاه و الصورة محدودة متتاهيةقاذا احتمل الحد احتمل الزيادة و النقصان و [ذا 
احتمل الزيادة و لتقصان کان مخلوقاقال قلت قما آقول قال لا جسم و لا صورة و هو مجسم الأچسام 
و مصور الصور لم یتجزا و لم یتنه و لم بتزاید و لمیتتاقص لو کان کم یقول لم یکن بین الخالق و 
المطوق فرق و لا بين المنشی و المنشا لکن هو المتشی فرق بین من جسمه و صوره و آنشاهلذ ان 
۷ بشیهه شیء ولا یشبه هو شیلا» * 

و" علی ن احمد بن محمد بن عمران الدقای" و آمحمد ين ابی عبد اه الکوفی" و آمحمد بن 
|سماعیل البرمکی" و "سالح بن آبی حماد" و آبکر ين صالح" کلهم من القات (علی التحقیق) اما 
الحسین بن الحسن فان المنئون قوبا کون المردمنه آلحسین بن الحسن بن بان" و هو ایضانقه 
(علیالتحقیق) فلا اشکال من جهةاعتبرالسدالیابن ابی عمبرمضافا بان الفاهر اذ الاك من 
کتاب الحسین بن السمید و هو من الکتب المشهورة فلا شکال من جهذ السند. 

۶- روی هحمد بن یمقوب بسند صحیح فی عدة مواضع عن ابن آبی عمیر عن الحسین بن آحمد 
المنفری» "۸ بنما اه ضعیف عند لنجاشی "و الشیخ .7 

و اجاب عنه السید ازنجانی بائه من الملون ان منشا ضفه عندالتجاشی هو کنرة رویته عن داود 
الرقیالذی هو شمیف عندالجای کما فا فی ترجمته «روی عن آبیعبد له عله السلام روی 
شاذة لا بت و کان ضمیفا ذکر ذلک اصحابنا رحمهم اه روی عن داود الرقی و اکنر» 

و قد ید لک اّْ اي بی عمیر و صفوان روا تب الحسین بن احمد "و هو نوع من اکتر وی 


و هل الجاشی قالفی ترجمته:«کن ضمیاذکر لک آصحاا رحمماله» ثم قالنفسه پم الک 


0 
] 


یش شاه ول زستان ۱۳۹۰ 


یش شمار ول زان ۱۳۹۰ 


هروی عن داد ارقی و کته و اهر اه لم یک هنه البارةعن الاصحاب و ند ذلک ان اشیخ 
و ان فسقه فی رجالهولکن ۷ بقل عن الاصحاب انهم ضمفهلاکتاره عن داد و ان علیتقدیر 
وجوده لا یتی من الحق شیئ 

و ما م قلافیتیده من ان این ابی عمیر و صقوان رویا اه و هو نع من الکذار-غیر صحیح 
له لم یکن روا الکتاب من الاکتر ای تطمئن النفس منه, 


آیفُرة اکونی بینما انه ضیف عند النجاشی "و ابنالنضاری۳ 

۸- روی هنن ال بسند صحیح عن الینطی عن بونس بن بهمن رای قهی لاف ۲ 
بینماقال ابن الفضائری فیه انه یضع الحدیث. روی عن آبی عبد اله علیه السلام:۳. 

و لکن یمکن آن بخدش فی امثال هذهتضمیفات لین الفضائری بان من المحتمل قوب کونه ستتدا 
الیمتن الاك و نظرهفیبحت افو مع عدم علمه بوجود تئیق لام فی حق مشایخ لاه او کون 
من مشایخهم کمانحتمل فی اشیخ باس الی زمن لیف انهذیین. 


روی «لسدوار ی یبسن سر محمد نیت غنرو 
و نا ضفهالجاشیو ایغ . 


روی همحیدبن پیقوب پسند صحیح عن آبینصر عن الشرقی عن الرضا علیه 
السلام ری هی .»و الشرقیضلفه الکشی . 


- تن قیاق تفن یت یز تن لیف ین تا زب قطن ق رن 
بعش ۷ 1۳ مک هه ید مه 


تین دقع نی زر ری بط 


و لکن یمکن آن بخدش فی امثال هذه تضیفات لاین النضاثری بان من المحتمل قویاًکونه ستتدا 
لیمتن الروية و نظرهقیبحت لو مع عدم علمهبوجودتویق ام قی حق مشایخ لاه و کونه 
من مشایخهم کم حتمل قی اشیخ بانسبة ی زمن تلف اتهذیین. 

٩‏ - روی «الصدوقره)فی نی لب بسند ستب عن محمد بیغ غنرون و۳ 
بینما ضعفه النجاشی و الشیخ. 7۳ 


۰ - روی محمدبن قوب بسند صحیح غن ین بیع لخن شال» ۳ و روی 
هحمد بن قوب ول بسد صحیح ادلی عن عب لحم بن سالم ریا فهیه» 
بینما اه ضعیف عند ابن‌لنضائری "و املامق * 


۱ - روی «محمد بن قوب بسند صحیح عن یی نصرعن المشرقی عن الرضا علیه لام وید 
فقهی "و المشرقی شنفهالکشی .* 

۲ -روی « محمدبنپمقوببسند صحیح عن ان آبیعمیرعن رن لممن» *بینماقل النجاشی 
فی ترجمته«حکی عنه ما یدل علی نه کانواقفا و کان مخلط مر فی حدیه»* 

السدس؛قد ثبترویة هلاه عن بت فسادمذهبه نما ابر لیخ تامهم بان لیروا ولایرلا 


الا عن امامی کما یاه وهی ما تلی: 


دی موه تا تا مات سرام نم درس هرت یج و تن فا 
ری 0 ] 
و هرت مک مار سل وا رم کت 
دس رت سدع 
ت7] 
و ال پل کم زا مش رشن نت 
ول ری رت مد وق ی درک هت کی ری 
ی 
۱ 
تر رت کر ی یز شا نج هرقن خر کل سین صقر و 


ات 
4 
۱0 

رک مرا گس مرا له ماهس سکب یاس منری ارام اه قتا ناس 
)نی شمش دق کت فرب وک لت بش سکیا ی زانط فا ما ماس فلت ره 
مالس وس اقترا 

10 

ندیه مرف 


یش شاه ول زستان ۱۳۹۰ 


۲ 
ٍ 


۱ -م ری ان ابی عمیر و صقوانعن الحسن بن علی لضال "و هو الذی من فقهاء اطحیة و رجع 
عنهاعند موه 

انه وقع التصحیف فی سند الحدیت فسبق فیها للم الی اثبات کلمة عن فی موضع الواو لاه 
بروی این ای عمیرعن این بکیر معواسطة فی غر ها لورد 

فانه یقال:انه قد ثبت روایة ابن ابی عمیر عن اين بکیر بواسطة بنض مشایخهکالقاسم بن عروغ * 
وابیزید لهدی* و بیض آسحابه ۳ و حقص بن سوقة "وان النیرة ۳ و این 
۲ - ما روی صفوان عن طلحة بن زید "روایذ فقهیة بینما قال النجاشی و الشیخ اه عامی, *. 

۳ -رویا کنر لزمي من ابن یی عمر و الصفوان و این عن این بکیر بنما لا شک اه من 
فتاه لشاحين ۷ 

۴- ما روی این اب عمیر" و الصفوان" و زنط "عن عبسة بن مصمب روا فقهي وهو الای 
قال حمدویه فی حقه: اه عتبسة بن مصعب ناووسی واقفی علی آبی عبد اله(ع) و اما سمیت الناووسید 
بئیس کان لهم یل له فلان بنفلان انووس, ۱۳ 


ی پا تنس ی توق و شون یل میهف ار 
ری من ده کر تج ۱۹:۷ - یه هد 
هب 


ص ‏ انم مت تفت من یپ نم ین بآ نآ 
ی 
ار رل نش تاد درم رش هر هت ردص زنط ی ی لب 
۳ 


وج کج ید مت 
و اي شب من تغل ی دق ین نز 


- ما روی البزنطی عن یونس بن بهمن روايةفقهية الزامیة ۲۱ بینماقالاين الفضاثری فیهانهغال 
خطابی کوفی یضع الحدیث.۳۱ و الخطايية هم النن تما محمد ین آبی زینبآب الخطاب ففلا و صار 
ملمون 

۶- ما روی این ابی عمیر عن عبدالرحمن بن ابی لیلی>۲۳ ۰ مع انهفقه اعامة ۱۳۰ 

۷- موی و ینغ هل تین یه * وحوزدی ۲۳ 

۸ -ما روی «الصدوق بسنده فی تلائة مواضع عن ابن ابی عمیر عن مالک ابن آنس"۲.» *"و روی 
این ابی عمیر کته قال الشیخ : 

«له کتاب!۱ آخبرنا به جماعة عن آبی المفضل عن این بطة عن آحمد بن محمد بن عیسی عن ابن 


یی عمیر: عتمه ۱۳ 


مش میت تفن نا مت قیمع نف اقة ‏ قعيحه صعد ی ژر شین را 
ون 

رایس :1 

۲ دنامن ی نس من رصن سای مد بل دق من مد و ی هر ند فرص 
تال ی مدیم له ال مق نرق مب مریم ۵ 

وی ما ی وی موس ین مظن ی یه ما سس و مد رل یه وال مد ای 
] 
ما لا ور ری مس مر ورس و ی رل مقس فا ام وت مه 
رک ول یم( ی 


الق بقل ۱۷ رای ی ی مس رس ی ی دوز فد 

سس 5 ِ 

1 

ورین 
مایم هط فص شید ده 


3 
0 

۲ ان هل ( ۱۹ ]عفن خی .نش 
- موی سم مس ی مرس و شوش مق تا لب ی ساب ناد ی من دیق یاه 
منز رل دس شیب ی یل کف دی جر سح و فد مرف شا بل جک لس لک 
| 
کم یه خی مدع شرا 9 ل هل که ی نم ام ری ی چرس جرف وه مهس دا وت دا مهم 
له ی شم اه له رن هلان الق تفر یس دم دمن یلم 
من وج لک وک تست ۱:هحب 9 

ب ‏ شه ‏ یی ‏ ه ق قی کسليآو سع لیه و ید مد ی من و 
هل ان مرن مدع مش من ی هن مه ول طه وی سرا همه و سم ار 
ل الط ایو نس میج هیشاح هل دی ول سیر ی ور یسرم ار 
لس ی 

و ای ال سل مد نمی ی تیه فلع من سای دس ید رل لین تدم 
ی 
۳ 
۳ 

]بای نافیل یف فده کم فیب ال ...نش نیقی 
۳ قافن رف ند ودره *ک ای رید 
۲ یعدم 


۲ 
ٍ 


بیس نه من ام هل اتسنن. وم یال اه رویعنهفضال اهل الیت نقل فانهمعن لخالفین 
لاینافی قوة وی ی تکون هی مرادةبناسبة الحکم والموضوع من ابیر هم لابروین 


ولایرسلون الا عمن بوتق به. بل الخالف موتوق بهفیتقله فضاتل هل ابیت حیث انه بنی من 
تمد علیه. ولریب فی الاعمادعلیالمخالت فی هذا المجال,مسنوع لأن ق‌ان‌ایعمیرعن مالک 
لیتحسر بنضائل اهل ابیت نم لاتربط هه ارات بالفق. و لکن لما لم تشمل شهادة اش 
نقل ان الرویات غیر افقهية عن شخس, خصواً مع غرابةنظر الأصحاب فی الحکم باتوی 
الی روایات الافد. 

-٩‏ ما روی محمد بیرغ عون جُ ینم قل ایغ اه بتری.۱۷ و البتری فرقد 
من الزدید. 

۰ -ما روی همحمد بن یمقوب بسند صحیح عن آبی نصر عن المشرقی عن الرضا علیه السلام روی 
فقهیة .۱۳۹و قد طمن الکشی "۱و این غضاثری فیمذعیه ,۱۳ 

۱ - ما روی « محمد بن پمقوب بسند صحیح عن این آبی عمیر عن زکرنالمومن» ۳ بینما ال 
لنجاشی فی ترجمته «حکی عنه ما بدلعلی نهکان واقا و کان مختلط مر فی حدینه» ۱۳ 

و رقم ید عن هذه الدعویبمقدر کون مشایخهم ستقد الحق لا عن اسل الاعوی و کونهم متحرز 
الکلب محل نظر. لاه جاء فی تفس المرد من دعوی الشیخ تلاثاحتمالات. 

الاول: ان کان محط دعوی الشبخ" نالا ممن یلم اه لا برسل لا عن تفا مووقبه "و لکن 
الشیخ فشرالة امئوق بالستحوز عن اکذب الستقد للحق. فلا یستزم انکشاف الط فیتفسیره. 
الخطا فی دعوام. 


ٍ سس ی و اش سره ی بر 

عوقو یت ی رت سجن ی مد بح 

اد يم ی من ط ان شلس س ميا هن هعرج و رد نب هل من 
یس 


با دی یه ی ای رشق نف 


رن 
ای مه کت زک لب ین ماس زب ول وک ی ند اقلا دس 
ده و 


الانی: ان کان محله" نالا ممن یملم ان لا پرسل لا عن نقة موتوق به و التسویة بين 
مراسیلهم و سائید یرهم "او محطها کونهم لا بروون ولا پرسلون [لا عمن پونق به" 

و علیه یمکن ان لایکون مسلک الأسحاب. اطراج ما اختص المخالف لموتوق بروایته و السمل بمارواء 
ان لوافق بل کان مسلکهم انسوية فیالسمل بین رویات اقات من دون نظر لیمذهیهم و لا 
اقل فیما کان الراوی من فرق الشیم. و لکن الشیخ ذهب الی عدم التسویه و زعم اه مذهب الأصحاب 
فلا وه تسویة الأمحاب بین مراسیلهم و مسانیدغیره بان کل مشایخهم نقة مدا لحقسحیت 
ان ظهورالخطافی اسندالمسلک الخر الی الأسحاب لا لازم بطلان اصل الدعوی. 

نعم لو ثبت رویة اي بی عمیر او صفوان او البنطی عمن تبین هم ضمفه فی بعض الماردکمامزژ 
-ولاید الالشننبذلک اجملا»فلیس بمستوی بوجب الخلل فی اخیارهمعن الزامهم بلح ساثر 
الموارد. ام رفع لد عن عموم هذه اي فی خصوص الرواات ای ثبتتروایتهیم عن ین شحف 
او بقع لتعارض بین توئیق هولاء اللائ لمشايخهم فی غیر بین الضعف مع تضعیف الاخرین. 
ولکن بحتمل ان یکون منشا هثه ری تین اتامهم لا نهیم لابروا ولایرلوا الا عن نقذ 
من خلال معاشرتهم لهم فسنذکر حکمه فی الاحتمل الاثی. 

لاله ان کان ان فی نظرهم مطابق یه (ره) و ان مسلکهم اطرح ما اختص المخالف المونوق 
بروایه و السمل بما رو ال الموافق. 


نفس هذه اتضمیفات توجب عدم حجیذ مراسیلهم او عدم الحکم یکون مراسلهم 
یم را عن المامی حبت یحتمل ان یکون الواسطبن الا ولمم علیه 


السلامواحد من هذهالشخاس, خصوصا قیمراسیل این ای عمی- کما وف 
و لایکفیقتهم و قلا راهم عنم - 


یش شاه ول زستان ۱۳0 


یش شمار ول زستان ۱۳۹۰ 


تاره نی آن مش هنه نظریة تصریح ولءانضهم بنک یف ید عن عموم هذه نی 


فی خصوص الروایات التی تبتت روایتهم عن بين التضمف او یقع التمارض بین توئیق هولاءاللائة 


لمشایخهم فی غبر بین الضعف مع تضعیف الأرین. 

و تارةبننا آن منشً هذه انظریة تین التزامهم للطائفة من خلال مماشرتهم ممهم بانهم لایرووا 
ولایرسو الا عن تقك تقد للحق فان کان ساشرتهم ماشرة تم فهوکالحتمل السابق و لا فهذه 
القوض یکشف عن اشتباههم فی کشف التزامهم و باه عیه ان کان شهادتهم شهادة واحدة و هی 
تامهم برايتهم عن اقة الستتد الحق فتطرح شهادتهم راما و ان کن شهادتهم بنحل بحسب 
ظهورهالتصوری الی الشهادتین فانکشاف الخطاً فی احدهما لا ینکشف عن الخطا فی الأخری. و الاهر 
وحدة الشهادة کما لاتطمئن بمعاشرة تامة الاصحاب ممهم کما فی زماننا هذا بالسبا الی الآخرین, 
و کیف کان, نف هذه اتضمیفات توجب عدم حجیذمراسیلهم او عدم الحکم بکونمراسیلهم یمنزل 
الویة عن المامی حیت یحتمل ان یکون الواسطا بین الاو الامام علیه السلام واحد من هذه 
الأشخاسء خصوسا فی مراسیل این ابی عمیر- کم واشح- و لایکفی قتهم و قلذ راهم عنهم فی 
حصول الامتان, مان لا بدر مدا الحتمالات القلی الق بل رب احتمال یقرب فی الظر 
لدقی الیالصفر. و لکن بوجب عدم الاطمتن الرف یه 
هذا من جهة و من جهد تانب انا نجد کنرة المجاهیل الذین روی الثلانا عنهم ومن المستبعد ان الفلائة 
اطمئُوابواقة جمیهم فان من روی عنه ابن ابی عمیر مثلاً یجاوز عن تلم نفر و بید کل الب 
احراز وا جميمهم. 


هن و سا یقوی ااحمالاتالسابقة وجودتمیرات کرجل".اعتن ذکره" .امن روه" و رجل 5 


عتن روی هولاء لاف عنهم یحتمل نشوهها من عدمالعته او عدمالسرفة الوسیط "فان من 
المید آن یمبروا عن شیخهم السروف بآرجل " فتأمل. 
و علی هن الاساس یحتمل ان تکون هثه الاعوی علی فرض صحة نسبته الی المحاب نانظرة ال 


مدح الأصحاب لهم بانیم لایروون و لایرسلون الاعن نقثءقی قبال من خنهم الأصحاب بأنهم بروون 


مع کترة رویتهم لا روون عن الفمفاء کنر لا بان القضيد 
کی اثییمکن لرجوع ها عند الشک و هذا نظیر ما ق قال:«کانفلان فی السفر یل عمرد»: 
فلایجوز سک بها لحکم بکونهفیالسفر عند الشک و لا یکون کونه فی وطنه فیمدة قصیرة 
لهذ کلام 

بل یحتمل ان یکون المقصود من لفظ الق فی عبار هم لیوا ولایرلا لا عن نق" هو الا 
النسبیة یمنی من یعتمد علیه فی خصوص هنا التقل لا بقول مطلق, فاطمنْ الأصحاب صحد منقولات 
اللانة لوجود الشاهد السدق علی نقلهم فان غایة ما یمکن آن یستفاد من التسویة المذکورة هو قبول 
رویات لتی روی لاه و لکن هذا لا بستلم تثیق کل من روی الا عنه فی غیر نهیم عنه. 
فانل 

و ما بوید هن الاحمال ان الجاشی و هوخریط هنا لفن لم بقل هذهالعوی بل کنر ما همل 
ترحمة مشایخ هلاه بل رمی بعض مشايخهم بلشمف. 

ونقول یا ان اشیخ نقل لام الطانة سل برواياتهم فان ان ها مرا معروا ین لا کرت 
فی کلام و لمبرمبیض مشايخ هلاه فیالتهذیین بالضسف وان کان امرا غر مروفافی عصره 
(ره) کم هو اهر فلم نطمئن یسح طریقهالی مدعیه, نسم هن اشکال عام فی الأبحاث الرجالی 
ولکن این المفرمنه. و القول بالاتسدد ولو فیعلم الرجال و تجمیع لرئن لا بسلزماثبات انظری. 
فهذهالقران و الاشکالات مضافاً تضمیف عدة من الذین رووا عنهم -کما بیاهنأً- توجب عدم 


الاحتباطفیالسل بدعوی الشیخ الشیخ لو لمنقل بمدم حجیته. 


بن آحمد بن یحبی ين عمران" 


الفصل الرابع: الخاتمة 
و المحصل مما ذکرئاه عدم تمامية نظرية توئیق مشایخ اصحاب الاجماع و الاحتیاط فی النظریذ 


الاخری اعنیتوتیق مشایخ الانءقفی الاعتمادعلهمانظر. 


یش شاه ول زستان ۱۳۹۰ 


یش شمار ول زستان ۱۳۹۰ 


انیم 

۱ - محمدبن عم الکشیارجالالکشی ‏ افتشاراتدانشگاه شهد/۱۳۳۸ هجری شمسی, 

۲ - احمد ین علی انجاشی رجالالجاشی/ ارات جاسه مرسین,قم/ ۱۴۰۷ هجری قمری. 

۲ - لوسی: ابو یر محمد ین حسن ارجال‌للوسی/ شارت حدریه نجف/ (۱۳۸ هجری ری 

۴ -لطوسی: او مقر محمد ین حسن افهستالطوسی/ سکب المرتضوی نج 

۵ - احمدبن حسین بن افضاتری اقرجالیننضتری/اتشارات موسسه اسماعیلیان قم/۱۳۶۲ هجری قمری. 
۶- علامهالحلی/ لخلاصالحلی / ارات در لخاد قم/ ۱۳۱۱ هجری قعری. 

۷ - الخوی: سب اب سم اموسوی/مجیرجال لحدیت/ مرکزشر ار یمه ف/ ۱۴۱۰ هچ (۱۳۶۹ شمسی) 
۸-الکینی او چمفرمحمدبنپعوبالکافی / ارات دار الکب السلمی/ ۱۴۰۷« اد چهارم. 

-٩‏ شخ صدوق من لا بحضره الق ارات جاسهمدرسین, | ۲۱۲(هجری قمری 

۰ - طوسی: او چعفر محمد بن حسن تهذیبالحکام/انتشارات دار الکنب الاسلامیه/ ۱۳۶۵هچری شمسی, 
۱۱ - طوسی: او چفرمحمد ین حسن ا(سیسار/ ارات در لکتباسلامه/ ۱۳۹۰ هجری فمری. 

۷ - شیخ خر عاملی لشیم مسسه ال هقی :۱۳۰۹ هجری ری 

۳ -: نوی مزا همین الستدرگ/ موه آل ابیت علهم السلام- یروت ان / ۱۴۰۸« ق/ چا ول 


۴ - شیخ صدوق وید ارات چاه مدرسین قم/ ۱۳۸ هجری قمری ۱۳۵۷ شمسی/ 
0 


شیخ صدوق/ لخسال /اتشارات جاسه مدرسین قی / ۱۳۰۲ هجری قمری 

۶ - شیخ صدوق/ خر شرت جامهمدرسین قم/ ۱۳۶۱ هجری شمسی 

۷ - شیخ صدوق/ اامالی/ ارات باه الامیه/ ۱۳۶ هجری شمسي. 

۸ - طباطنی سید علی بن محمد ین بی ماش سل مه آل ابیت علیهم السلام ۱۳۱۸ »| چد: 
ارل 

٩۰‏ - الم لین کاب اطهارة (-لحدی)/ ارات مسسهتنظیم و نشور ام خمینی قدس سود 

۰ - یا ای تاد محمد ی اشهیدی ابحات ااصلة فی ترش | تمغ غر مطبع. 


۱ - طوسی, او جر محمد ین حسن/ الدةفی سول اف / چاه ستاره/ ۰۱۳۱۷ ق/ چا ول 


۳ 
۱ 
ء 


۷ یخفی ان اللواط والساحقه من الکاتر والمحرمات یمه وهما در الستيقن من تشبه الرجل 
پالماء وتشب لاه بلرجل ای ورد ال فی موردهولاخلاف ولاکلام فه 


هراق وق نمی هم ول سل نون رن هن فان 
و اس ناه تاه ال یشان تین نز 


۱ 
7ص دنام جدس عنه 


وکذا لا خلاف فی حرمه لیس الرجلاحری والذعب الا قیموردخاصه وحرمهتشیه باه من 
جهن 

نم لاشکال فی حرمه تشبه کل مهم لاخ پر ما کر ان المحرم هل هو تزیی ارچ بزی الما 
وباکس اوتزین ارچ ما تین هلر بامکس او لیس لیس احدهما لاخ او ملق تشه 


قبلالرود ال البحث نتعرض اجمالا ال سیر البحث فی کلام آلاصحاب : 

۱ - قال فی المقنمهولتهایه والسراتر سالجه الزینهللرجال بماحرمه له علیهیم حام . ۲ 

۲ - عد من المحرمات تزین الرجل بمایحرم علیهفی الشرایع ولمختص انفعوغایه العادوالتبصره 
وتحریرونذکرهونهایه الاحکام وایضاح لاد والستهی واضیفت الما فیالسالم وله ۲ 

۴ - فی الدروس تزیین کل من ارجل والماهبزنه لاخر حرام . 

وفی تنیح انح ذیل عبرهاشرایع زین الرجل بما بحرم علیه "لک کالحریرالمحض و الذهب 
کلیره و قلیله حتی جزء لا بتجزی» و کذا تزیین المرأة ما بحرم علیها کاتخاذالمنطقة و السیف لهاء و 
۷ آدری لم اهملالمستف ذلک؟ 

وفی جامع المقاصد؛ و تزیین المرأة به ایضا کذلک کما لو لبس کل منهما زينة الاخره و تزین کل 
منهماکتزیین غیه اه ول مراد الما ما یشمله. بان یکون المراد: تزین نفسه و تزین غیره[اد 


وفی حاشیه الارشادوکذا بحرمعلی الما زین بزن الرجل - 

وفی حاشیه اشریم اشهید نی من المحرم علیه این بالحب والحریر ولزینه المختمه 
بالساءکلبس السوار والخلخال والتیاب المختصه لها عادم. 

وف الروضه و تزین کل من الرجل و المرة با بحرمعلیه کلیس الرجل الوا و :وتاب 
المختصا بها عادة. و ذلک باختلاف الأْزمان و الأصقاع. و منهتزیینه بالذهب و ٍن قل» و الحریر 
لا ما استتی, و کلیس المرء ما یختص بالرجل. کالمنطقة و لسامشوقریب منهعاه الک * 


دس سرد وا 
اک ماع ری وس یمد 
ی وی شم اج شنت ومیل »فا ریخا و 


یش شاه ول زستان ۱۳۹۰ 


یش شمار ول زان ۱۳۹۰ 


۴ -فی مجمع افندهبعدنقل عبارهالشهید ان الم دلیلهالاجماع واه نوغ غش وهو محرم 
والاجماع غیر نهر فیماقیلوکذاکونه شا 

وفی کی الاحکام کاندیه لاجماع وهوغیر هر کماقیل* 

۵ -فی الحدنقبعدنقلعاره ادلی وتایده ورد رات« من اه تین بانساء » وقال بان 
اهر نها باعتار حمل پمضه علی بعض اما هو عبر تثی وعدمه ۷ا عبر لیس ولژی. ۲ 

۶ -وقیمفاح الکرامه مد تقلعباره ای دعوی الجماعغیر سنتکرةمعآه من لیس الشهر 
المنهی عنه فی الاخبار تفیش 

مضافاً الی التصوص المنمة عن تشبیه کل من الرجال و الناء پالناء و الرجال؛ س. 

مع ما فیه من [ذلال الممن نفه له عنه شرع لکن لک قدل نی فی انسا [ذاقصدن از 
ال 

وفیالریاض :و زین لرجل با بحرم علیه زین بلهب و ان قل ولحریر ما استنی وله 
السوار و اللخال. و اب الم بالسوة فی لاد و تختلف باختلافالامقاع و الزمن,(جماعً 
فیلاولین,نساوفتوی 

و علی الاهرالشهرالمحتمل فیهااجماع فی تیاه من لیس الشهة المنهیعنها لستفیض.. 
مضافاًلی التصوص المناعن نب کلمنا لرجال واه بل 

مع الاید ما فیه من [ذلال المزمن نفسه المنهی عنه افاقء نصا و فتوی و اعتبار 

و منه هر انسحابالحکم فیتزین الم باس الرچل مععدم ال بافرق تنل بض من 

فی حرم ذلک لهما لیس فی محله. 

وقریب منه عباره المستند. * 


۱ 


4 اس ری ی تسد 


ظهر من خلالهذه ارات ان تحمیل الاجماع فی لاله مشکل بل لشهره ندیه ایض .ان ما 
هو المشهور نهیم هو حرمهتزن الرجل ما بحرمعلهوتفسیره بازینهلسختصه ناه من قاضل 
المتدادوالکرکیوالشهیداثاتی وان کان تحمله مار لکن ۷ دلیل علیهوشهرهالمتخرین لیست 
قول واتحقیق نما بستفد من عباره دما نی« اجه الزینه رجا ما حره اه علهمحرم». 
هو حرمه لین رجا الحریر والذعب ولا یستفد تیه بزینه لختصه باه 

وم عبر السالم وله نی زین کل من الرجل وراه با یحرمعلیه لین اضاا مرا ای 
لرجال قیمکن ان ستفاد عنهاحرم زین کل من الرجل ولرلهبزینه ار کما صرح یلک فی 
الدروس لان ما هو المحرمباشسبهلی انا هی حرمه زین بزن ارجال ولیس لهن زین تکون 
مجومه یهن بنفسها. 

فعلیه هل یمکن ان قال ان عم ذکر مره فیعباره دما یکون لجهه خاصه وهی عدمحرمهتزین 
احدهما بزینهلاخرعندهم او یکون ذکرارجلفقط من یب السال والاغلیه کما هو فهم بح نع 
الایقال لا ادری لم احمل لصف «صاحب الشرا»ذلک وجامعالمقصد وتضسراشهیدالنی؟ 
ادن الهره المدعی بل الاجماع کذلک یکون قریهعلی نی مشافا ی فهمهم الشریف من 
عبارهلقدماء هم اعرف من 


و یف کان لابد من البحث عن الاله حتی یظهر الحرام من النویین اارمهالمتقدمه عن غیرد 
مها 

بو ریم مخ ننکیم ام مارحلا 
بخ شم بقلم لبق ما خرن رن خن رن 


تومیر 


یش شاه ول زستان ۱۳0 


یش شمار ول زان ۱۳۹۰ 


مهن بان بی تال خن انح نیشن 
خ خ ع رن تن قیرزت اتف 


سول الا ثم ال غلی ع مت ولا س یفن الا هلال پشتا و 
لیات من الشء ارجا ۱۱ 

مها قدما قیال الحث عن ابیخدیجه ویمقوب بن جمفر . 

منهاعَنه غن مان بن عینی عغن ان مهران غن آبی العف فیالرجل یج قوب فا 
نی لافزه آن ی 
ی در هک میا تا 


نی رنه ارجا فی لا ۱۳ 
مها ما فیفقه را قد امن ابی ص سیم الواصل شمره بر غیره و المشته من ءارجا 
و الرجال بلتساء الحدیت .*د 
منها ما فیدعائم الاسلامیتا نج نم نیع اه عَن رو ال ص ال لا 
ی ار وی نی خسف فا 
ی 
ی 


- مهافت ده 
اه 


منها المروی فی کتاب فضائل الاشهر التلاته عن من مد بن یخی النطار عن فد نع 
ال عانعن ان ین وان عن عون قبت بن لاد 
سفن ینلع نان ال ال مب امین لین ابی طالس ی اسلا و الم 
ابی علی اثاس زمان یرت فیلات و لسع و تفه ارم و ین فیه لا و سح 
پراو موزل نزن بی تفر وت زود 


آستدل لحرمة تشبه الرجال بالساه و تشبه الساه بارجال بالاجماع و اللصوص 
لمائة عن تشبه کل من الرجال و تاه مع اه من لباس الشهرةالهی عنه فی 
الاخبار المستفيضة و ما فیه من [ذلال المومن نفسه المنهی عنه شرعاء 


1 
۳ 


یش شاه ول زستان ۱۳0 


یش شمار ول زان ۱۳۹۰ 


منها عن الجمفریاتال َن سول اد صٍ 
بل :۲ 

و هذه لتصوس ستفيشة متظافة لایشر ضسف سندها مع ان فیها ما یمکن تصحیح رجاله مضاف ال 
ان الشهرة ابرة لضفها کماادعاه نی ممن تقدم و اما اجب عبر کما فیالراض و مفتاح 
الکرامةفلالیل علیه . 

و من السید الخوبی" ادعی تفر التصوص و مع ذلک قال: هذه الاخبار کلها ضعيفة السند فلاتصلح 
دیا لقولبالحرمف۲۲۸مصباح افقهه ۱/۲۰۸ 

و لکنهنطمتن بسدورهذه الجمله من اه الستشهین من الرجال بالسء و التشیهات من لاه 
بالرجال" فانها وردت بطرق مختلقه اکتر من ثلاث و لایحتمل انهم تواطوا علی الکذب جمیما: 

و اما من حیت الاك فاد لبحث فی استفادةالحرمة وال امن علیها ولا ورد من الشبی 
تیا 

اما الاول فقیه نان اقوال؛ 

۱ -ان امن سواء کانمن اه او رسوله او ملانکته و بنحومعلق هر فی الحرمد فنه و ان کان 
دعاء پالاماد من رحم اه ولکن بستفاد منه الحرمة عرف 

و لاقل من اه یهر مه لو لمتکن قرنةعلی خلفها 

لمل ها هو الشهور و هو الذی شهب السید الخوبیالیهفی لام 

۲ - ان اللمن کما یجتمع مع الحرم فکذلک یجتمع معالکراهذ ایضا فترجیح احدهما علی الاخر یحتاج 
الی القرنية المعينة و هذا ما ذهب الیه السید الخویی فی بعض کلماته۲۳۹ .همان ۱/۲۶۰ 

۲ -الفرق ین امن الطلق و بین کون امن من ها من رسوله فان لول یجتمع معالکراهذ کون 
اهر فیالبعث المطلق بخلاف اثئی فانه بختص بالحرم لکونه اهر فی انشاء لحم . 

و منشا هه الاقوال استعمال امن فی المورالمکروهة فی بعض الاحادیشد 

منها ما فی وصیة النبی صلی اقه علیه و اله و سلم لملی علیه السلام قال یا علی لمن له ثلائذ اکلٍ 
زاد وحده و راکب الفلاة وحدة و .-. ۳۳۰ . لوسائل چ۲ یاب ۱۰۱ من ابواب احکام المندياب تأکد 
کراهة کل الانسان زاده وحده) 


کی 


و منها ما عن التوقیع : مَون من من آخرلیتانلی آن 
خْرالناةرلی آن تنقنی اللجُوم۳۳۱. الوسائل چ ۱ باب ۲۱ من ابواب مواقیت السلاف. 
و قد ورد فی الوب لاتنوها نان اه لمن لعنها ۲۳ لوائل ج تیاب ۱۰ احکام الواب ۶ 

و منها ما عن کنز ود ملمون ملمون من وهب اله له ال فلم تصدق منه شیء ۲۳۲ الوسائل ۲ 
یاب ۴۱ من اوب مر السروش. 
وغیره. 

و ادعی السید الامامانهقد ورد مادة المن قرب اربمن مورداً فی القرآن الکریم لایکون مورد منها فی 
ام مکروه او شخس مرتکب له بل غالب استساله فی مار اشدید علیالمحرمات اولاشخاص 
المرتکب لها الکفارة ۲۳۴ المکاسب المحومذ ۲/۳۲ 
وادعی السیدالخویی انا لمنجد ورد الن من اه علیفمل مکروه فی روایة صحیح السند ۲۳۵. 
ممیاح القاهه ۱/۱۶۰ 


و لمل هذه المشکله یکون فی غالب الالفان فانها قد تستعمل فی خلاف ما بظهر منها بدوا کییفض و 
بصلح و غیرهما بل صیفة الامر و مادته ایضا یستعمل کنیرا فی الاستحباب « 
ولکنه ایمکن رفعالید عن ظهور حذهاللفاظ بقریة الاستسال فی خلاف ظاهرهاملم تصل الی حد 
پوجب ان ینقلب الظهور ای المکس و یکون دأب الاصحاب ایضا فی هذه الالفاظ کذلک . 

نعم پوجب آن یف اهر بحیث لیمکت الا هلو ان فیه ای قرية و مایصلح ان تکون قرینا 
علی خلافه 
و اللمن من هذه الموارد فان الظاهر منه الحرمة و شده البخض کما نشاهده فی بومنا هذا فان الناس اذا 
غضبو و تتفروا من شخص تظاهرو شده الینض و الثیض و النفرة بهذه المادة. و لذالعن الخلفاءاللائة 
و اصحاب السقیقه و قتل بی عبدالهعلهالسلام و غضبوااهلالخلاف منا و ها انظهور لیس بهذه 


الشده فی لسان الوااتبقیة امتسالها قی اکراهة کی 


یش شاه ول زستان ۱۳۹۰ 


یش شمار ول زان ۱۳۹۰ 


و استسالالکتر لبوجب قع ید عن الحرمة رما قلحقماذهب له المشهو من ظهور لین فی 
الحرمة و علیه لا اشکال من هه اجهة قی دا روا 

نما الاشکال قی اما من تیه قی التصوصس 

قدمران لد یقن منه هو لشبهفی اتذکیر و یت بلاط و الساحقه کما فسر پالک ی 
لواتین و اما غیرهما من سیر انوع تشه هل یمکن ان یتمسک لحرمه بلاق اتصوس ام 9۷ 
قل : اذن تکون وی جملة حیث یستید عرا ان یکون لیس الرجال ما یختص لاه و بلمکس 
پمنوانه محرماد 

او بال ان تأنث الکر و خلاقهمحرمبلاشکال و الشک فی غیره ماع عن اتمسک بالاطلاق لاله 
تمسک باامقی له لمسداقی ۲۳۶ مهذب الاحکم ۵/۳۳۲ - الق مبسوطه علی مرو لیا 
۳ 

ولکنه بدا الاق اتشبه قی لیات و خروج بعض مصادیق اشبهبالانمراف و غیره لاوجب 
اجماله .نسم یمکن ان یقل انا ننک فی ان لمراد من اتشبه فی ارایات هو خصوص الط و 
الساحقه او اعممهما کون ریات مجملة و سیتیتفمیل ذلک. 


المستفيضة من له المتشبهین من الرجال بالنساء و العتشیهات من النساء بلرچال + 
دلت علی حرمة تشبهارجالبلنساه و بلمکس ان الظاهر من اللمن هی الحرمة ما 
لم تکن قرينة علی خلاقها. 


و لکنه لا طبقت الستفيشة من بیض الوایات علی حرمة الواط و الساحقة و 
لاسکن القول بحرمة مطلق التشبهلیستظهرحرمة غیر لوط و الساحقة. 


اوق انعم اجمال صدورهذهالجملة نی لین اه المتشبهینبالساء من الرجال و التشیهات 
ارجا من انس" لاستفاشتها و لاتمئن بصنور خصوص رولات التقدمه لضف سندهاو حیث کان 
فی بعضهاقربنةعلی ان المرد من المتشهین .التشبپین فی الط و الساحته فلایمکن ان 
یتسک بالاق ابر لاه من المحتمل ان السادر منامام علی اسلا هو الذییکون مه القرینه 
الخاصه بل لامکناتسک بالاطلاق ولو لم یکن فیلات قرب علی ردة انخصوص و لکن 
احتمل ذلک لانا لالم بصدور اح هثه ارات بل بصدورعبرة لمن اه التشهین من الرجال 
بانساء و لتشهات من لاه بالرجال اجمالا انا احمل وجودقرنة هو بدا ایکا سل 
بالاق الروایه و توضیحذلک یانی فی الجهذ الاولی. 

و من ذلک بظهر ف دخول اتشبهفی له السصداقیه 

توضیح ذلک بان مهوم الشبهمهوم واشح و کذلک مصادیهغایة ار علمنا من اخارج خروع 
بش المسادیق عن ماول الرویات و فیالاقییکون الق الرواية بل عمومها حجذ. 

نم انا شک فی مفهومه من حیث اعتا القصد فیه و لو من حیث الشک فی مراد منه تریب 
المتندمفهو تسسک پالام فی شب المفهومی و شک فی آن لیس تیاب الملونه ما تشبه لاه ام 
۷ تمسک بالمام فی الشبهة المصداقیة و ما اقا علمنا مفهوم التشبه و مصادیقه کم اث علمنا ان التشبه 
فی لاس تشبهمفهوما و اقا و شک فی خروج ها شبهعن ارات باتخصیص فحین نشک 
فی اتخصیص الزاد و الاصل عدمم. 

هذا کله حکم الشک فی الامللاق و اما ثبوته او عدمه فلتحقیق ذلک لابد من البحث فی جهاف. 
اجه الالی 

قد یغل ان اتب فیرویة قوب این جمفر ومیخدیجة الستقدمتان فسربالمخننین الانیینکجن 
بشین بیضا فیکون امرد من الیتشیهینباساءفی الویات هم الذین ینکخوابضهم بعضا ولا 
یمکن دی من هذاالسردالنی هوالقدرالتیتن من الشبه ورد فی ریات الی غره للملا 
مدم اناد ای فی ریات لها تفسیرالحاصرة فی الروایتین خصوصارویة قوب پن چمفر 


یش شاه ول زستان ۱۳۹۰ 


یش شمار ول زستان ۱۳۹۰ 


ولکتهمضافا الی ضعف سند رویة ایی خدیجه من جهة وجود محمدین علی ابی سمینه وجهالة علی بن 
عبداهفی اسند وکذلک روا قوب بنجمفر لوجودمجاهیلقه لامکن ان ال ذلک وهوتطیق 
لمتشهین بای ویات خر علی تیه فی یاس وغرد. 

فیکون تسیر ذلک فی رین لجهة ان الط هو قویمرتب شب لام رنه 

ویر ذلک ماود فیعورة امن علی اون حرا کمحيحة عدقهپن سانعن بیعبداه علیه 


السلامقال: اه عن عورة امین علی المزمن حرام؟فال: نم قلت :عنی سلی؟فال: لیس حیت. 
تذمب انا هو !۲۱0 

فان الامم وان صرح بنفیمرادهعنالمورةهوالمخرجین ولکنه حمل علی نفی مراده لاتم والاکمل 
ونسسک افقپاء تحریم رای عورة السلم بهه ارات بل طیقه لام علی ن الحسین علیه 
السلامعلها فیروید. 

واتحتیق ان الظاهر من الشبهباساءهوانشبه فی باس والفال والاقوال و مااشبهذلک وانشبه 
بهن لایسدق علی لوط تال مزونه اضافات وتوضیحات وادعی بعضهم عدم صدقه علیه الا للم 
یکن فی لیات ذلک. 

ومن جهة اخری من البدیهی عدم حرمة ملق اشبهکجرمه اشتال لرجل باعمال مزال ما 
فمیه اید ان یکون العراد من لتشبه هو حرمة لوط والساحق. 

وامقشیة التشبیه فی باس فی الویات 

فهنرایتان ال فی احدهم فیالرجل بجر تیه قال نی لاکره ان یتشبه لاه 

ولا باس بسنده فهو موثقه سماعه 

و فی الاخر قال: کنرسول اقهصلی ال له وال زج الرجل ان پتشب بالنسامویهی الم ان تتشبه 
بالجال فیلیاسهما وهی مرسلة شمیفه 

والاولیتدل علیالکراهة لمدمحرمة جرالوب علی الارض وادعی اشیخ فی نی ایض وان ان فیه 
کلام لان اهر من الزجر وهی هی الحرمة له ان یستفاد عدم الحرمة من عدم حرمة لته 
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فی باس مطقاً وسینی توضیح لک 

وکیف کان وان کان الامام طبقالشبهفی تیه فی لیب ولکنه حیت کان مورده بت من حیث 
السند- فی الکراهة لایمکن ان یستفاد ان الشبه الحرام طبق فی التشبه فی الباس خصوصأبضمیمفان 
الامم یی عن من اه المتشبهین بانی لا کره ان بتشیه الا 

لابقل: ان فی ارات مها مصححه زیدین علی عن آبانه عن علی علیهاسلام اه رای رجلابه 
تأنیث فی مسجد رسول له صلیاقه له وله قال خرچ من مسجد رسول اه امن لمه رسول اه 
نم قالعلی علیهالسلام سممت رسول اه صلی اه علیه اه یقول لمن اه المتشبهین من الرجال 
الساءوالمشیهات من لنابلرجل وامرادبمن بهتأئیت من تشبهبزنة لاه کمافی القی وعن 
المحتق الیروانی فان المنت فی لفة قفی المذکر والرجل التبه امه فی لینه وقة کلامه 
وتکراعضانه( )قرب المورد-۱/۲۱تاجامروس۵/۵۱ 

واضاف فی لقع بان من به تن یجب اجراء لحد عیه و هو ال ۷ مجرد الاخراج عن مسجد 
رسول اله صلی اه علیه واه و یمکن ان بقل تن القاهر من قوله من بهتنیث ما یکون فی 
معرض الناس و قابلالمشاهدخوهو نزین الرجل بزینة الساءه 

فانه بقل ۱ بمکن ان یمد علی اف فان فی الحدیث شین ای قوم لوط فی صورة حسنه فیها 
تأئیث وکان المراد حب الوطی کما فی مجمع البحرین 


صحیحة امیس بن قاس قال سلتآباعدلهعن الرجل یصلی فی توب الم و 
فی زرا و تم بخمارهاقل نم نت مأمند 


تدل علی جوا یس المر رل بلاق القامی وان لم سل به الأمحاب 
قی المقام. 


یش شاه ول زستان ۱۳۹۰ 


یش شمار ول زستان ۱۳۹۰ 


وفی بش الاحدیت من رسول اه آلمختین من الرجال التشبهین بالناءوالمترچلات من الساه 
والمخنت بانتح هو من یوطآقی دبره ما یه من الاتختاث وهوالتسکر ولشین و یقال هو من الخنلی, 
هذا فی مجمع البحرین وفی اللسان تختث الرجل اذا فمل فمل المختث وقیل المخنث الی یفمل فعلٍ 
الخنانی. 

وفال فی تاج المروس قال شیخنا ریت فی بعض شروح لبخری ان المخنث ذا کن اراد مه المتکسر 
الاعضاالتشبه بلساء فی الانامولکسرواکلام فهو تج اون وکسرها واما نا ریدلای یفمل 
الفاحشهفاتما هو بلح فقط تم قالولقار اه تفقه وخذ من مل هذا اللام لذینقله فی المصباع 
وال فاتخنیت النی هو فمل الفاحشه لا تعرفهالمرب ولیس فی شی من کلامهم ولا هو المقصود من 
الحدیث انتهی(۱ اج الروس-۳۷/لسان امرب -۱۲۵/مجمعالبحرین ۲/۲۵۲ 

وم الترجل ولرجیل تسریجالشعروتتظیفه وتحسینهکنهکرهکثة الترفه ونم والمرجل والمسرع 
المشط وله فی الحدیت ذکر وقد تکررذکر الترجل فی الحدیث بها السنی وفی صفته علیهالسلو 
والسلام کانشعرهرجلا ای لم یکن شدیدلحجودفولاشدیدالسبوطه بل بینهماوفیه اه من المترجلات 
من الساء نی الاتییتشهن بالرجال فی زیهم وهياهم()لنهاه ۲/۲۰۳ 

وکیف کان لا یمکن ان پستفا من ال والاستمالات شی ان لم تقل بان الستفاد هو حرمه الواط 
والساحقه کمافهیم صاحبی البحر ولوسایلوغیر همافاردا حدیت ال فی یاب حرة الوا 
وام بان انتیح بان من بهتأنیث یجب اجراءالحد فلا یسح لنه من المحتمل عدم تمکنه من اجراء 
الحد او عدم ابنه اهر او اجان مد اخراجهولشاهد علیه ان فی رویك آخرقال مئل هلا فی امتی 
اه لم یکن مثل هولاءفی ام ال عذبت قبل الساع او فیرویة آخراخرجوهم من بیوتکم فانهم اقذر 
شی علل الشرایع ۲/۶۰۲ 

وهذه لمیر لا یناسب یمن تشبه فی تزینها فقط. 

واما رویاتاخر فهی لا قرينةعلیارادة خصوص التشبه الواط ولکنه لا یمکن ان یتسک باعلا 
لهذه اروایات مضافالی ان ما هو اثابت سندأفیها هو موتقة عمار فی کراهة جر الاب و مصححه زید 


بن علی _ علی کلام فیرجل بهتأنیت فالرق ین المقم و بین روا ور لممن علیالمومن حرام 
صحد اسانی تلک ارات و تطبیقهاعلی حرمة الظر 

و الاتساف ان التسک باللای الويك فیالقام و حمل التبیق و لتفضیر علی الواط و المساحقه 
علی افضل الافراد مشکل جذاٌ و قی صورة الشک ایضا لایمکن التمسک بالاطلاق کم مر سایق 
اجه یه 

قد مرانه من البدیهیعدم حرمه مطلقالشبه فان لازمه کما فی مصباحافقهه حمة تغل الرجل 
باعمالالمراه کالقزل و غسل اتوب و تیف ابیت و الکنس و نحوها من الامرلتی تملها الما 
فی المادة و حرمة اشتفلالعاه بشفل الرجل کالاحتطاب و الاصطیاد و السقی و الرع و الحصد و 
نجوها مع اه 

لم بلتم بهاحد بل و لایمکن الاثتام به 

و اما حرمة التشبه فی باس مطلا سواء تزین به و لا و سواءقصد التشبه او او سوه جمل ذلک 
زیله ام لا فهل یمکن ان بلزمبه وو فا باطلاق لته ام لا 

قال ؛ لو لبس احدهما ما یختص بالاخر من دون قصد التشبه پل لفرض آخر عقلایی سیما اذا گانت 
المدهسیره کم و لیس الرجل حذاءزوجتهفی ابیت لفرض التطهیر او بالمکس او لیس احدهما توب 
الاخرلفع برد و نحوه من سایر الواعی فالرویهمتصرفة عن من ذلک کما لیخفی. موسوعه الامام 
الخویی ۱۳/۳۹۲ 

واحتمل الانصراف فی الستمسک ایضأٌ ۵/۳۹۳ 

قول: قد عرفت ان مقتضی اطلاق لتشبه - لوتم-حرمة لشبه باه مطلا و لاد لرفع لد عن 
هذالالای پالنیة ای الباس من قرينة و ما یدعیامان: 

الاول : الانصراف و هو الذی لایمکن ان یدل علیه دیا واضحا کما فی مطلق التشبه و لا احتاط 
بعشهم . المرةالنقیالمحشی 1/۳۵۱ 

بل فتی بحرمة التشبه فی باس مطقا 


یش شاه ول زستان ۱۳۹۰ 


یش شمار ول زان ۱۳۹۰ 


نی : صحيحة المیص بنالقاسم قال سألت اباعبدقه علیه السلام عن الرجل یصلی فی توب المر 
و قی آزاها و یعتم بخمارهاقال نعم ذا کانت مأمونهالکافی ۳/۴۰۲ 

و افتی به فی نها و لسراتر و حکم بکراهة لس توب المة لرجل فی الملوة مطلا فی مهذب 
برع انهایه ۹٩‏ -السوثر ۱/۳۶۹ - مهذب البارع ۲/۷۴ 

لایقال : ان هذهالسحیحه تبین حکم المصلی فی حال الاضطرر فانهفی هذالحال یسلی فی توب 
لمرأةفلایمکن ان ستفادالحکم فی غیر لحال و فی غرالسلاة 

فانهقالحمله علی حال الاضطررتافیاطلاق واه لا موجب له و لایحمل الاصحاب علیه ایض 
یل بان الجوز فیالسحيحة هو جوز السلوذبسنی سحتها و هو الحکم الوضمی ل۷ الجوزکیفی 
و هی عدم حرمة لیس تیاب المأة لرجل فعلیهتکون السلة فی وب الراة صحیحذ و ان کان لبسه 
حرام و لاملازمه ین الحرمة اکییه و بطلانالسلوة و الروایهلیست نار بح اثکلیفی» 

و لا جمع ین اجواز التکلیفی و الوضمی حتی بقال بان المرد من الجواز هو الاعم مهم 

فان قال وان کان کذلک و لکنهبستفادالحکم الکلفی بلاق المقامیفانهلوگان لیس وب الر 
حرام لزمینه من الشارع لان المرف یفهم من هذهالمباة جازه کلف و ان لمیکن الما بصدد 
بیان هنا الحکم. 

نم لو کان الحکم الکلیفی واشحا یسح الاتکل علیه و عم تذکر حکمه کما یقال پجوز صلوا من 
نظر الی الا جنبیة حینهاء 

لایقال بان الحکم فی هذه السحیحة حکم حینی من جهة محنورالنجاس و اما من حیث کونهلباسا 
مختما ناه فلا کون نارة لها 

فانه یقال؛ ان اللاهر فی الاحکام الشریمه آن یکون بصدد بیان الحکم الفعلی فانهم پینوا حکم المکلف 
الممل و لایکون فی مقام بان اقوعدفقء 

یال حیث یکون السحيحة فی مقم بان من جهذ لجاسذ و غیره و ایکون فی مقام بان من 
جهذ لبس ثوب المرأة لایسح التسک باطلاقها و علیه یمکن ان یکون مراده من توب المرة و ازارها 


تویهالمشترک بینها و ین الرجال و الخمار وان کان مختصایها و لکنه اقا تسم الرجالبها لا یکون 
من لبس توبها حتی یکون حراما. 

خصوصا ان ما هو الستعارف هو لیس الرجل و المراة ما هو مشترک بینهما و لیس من العتعارف ان 
یلیس الرجل القیه (دامن ) ما للصلوة او البرد و غیرم. 

فانه ال لامر کذلک الم یکن فرق بین آزر لاه و لرجال و ردنهمو غیرذلک مما هو مشترک 
بینهما فیالاسم لجهذ تشابه بینهما و ینتسب الياب الی کل منهما لجهة اختصاصهما من حیث 
لملکیه و غیره 

و اما اذا کان بینهما فرق و لو کان قلیلا بحیث کان اژارالرجالیه و النسائیه مثلا فی الاسواق متفاوتا 
فانه و ان کان لبس ازار لاه للرجال لجهة عقلائة متمرف اد لاعام بیان حرمتهالوکان بیان 
الاطلاقالمقامیالذی مر انا ولیمد ان یکون انیاب فی عصر الرایات کذلک و علیه لاستدلال 
بهذهالسحيحة علی الجواز تم 

و لمله لا حمل فی لجواهر هذهالسحیحه لاعلی وجه زی الساء حتی یکون محرما و فی مرا المقول 
علی م اذ لم یکن من الیب المختصه بهن. جواهر ۸/۱۴۸ / مرف امقول 1۵/۳۱۷ 

ثم انه ریم یتوهمدلالة رویة مکارم الاغلاق عن ابیعیداقه عن باه علهم السلامقال کان رسول 
له پزجر الرجل ان بتشبه بالنساء و هی المرة ان تتشبه الجال فی لسه‌م علی حومة لبس الرجال 
تیاب اساء مطلا 

و لکنه توهم فاسد لارسال الروایه و لان غایة دلالتها حرمة لیس احدهما تیاب الاخر بالاعللاق فیفید 
بالامرین السابقینبما ذاقصدالتشبه او چمله زا له و غیرهما, 

تعم ظهور یزجر و ینهی فی الحرمة غیرقابل للانکار فا رمهالیهالشیخ من ان ظهرها الکراهة مما 
لایمکن الساعدة علی 

و الحاصل ان اللاق تصوص التشبه لایشمل مطلق لیس اناء لرچال و بالمکس و لمله ثا جمل 
الشیخ اللوسی الاجتتاب من لبس تیاب النساه للرجال من المروة قی بیان معنی العدالة و لازمه عدم 
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یش شمار ول زان ۱۳۹۰ 


خرنته عنده یسوط 7۸/۲۱۷ 

الجهذ ان 

قال ان اهر من الشبهفی یاس المذکور - فیرويةمکرم الاخلاقالتقدمه - هو ان یتزیی 
کل من الرجل و الر بزی لاخر کالمطراتالاتی ان زی الرجال و السطرین این اخذو زی 
انساء و من الیدیهی ان من المحرمات فی اشریه بل من اخبت اخبنت و اشد ارام و کرک 
مصیاح الفقاهة ۰۱/۲۱۰ 

ولکنهخلط بن عمل الطرابالمحوم و بین تزیی کل من الجنسین بزیالاخر ی لاس و اتجملات 
و الیل علی حرمة یی اما ای انشبه فی رولیت الذیلاقول بهفنهذهب ای آن امد من 
تشبه کل منهم بالاخر هو تأنتالرجلبلواط و تذکر المرةبالسحق. همان ۰۸ 

و ام ال الاخر کحرمة لیس لاس الشهة و الالال بان لیحث عنهم. 

لجهة ارم 

هل پیب القصدفی الشبهبحیث لو خرچ رجل من ذی الرجال و جمل نفسه شبه الا لکن لا باعی 
انیت بل لا قضیة او حقيقاکمافی الفلام و امازیلایکون حاما و لب 

ذهب الشیخ مکاسب ۱/۱۷۵ مستمسک ۵/۳۹۳ و السید الحکیم الیالاول لان ظاه التشبه فمل ما به 
تکون المشایهة بقصد حصولا فیس ارجل مختصات الساء لبتصد تشایههن لیس تشیها هن و لا 
منهیاعه و هذا هو لفرق بین حرمة الشبه و حمة باه 


ان الشهرةالقدمئیخعلی حرمة عنون زین لا اتشبه و زین و غیرها و هه 


لشهرة مع بمض الوایاتالشمفة توچب الاطمینان بحرمل خصوص تزین الرجل 
بالمراد 


و اید الشخ برواات و هی رال و قوب بن جمفر و ابی خدیجه فان تطیق اتشیهعهما 
اهر فی عبر قصد نت و وجه تیده و احمال کون المذکور فی وان اقوی مراتب الشبه 
لاتم مرنه کما موز 

و لکن لیست هذه ریات اهةفی سار التصد کم لیخفی. 

و ذعب السید لخیی ای نی حبتقاللاچهلعتبر نقصد فیمفهوم اشبه و صدقه بل الط 
فی صدقهوقوعوجه له فیالخارج مع عم و لفات متا وقعالسان علیه فیصدق الاعانه 
علی انه قداطلق التشبهفی اخبرعلی جر توب و اتختث و الساحقهمع اه لا بصدر شیء منها 
بقصد التشبه . مصباح لفقاهه ۰۱/۲۱۰ 


ومع ذلک افتی بجوز لس الرجل لیاس الم لاهارلحزن و تجسم قضیة اللف و قامة یه 
لسید شیب اهل الجنه له اسلام و فال: توهمحرمته لخبا هی عن انشبه ناشی» من الوساوس 
لشيمانه. همان ۱/۲۰۷ 

وله لم تکن هذهالاملهعنده من لتزبیالای یکون عنده من اخبث الخبات و اشد اجرانم و 
اکبرالکبئر. 

و ذهب بضهم الیعدم اعتار عم و الاتقات قی التشبه لا فیتنجزاکیف لتاق به . دراسات 
ی المکاسپالمحرمه ۰۲/۵۱۲ 

و اهر ان ما ذهب له الشیخ هو الحق. و لاقل من الشک فیه قلاب ن الجوع ای اراد 

و ام وله حرم لیس الرجل لاس الم فی یه من الوساوس الشهایهفمه من لاه و راز 
ارات الی سیدلشهداء عیه للم لا یمد آن یقوله ذلک فی لفلام. 

اجه الخاسد 

ذ لمیکن مطلق تشه حاا اتراف الادله -علی فرض تمایته اقا -عن مطلق الشبه و 
مطلق لیس هل یکون المحرم هو عنان زین و یی 

مقتضی الاطلاقحرمة التزبی لا و للم یکن لشبیه قی متام لین بل فی متام الحزن و الکایه 
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و لا دلل علی الاصراف المذکورقی مطلق قباس هن 

نم لو قلا بدم امادالاطلاق قی ارات و ان المراد من اتبه فیها هو الشبه فی الوا و 
الساحقه لا دلیل علی حرمة مطلق یی -مع قطع انظرعن الادله لاه - و اما زین فهل یمکن 
ان یتزم عم الحرمة فیه انا ام لا 

قد مرآناشهرة اقدماتیهعلی حرمة عنوان التزنین و لیس فی عبرهم التشبه و اتزیی و غیرهما و 
قلا انه لاییمان یکون مرادهم من تزئین الرجل یما یحرم علیه تزئین الرجل بزینهالمراة ایضا و هه 
الشهرة تکفیلیعضهم .نهایه الاصول ۵۲۳ علی الفتا بالحرم. منم الشهرةاقدمائیه عندهم. 
وفی المقام بعض الرواات یمکن ان یحصل "نا الاطمنان مها و من الشهرة ما بالحرمذ و هود 


۱ - ما رواه فی مجالس المفید عن المرزبانی عن احمد بن محمد بن عیسی المکی عن عبدالرحمن بن 


| محمد بن حبل فال اخبرت عن عبدالرحمن بن شریک عن یه عن عروةن عبیدلهبن بشر الجعفی» 


فال دخلت علی فاطمهبنت علیبنابیطالب و هی عجوزة کبیة و فیعنقها خز و فی یدهامسکتان 
فقات یکره لاه ان یتشیهن بلرجال مجالس مفید ٩۳‏ 

قال المجلسی لمل مرادها بالتشبه هنا ترک الحلی و المزینه و المسک بالا سورة و الخلاغل. بحار 
۳/۳۳ 

۲ - ما رواه فی دعائم الاسلام عن علی علیهالسلام ال قال ولا صلی اقهعلیه واه مر سک 
لین ملأت فان لب فی غتافهن و لو اسر و مرن قَلیْنَاکْن پالحل 
شین پلجال. بحار ۸۳/۱۸۸ 


۳-ما واه فی مکارم الاخلاق عن جمفر ين محمد علیهما السلامقال رخ سول صلی اله علیه 
و اله ردان تختیب رها پالوادفال و مر سول اد صلی اله علیه واله الا با 
بل و غیر ات ال امئات ال فریْن وج و اما غیر ذات ال فلاتبه یا ی ارجا 
الوسائل ۱۱۳۱۰ 

۴ -ماعن فقهلرضا :قد امن ابی صلی اه علیه اه یمه لواصل شمره بشمر غیرهوالمشبه من 


الساء ارجا ولمن من بل ذلک مهن 

۵ -ما عن دعانم الاسلامنهی السبان یکن معطلات من الحلیولایشبین بالرجال ولمن من فمل 
ذلک مبین 

لایال: ان غالب هه ریات تدل علی سم عن ترک لین حذرا من حصول البهة بالرجال لا 
امن عن انبه فی الزینه. 

فانهیقال بذا کان ترک الزینه کذلک حراما ففعله بطریق اولی . 

ولکن هذه لیات ضمیقه و دا بضهاعلیالحرمهمشکلة . نعمیمکن حمهاعلی الکراهة با 
علی لامج ی ادها 

فالسمدة هی الشهرة بل الاجماعالمدعاة وسیاتی دلالةالادلالاخری علیها. 

تم ان القاهرعدم اعتبر امد فی زین کما هو مورد عض هذه لیات و یستفد من اطلاقعبار 
لاحاب فعلیهیکون انسبةبن این و التزییعموما من وجه و خموما کذلک فان قل بلاق 
رات اتشبه و اعتبا اقصدفیهیزم ان لزم بح اتزین و لو لم یکن عن قصد. 

و کذلک اقلا دم اطلاق ریت . 


الجهد امد د 
له باه علی حرمة مطلق التشبه هل یکون موقوفا علی وجد انار و لیکون؟ 

مقتضی الاطلاق هو نی کمافی لیس الحرير و الذهب و تحوهما ما بحرم علی الرجال کذلک 
خصوسا ان الاصحاب اوردهما فی سیاق واحد ۲ 

قدعوی النصراف عم الم یکن ناظرا لیس له وچه. 

الجها السایمه : 

ان ایس تختلف بحسب اختلافالبلاد و امن فالازم هو مرعاة لاد ای سکن فیه مان 
الذی یکونفیهوهوواشح . 


- ایس ری یر ور نی رب پم خی 
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۲ 
ٍ 


الیل نی 

ما تمسک لحرقهتشبه کل من لرجل و الم لاخ هو حرم لاس الشهرةکما فیمقتاح کرام 
و الیاض و الستند معا تقدم عارهم. 

ولتحتیقالبحث لابد من جهاه تعرضها: 

الجهة االی فی دلیل حرمة لاس اشهرة و الجهذ هقی الرد منها وال فی عطبيهاعلی 
لمام 

اما الجهذ الالی فی الیل علی حرمتها 

و قبلالبحث عن ارات تعرض اجمال ای اقوال: 

قال فی هي و الوسیله و السرار و البسوط و یکره الاحامقی الاب المصینه بالمصفر و ما اه 
لاجل الشهرة و الم یکن ذلک محنظوا: 

النهیه ۲۱۷ - الوسیله ۱۶۴ - سار ۱/۵۴ - یسوط ۱/۸۴ 

و عبرا فی مصیاح لام و فانح الشرایع و فتحاکرمه و غام و الراض بلباس الشهرة المهی 
عنه اهر منه لتحریم و صرح بالحريم فی المستند و اجواهر و العرو. 

مسایح اللام ۶۱۳۵۷ - مفایج اشرایع ۱/۱۱۱ -مفتع اکامه ۴/۶۰ -خنانم ۲/۳۵۴ - ریاض 
۰۴ - المستند ۴/۲۸۵ - جواهر ۸0۱۵۸ - مره ۱/۵۶۸ 


و عنون فیالکافی و لوساث کراهیذ هرد کفی ۶/۴۴۴ -الوسایل ۵/۲۴ 


رویاتتحریم لیس اهر و ان دلت علیحرم لیس لاس له و لکنه دم 
امان لاتم به تحمل علی ره الحرمة تا ما رت عیها من الوم 
ااسة کهتک حرمة امین فلیه لایسکن الاستلالبهنه الولات لح 


التشبه. 


شم قال السیداخویی من نهلاجل عدمذعاب الاصحابالی احريم بل لم یهد القول به صریعا 
من احد لایمکن لانتام به لیس بصحیخ. 

و اما روایات الباب 

۱ - علی بن ابراهیم عن اییه عن اين ابی عمیر عن ابی ایوب الخزاز عن ابی عبداله علیه اسلام قالِ 
ان له تبارک و تعالی یبقض شهرة اللباس 

۲ - محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد ین اسماعیل عن ابی اسماعیل السراج عن ابن 
مسکان عن رجل عن ابی عبداقه علیه السلام قال : کفی بالمره خزیا ان بلبس نوبا بشهره او پرکب 
داب تشهره. 

۳ - عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عنمان بن عیسی عمن ذکره عن ابی عبداله 
علیه السلامقالالشهرة خیرها و شرهافی لا 

۴ - محمد پن پحبی عن احمد پن محمد عن محمد بن سنان عن ابی الجارود عن ابی سمید عنٍ 
الحسین علیهالسلام قال من لبس ثوبا يشهره کساه اه بوم القيمة توا من ال الکافی ۶/۳۴۵ 
۵ - وعن عدة من اصحابن عن سهل بن زیادعن جمفر پن محمد عن ابیالقدح عن یی عبدقهعلیه 
السلام قال قال امیرالمزمنین علیه السلام نهانی رسول اقه صلی اقه علیه و آله و سلم عن لبس تیاب 
الشهرة و لا اقول نهاکم عن لس المصفر الیفدم. همان ۰۳۳۷ 

۶- عن الحسین ین محمد عن معلی پن محمد عن الحسن بن علی بن الوشاه عن احمد ین عائذ عن 
ابی خدیجه عن معلی بن خنیس عن ابی عبداقه علیه السلام قال: ان علیا کان عندکم فاتی بنی 
دیونفاشتری ثلائة اواب بدینار القمیص الی فوق الکمب و الازار الی نصف الساق 

و الرداء من بین یدی لی تدییه و من خلفه الیاليتیه ثم رفع یدهالی السماءفلم یزل بحمداله علی 
ما کساه حتی دخل منزله ثم قال هذا باس ای یننی للمسلمین ان پلبسوه قال ابوعبدله علیه 


اسلام 
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و لکن لایقدرون ان یلبسو هنالیوم ولو الوا مجنون و الوا مرنی و له تعلییقول ویک 
فطهر قال و ثیابک افها و لاجرها وا ام قنن علیهاسلام کان ها الباس.کافی ۶ 3۵۵ 

۷ -الحسین ین عبیدالهقال حدتتاشریق آواقسم علی بن محمدین علی بن اقاسم موی الباسی 
فی سنف خمس و تلائین و ثلائماة فی مئزله باب الشمر , قال حدتامحمد بن آحمد بن محمد 
المکتب ,قالحدتا ین محمدلکوفی«قال حداعلیبن الحسن بن علی بن فضال,عن یب عن ابی 
الحسن الرضا (علهالسلام)قال من شهر تفه بالبادة فاتهموه علی دینه‌فان اله (عزوجل) یکره 
شهرفالبادئوشهرفاناس.املی شیخ - ۶۳٩‏ 

۸- الکشی عن محمد بن مسعود, قال حدثتی الحسین بن (شکیب « قال آخبرنی الحسن بن الحسین 
عن بونس « عن حسین بن لمختر ‏ قل ‏ دخل عبدبن کنر البصری علی آبی عب له علیه السلام 
+ و علیه یاب شهرة غلاظ ء فقال یا عیاد ما هذه لیب فقال یا با عب اه تعیب هذاعلی؟ قال نمم 
قال رسول اه سلی له علیه وله و سلم؛ من لیس تیاب الشهرة فی انا لیسه اه یب اذل وم 
القيامة , قال عباد من حدنک بهذا قال با عبادتتهمنی حدثنی و اله آبائی عن رسول اله صلی اله علیه 
و اله و سلم. و رواه فی مارم الاخلاق مرسلا, لکشی -۳۲۵ مکارمالاخلاق ۱۳۴ 

٩‏ الکشی عن محمد بنمسمود:قال حدثتیعبد اه بن محمدءقال حدتتیالحسن بن علیالشاء 
+ عن اب سنان ‏ قال . سممت آباعداله علیهالسلامیقول بین نا فیالطواف لا رجل یجذب نوبی + 
فالتفت فا عیدلیصری ,قال یا جفر بن محمدتلیس مثل هذا توب و انت فی الموضم الفی انت 
فیه من علی صلوات اله علیه قال , قلت ویلک هذا نوب قوهی آشتریته بدینار و کسر « و کان علی 
علیهالسلام فی زمانبستقیم له ما لبس فیه »و لو لبست مثل ذلک الیاس فی زمنا قل لاس 
هامرهم عیادکشی ۳۳۵ 

۱۰ - فی مکارمالاخلاق عن آبی الحسن الول علیهالسلامقال لم یکن شیء ایض |لیه من لبس 
لوب المشهو. مکارمالاخلاق ۱۳۴ 


۱ - و فیه عن آبی عد اه علی السلامقال کفیبالرجل خزیاآن یلیس نوا مشهرا او یرکب دیا 
مشهرد همان 

۲ - سبط لشیخ الطبرسی قی مشکاة تور نقلاعن المحاسن عن ای عبد اه علهاسلامقال ان 
له بینض الشهرتین شهرة اللیاس و شهرة الصلاك بحار ۸۱ / 1۶۱ 

۳ - وی لین ای صلی ال علیه هل من آپس بر یات سل وب 
مَلة فی الأخرد. عوالیالتالی ۱/۱۵۶ 


۴ - من عده من اسحاباعن .ند من یی من علی بن لمع بی لفرعَ 


تمالع اه هلمج ون نز خن ایکون نمض ار 
تن اه واه مخ ال ملس لسن نایب لین ار آن نارکا هس 
الکافی ۲/۳۳۲ 


۵ - محمد بن پحبی عن عهعَن دمح مدب یخی عَن حناد ین نان ال 
بر ند بی عَبدٍ ال علیه السلام لذقال لا رل املخک اه کرت آن لیب آبی طالب کانٌ 
لس لین نس فیس ار رم و اه اک و نزی یک باس ال فا ی [ن عم 
بی ماس علیه لام ان لیس یک فی نان ری ول لس بل لک الم زب 
خی باس کل زان باس خلهغر ان انا ال ال علیه السلامل قمٌ لپ ابا غلیعلیه 
برع علیهالسلامالکافی ۶/۳۴۴ 

هذه جملة ما ورد فی الشهرة و فیها صحاح کرواية الاولی "آن اثه تبارک و تعالی یسض شهرة للباس " 
و لکن الاهر اه لامجال لول بحرمتها وان کان الظاهر من الیفض " و وعدة المثاب فی بعض 
رات فیالحرمه و ذلک لانمناسبهالحکم و الموضوعالرتکازیهتقتضی عدم حرمة کل ما یشهر 
لانسان به فان لاس و ااتجملات من لامور الاجتاعیه و الالاقیه و لاتتاسیها الحرمذفانت تری 
ان الشخمیات البرزه فیالمجتی یتوجه اس کنیا لی حرکاتهم و تطرنهم وزیهم و البستهم و 
مرکویهم و املاکهم و تفکهون بذکرها و يشهرونهم فهل یکون اشتا لاس الجدید و المرکوب 


رش سین یی ی اد نت سل ی نی له له زد مر 
عرش و ال ند سمل سم ره 


السلام و از 
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لجدید او غیر ذلک لحاجه او عرس او نحو لک حرما عم ۶ 

و الشاهد علیه عبائرالاصحاب المتقدیمن القین حرحوا فی الکراهة و اهر من بعضها الاخر ایا 
کذلک کالمسالک و ادروس و مدرک و اوعد و غیرها فهم تلا لخلافالمرهلبس القیه باس 
الجندی و لیس التجر وب الحمالین, مسالک ۱۴/۱۶۹ - دروس ۲/۱۲۵ - میسوط ۸0۲۱۷ 

و اما الذین صرحوا باتحريم - کمامز - و الرایات ای لایمکن حملهاعلیالکراهة فباعتبر ما یترتب 
علیها من الوم افاسدة کهدر کرامة الانسان و هتک حرمته او تزدی الیکبرینه و غیرها 

و علیه لامجال اتعریف الباس الشهرة بان یلبس خلاف زیه من حيث جنس اللباس او من حیث لونه 
او من حیث وصفه و تفصیله و خیاعلته کان یلیس المالم لباس الجندی او پالعکس مثلا کما فی العروه. 
لمروةالونقی ۱/۵۶۸ 

موسوعهالامام الخونی ۱۲/۳۸۸ 

وان یلبس بسا یشهره ماه ریاء کما کن داب کنیر من المتزهدین و المتصوفه فی تلک الاعصار 
المروة الونقیمع اعلیقات ۱/۴۶۷(لمکارم) -المروذ وی محشی ۲/۳۵۱ 


لانمقتضی الروایات: لیس الشهره ما کائت بحیث یشهره کم فی التقح. موسوعهالامم الخون 
۱۳۳ 

و لایمکن اللتزام به وم اتریف ایو هو الای ورد فی بعض لیات المتقدمه فهو من با 
الستال و تطبیق ما یتتب علی الشهرة من لام فاسده - لوق بان الحرام - و الاول ادلی علیه 
اسلا 

ثم اه یمکن امدی من الباس الی مطلق ما شتهر به فی الویات لوجود ملاک الکراهذ فیهما و 
وروده ملق فیبنضها. 

و کیف کان لایمکن ان بستفادلحرمذ شبهالرجال انا و بالمکس پادلا تحریم الشهرة وان کان 
التشبه پوجب الشهرة غالً 


الدلیل لت 
مما تسسک لحرمةتشبه کل من الرجل و الم الاخر هو حرمة الا المومن کمافیمقتحاکرامة 
و الرباض و غیرهما 

ففی مفتح لکرامة الال المزمن نفسه المنهی عنه شرع و فیالریاض المتهی عنه اغقا نصا و فتوی 
و اعتبارا تقدمفی ص 


و رویاته کیره نذکره بنضها 


هذهلرویات تتم سند و دلالة و لکنه تال علی حرمة ال افر و لایمکن العدی الی حرمذ ال 


الممن نفسه لاحتمل الفرق و ان دعاه پضیء 


لایمکن آن ستفاد من ریات حرم الا امین نسه ولو سل لیبق اکر 


مور شب الرجال باه علی الذال. 
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- محمد بن الحسین عن ابرهيمبن اسحاق لاحم عن عبدله بن حمادالانساری من 


2 


۵ 

لان فی بمضها سر ذلال نفس المزمن له ۰" عن داد الرقیقال سممت اباعدهیقول لاینفی 
للمومن ان یذل نفسهقل له و کیف پذل نفسهقال یترض لما بطق 

ایخفی ان الال المزمن نفسهلایمکن ان کون بتمام ماه حراما و هذهلرویات ایشا قاصره عن 
حرمد ملق االال لرئن فا کقله لا نی للمومن ان بثل نفسه وتسر تدم ویرهما 
ولمل الئیاعاه لاش و هو تفای نصا و توی و اعتبارا علی اهیعنه هی ارب لشدید ان 
یصدق علیه عون ایتک مت ی ستفد من مذاق اشریمه حرمته. 

وکیف کان لایمکن ان بستدلبهذا الیل ایضاعلیحرمة الشبهلصوره ولا و لاخصیصا من المدعی 
اقلا یمکن ان یسدق الالالعلی المتشبهین من لرجال بانساء و المتشیهات من انا لرجال 
و الاولی آن بتسکوابحرمة هنک حتیلابشکل علی کباه علی ال 

خلامة القول 

ظهر ما قدم ن ای یمن ای پتمسک بهلحرمة تشه ارجال باه هو الیل ااول نی رات 
المنمه عن التشبه 

ولکن هله ریا لادلعلی آکتر من حرمه الط ولساحقه ولا اطلاق لها علی حرمهمطلق انش 
ولکن مع ها حرم علیالاحوط تزین الرجال باه وبالعکس للشهرهوالویات التدده ولو گنت 
ضفاوتقدم ایضا اعتا القصد فیهعلی اهر وم ابر زی کما عن بمض فلا دیل له الا 
اطلاق الرویات. 

والتشبهفی باس ایشا لایحرم لصحیحهامیص ین سم 

ولاتوقف حرمه زین او اتزبیولشبهقی یاس علیاقول بهعلیوجود نار وتختل الحرمه 
بحسب اختلاف لاد والازمان 

وتقدم ایضا ان دللی حرمهالشهرهوالالالیقصران عن اثات حرمهتشیه الجال بلساء واه 
پالجال. 


.من دید یل سس مه یل ی له بل هد بلق نا 


یش شمار ول زستان ۱۳۹۰ 


هل از نمی یی سوت ی خر یمه خر تفر ی ی بخ ال هه 
0 


تاراجماد 


- از اینکهقول زحمت کردید و وتان ا در اختیر ما قار یدهاز شماکمال تشکر را دریم. به 
عنان این سوال از شماخواهش می کنیم مختصری راجعبه زندگیخودتا برایمان توضیحاتی 
پفرمیید 

بنده در سال ۱۳۳۹ در شهر همدان متولد شدم. 
خانواده ای که بنده در آن متولد شدمچندین نسل از 
خطبء و مین بودند و همین مر موجب علاقة بيشتر 
من به طلبگی شد و در سال ۱۳۵۴ واردحوزةعلمیه 
همدان شدم و مقدمات را تا حد کتاب شرح الفیه 
سیوطی در آئجا خواندم و بعد از آن به تشویق مرحوم 
پدرم در سال ۱۳۵۶ ورد حوزة علمیه قم شم 


در قم بهمدرسه علمیه رضویهواردشدم و حدود دو 


سال در آنج به تحمیل پرداختم و همزمان هم در درس سیوطی و حاشیه و مطول مرحوم مدرس 
فتنی هم حاضر می شدم. در دامهدرسهای لممه و مکاسب و کفیه را در محتر بزرکنی مثل مرحوم 
آفای شیخ علی ناه اشهاردی, آقای وجدانی.مرحوم آقای بایاتی مرحوم آقای ستوده و جنب آقای 
اعتمادیفراگرفتم. 

در بخش دروس حکمت هم در درس منخلمة آقای اتصاری شیرازی.آقای گرامی و آیت اله جوادی 
آملی شرکت کردم. در درس خارج هم عمده استفاده من از محضر آیت اقه وحید دامت برکاه (حدود 


۰ سال) و مرحومآیت له تبریزی بوده است. 


از چهزمنی شروعبه دریس کردید و کذام دروس را دریس نموده ید 


در موردادبیات تدریس رسمی نداشتم و په صورت خصوصی تدریس می نمودم. تدریس عمومی و 
رسمی بنده از حلقات شهید صدر و حدود سال ۶۷ شروع شد و آن زمانیبود که حلقات به صورت 
رسمی در حوزه ها تدریس نمی شد و خدا توفیق داد و بنده هر سه حلقه را تدریس نمودم و بعد از آن 


هم لمعه و کتابهای دیگر را تدریس نمودم. 


- به نظر شما هم مباحه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ 


یکی از تویقاتبنده داشتن هم میحنههای خوب و دقیق بوده است و بهنظربنده لین ویژگی مهم 
بای یک هم میحهدشتن نظم و اشیاط در بحت استبه اي تا که به وقت در ماه حاضر شود 
و دیگر ینک مباحه ای انسان بید در بحت جدی باشد و به ان زودی حاضر بهتسلیلیبحت نبشد. 
ویژگی دیگر اين که اکر سمکن است هم مباحنه ای از اسان قوت باشد تا بحث قوت خود را حفظط 


نماید. البته از میان این سه ویژگی دو مورد اول مهم تر است و بنده تاکید بیشتری بر آن دارم 
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- در مورد قوائد و آقات تدریس مقداری برایمان صحیت بفرمائید. 


ی از رفقای ماد از خواندن ایات یا در اواتل سح ورد تدریس شدند و چون بیان خوبیداشتند 
روزی سه تا چهارتدریس برداشتند و این امرباعث شد که از درس خودشان کم کنند و به تدریس در 
سطوح پاین بسنده کنند و جلوی پیشرفتشان گرفته شود بنابر ین یکی از آفات بزرگ تدریس این 
است که تدریس مانع درس خواندن و پیشرفت افرد شود. 

از طرف دیگر برخی از افراد کل وقت خود را صرف درس خواندن می کند و دریس را رها می کنند 
و زمینه ها و پیشنهادهایتدریس را رد می کنن. ین افرد وقتی شروع بهتدریس می کردند که چهار 
با پن سال در درس خارج شرکت کرد نا خوب این افرد نمی تواند تدریس را از دبیات شروع کنند 
و مجبورند از مه یا مکاسب شروع نمایند و طبیتاً از تدریس ادبیات محروم می شوند پس این هم 
یکی از فات تدریس است. بهنظر من حد اعتدال این است که طلبه از اوثل درس خارج حداقل یک 
و حداثر دو دریس داشتهباشد و تدریس را هم از بات شروع کند و تا دروس سطح بالات انامه 


دهد و هر کتابی را هم بیشتر از دو یا سه دور تدریس نکند. 


- نظر شما در مورد تدریس در حوزه علمیه خواهران یا جامعه الزهراه چیست؟ 


این بستگی به روحیه اراد اد و تدریس در حوزة خوهران هم مد است ولی دریس برایخواهرن 
را قبل از زوا سفارش نمی کنم. 


- در موردمشکلات مالی طلاب چه وصیه ای دارید؟ 


کمتر طلبه ای را شما مشاهده می کنید که دچار مشکلات مالی نباشد مکر افرادی که از جهت. 


خانادگیدچار مشکل نباشند و از طرف خاتودةخود امن مالی شوند؛ اما مهم این است که مشکلات 
ملی مسیر حرکت راتفر نکند له ممکن است گاهی مشکلات مالی حرکت طلبه را کند و مجبور 
شود کاری را نجام دهد ولی آنجهبه هیچ وجهقابلقبول و توجهنیست این است که مشکلاتمالی 
مسیر طلبه را تقییر دهد و او را از سمت و سوی طلیگی به کارهای دیگری سوق بدهد و عملاً از 
طلیگی خارج تمید. سفارش بزرگان ما ان است که یادا اساس زندگی طلیگی فدای مشکلات مالی 
شود 

نکتهدیگر انکه در ان نا هیچ مشکلی غرقابل حل نیست و مشکلات ملی هم قبل حل است و 
بر طله لازم است که با فکر و مشورت با دیگران و قنعته مشکلاتمالیخود را حل نماد و همانطور 
که یک ايند علمی برای خودش ترسیم می کند. یک آیدةملی هم در حد یک زندگی متوسط برای 
خودش ترسیم نماد به طوری که مشکلات مالیپاعث کندی حرکت عمی او نشود. 


- تبیغ بر یک طلهچه جایگاهی دار و یک طلیهچه مراد برغ راز 


اصل لزوم تبیغ مساله ای است که جای هیچ شک و شبهه ای در آن وجودندرد و افرادی که 


اولین ویژگی مهم برای یک هم ماحنه داشتن نظم و انضیاط در بحث است . 
و دیگرانکهمباحنه ای انسانباید در بحث جدی باشد و به ان زودی حاضر به 
تعطیلی بحث نباشد. 


ویژگی دیگر این که اگر ممکن است هم مباحنه ای از اسان قویتر باد. 


البته از میان این سه ویزگی دو مورد اول مهم تر است . 
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می گویند: «ما فقط درس می خوانیم» قطماً انتبه می کنند و کلام نها خلاف آموزه های دینی ما 
است زیر ما درس می خوانیم و کسب علم می کنیم تا علم خودمان را به مود يموزيم نه ینک 
حافهخودمان را پر از اسطلاحتیکنیم که هیچ فانده ای بامان نداشتهباشد خصوسً در اي زان 
که وضعیت دینیمردم مناسب نیست و بهشدت احتیاج به تبیغ احساس می شود. 

معولً له هابعد از تام پایة شش آمادگیرفتن به تبیغ را درد لته معکن است بعضی از اراد 
زودتر هم آمادگی رفتن ه تبیغ را داشتهباشند و توصیه من این است که در هر سال لاقل ده روز 
محرم یا شیهای احیاء تبیغ ترک نشود و ستمار داش باشد. بر طلهلازم است رتبط خودش را با 
محل خودش و شهر با روستای خودش قطعننماید و در تبیغ اولویت را بهمحل خودش بدهد له 
لازمبه ذکر است که در ار تبیغ ناد فرط شود بهطوری که طلبه درس خودش را دای تبیغ نمی 
و لازم است که مر تبیغ با برنامه و در وقات خاصی مثل ماه رعضان یا تیستان صورت پذیرد که 
مفاتی با درس طلبهداشتهباشد؛ بان بر طله لام است که هم درسش را بخواند و هم بلیخش» 
را رود و به بیان دیر نه درس را به هانة تبیغ کنر بکاد و نه تبیغ را به هه درس رها نمید 
نک دیکر انکه این سخن صحیح نیست که منبرفقط جایافادی است که سطح علمی نها پاین 
استه بلکهمنبرجایبزرگان هم هست و هر چهانسان سوادش بیشترمی شود. ای بیشترمنبربرود 


تا مردم ا یشترا حقتقدین شتا ند 
- به نظر حضرتلی زمان معسم شدن یک طلبهچهزمنیباشد هتراست؟ 
من همان پیه شش را هر می دام 


- شما در کنار کتب درسی که طلاب می خوانندبرای مطالعات غیر درسی چه زمینه هایی را پيشنهاد 


می دهید؟ 


پیشترین تأکیدمن بر قرآن و حدیث است بعضی از طلاب می آیند پیش ما می کویند ما ادبیات را 
فراموش کرده ام چه کار کنیم؟ من یکی از يشنهادهایی که به یشان می دهم این است که روزی 
یک آيه قرآن را تجزیه و ترکیب کن با اين کارهم با قرآن مأنوس می شوی و هم ادبیات فراموش 
شده خود به خود به ذهنتان می آیدیمنی لزومی ندارد شما دومرتبه بروید سیوطی را از اول مرور کنید 
مننی را از اولمرورکتد بت اکر یک چایی مشکلی بو ماجمهکند یکی از راههای مراجمهبهقران 
و حدیث همین است که اعث می شود نکات تفسیری و نکات اطیفی از یات و رواات استفاده شود 
لته بیش از این که بهمرجمهبه تفسیرسفارش می کنم بهدقت در یات و روایات سفارش می کنم. 
یک آیه یک روایت را انسان بخوائد روی آن فکر کند بعد هم بییند دیگران چه گفته اند. ولی رجوع 
کردن به آن زلال قران و حدیث از همه چیز رای طلبهلازمتر است و بودد بعضی ها که یک دور 
بحارمرجوم مجلسی را از اد نها ا دقتمعالمهمی کردند. خوب این شخص دیکر ارم نیست 
به تاب های دسته پنجم و ششم مراجمهکند چون رفته است سراغمنبع اصلی از ریات و نکات را 


استخراج میکند. 


- حضرتعلینوشتن تقریرات را چه مدا لازم میدند؟ 


من در مورد شیوه مطالعه مباحثه کتابهای سطح پيشنهادم این است که طلبه در شب درسی پیش از 
اين که استاد به یک بحث برسد خود همان متن را بدون مراجمه به هیچ شرحی مطالمه کند بت 
کتاب لفت طبیمی است برای پیداکردن لغت نیز باشدما غیر از آن فرض کند که به یک روستای 
دورفادهرفته است و بهجز مکاسب هیچ چیز دیگری دستش نیست و فرد هم بید ان متن را تحوبل 
بدهد. اين گونه متن را مطالعه کند. این روش در روزهای لول مخصوصا برای پایه هفت سخت استٍ 
ولی آرام آرام ید می کیرد .بنده سفارش می کنم در پیش مطالمه اصلا به هیچ یک از شروح و حواشی 


مراجمه نشود : فقط و فقط متن . جدول حل شده فایده ای ندارد و منز را پرورش نمی دهد بلکه 


اش شناره رل زان :۳0و 
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بلکه جدول را ید خودمان حل کنیم تا اين منز پرورش پیدا کند آن وقت هست که به انسان لت 
می دهد و انسان پرورش پیدا می کن. این مربوط به پیش معالمه است و حشور در درس در جای 
خود محفوظ است ما مطالمه داز درس را من در دو مرحله ای پیشتهادمی کنم رای سطح دوبره 
مرحله اول با توجهبهمطامات شب گذشته اش و آن که ستدگفته است متن را معالمهکند در این 
مرحله پم از درس هم بز به هیچ یک از شروج و حواشی مراجمه نکن بلکههمانی را که استدگفته 
و آن چیزی را که خودش مطالمه کردهودر درس قهمیدهبیورد و مرورکند. ین مرحله که تمام شد 
بای سرغ بعضی ازحواشی و شروح.لبته هرکس عقيده ای درد تجربه ی خودم نشان میدهد که 
این روش مفیدتر است. 

در رجوع به شروح و حواشی به متابمی مراجمه کند که چنبه ی توضیحیش غالب بر چنبه ی نقدش 
باشد چون طلبه لح دنیل نقد و بررسی رسائل و مکاسب و کنیهنیستبلکه دنل فهم متن است 
«حالا گاهی هم اگر فرست باشد بای 


به چند تا حاشیهنقدیمراجم کند اشکالی درد 
امین نوع شروح اساس مالمه نباشند و لها وتی که طلیه ها میپرسند که چه شروحی را سفارش 
می کند من_برای رسائل همین شرح آقایاعمادیفر و اوسط و بحر الوا را کفیمیدنم اون 


هم فقط توضیحانشون اون جایی که منانشه.ندرد. بای مکاسب هم حاشیهمرحوم شهیدی در ام 


به نظر من حد اعتدال این است که طلبه از اوثل درس خارع حداقل یک و حداکثر 


دو تدریس داشته باشد و تدریس را هم از بات شروع کند و تا دروس سح بالاتر 


انامه دهد و هر کتابی را هم بيشتر از دو پا سه دور تدریس نکند. 


در تام بواب مکاسب و شرح دی هم هدی لطاب مرحوم آقای مروجبرای قسمت بیع به مد .در 
موردکفیه هم کتاب منتهیالدریه و عایه الاصولبه نظر من کافیهچون در این سح بیشتر از 


این در فهم متن بیشتر نیز نداریم ‏ 


حضرتمالی نوشتن تقریرات در درس سطح لازم اس البته به این نحو که از ول تا آخر در 


س استاد را پتویسند؟ 


بعنی از اون نکته هایی را که استد در متن کتاب بیان می-کند که مثل ان عبارت کتاب ممنایش 
این است چون ممکنهاست فراموش شود می«توان خلاصه آثرا در گوشه-ی کتاب یا در دفتری 
یادداشت کرد ما اين که از اول درس استاد تا خر درس استا را بتویسد ضرورتیندرد و ناسب 
نیست چون جلوی تفکرش را در کلاس میگیرد و نمی گذاردخوب درس را متوجه بشودبلکه با بای 
که گذشت بمداز ان چندموحلهمطالمه و مبحنه شخص مطلب را فهمیده و وقتی ورد درس خارج 
می شود گیری در هم کتابهای سطح نداد لا در آنجا فکرش را روی نقادی متمرکز میکند . 

ما در مورد درس خارج پیشنهاد من به طلبههای که در درس های آزد شرکت میکنن این است که 
شما حدود دو ماه ,یک ماه جلوتر از تاد بید هميشه حرکت کنید ملاامسال استا از اول اصول 
شروع کرده شم اد دو مه بعدچند تا متتی را که حال آن شاه خواهم کفت ایا اد و ماه همیشه 
جوتر از استاد حرکت بکنید فاصله یک ماه دو مه لازمه به این صورت که ینید استادروی چه 
کتبهایی یشتر متمرک می شود و بيشتر از چه کتابهایبهره می گیرد انا را جلو جلو با هم مباحهه 
بحت کنیم و مد کتاب را ندیم و خلاصه آن چیزی را که فهميديم به قلم باریممثلا خلاصه حرف 
مرحوم ایینی در باب عنای حرفی این است و لته ین تمامش قبل از ین است که تاد بهآن موحله 
رسیده باشد البته مشی از مارد هام هست مثلا می گویید که من اینجای حرف ناینی را نهمیدم 


اینجای حرف قا شیارا نفهمیدمبخشی از یه در متن درس حل میشود ویخشی هم حل نمی شود. 
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البته بمضی درس های پرچمعیت مثل درس های مراجع که معمولا فرصت زیادی ندارند که پا تک 
نک طلیه ها جلسه بگذرند پيشنهادم این است که شاکردهای با سابقه ترا پدا ند دو هفته یک بر 
سه هنت یک با ماد هامی که مد از درس برایشان یاقیمانده است ربا نها مطوع کنند. اجتهد 
مل راندگی ست و شروع درس خارج متل کسی هستید که بری دفع اول پشت فرمان ماشینی 
نشسته اس و ها فرمان اچتهاد. درس خارج است . 
در درس خارج اد از همان اول تعرین کید که نا را بر عم پیرش حرف بکنارد اينکه با دیل 
قبول کند و نا بذاید بر نظر دادن در درس ال پا مداد پنوسید که شود پاک کرد . 


ند هم ید نمی کیرد و وقت نشستن 


در موردنوشتن تقریرات در درس خارجدونظریه ست من هر دو ره را عرض می کم یک نظریه 
متل نظریهمرحومآقایاسفهانی است ایشان سرسخت مخالف نوشتن تقریرات بوده و می گفتند فقط 
کوش بدهید.حتیبعضی از شاکردانآقای خونی قل می کنن فتر را در زیر عبا می کرفتم و آرام 
می نوشتم تا ای 


متوجهنشوند . بعضی ها هم می گویند بای بنویسد شایدمعدل ترش این باشد 
کهآ در همان جسه ی درس کوش بدهد و همان جا یک عصاره ای را وید ولی لام نیست هر 
چی استادکفت از بای بسم لها تای شم پنویسد چون طبا در درس تکرر زد مشود .له 
بعشی ها میگویند درس را خوب کوش بدهد و شیط کند و ضبط را کوش بدهد و ند و آن چیزی 
را که موجه شده است بنویسد ؛ ولیپيشنهد ما این است که تقررات خشک نباشد همین طوری که 


گفتمچیزهای را که خودش فهمیده باورداشکل کنده توضیح دهد و جرج وتیل کند. 
- چناب استاد روش انتخاب استاد در درس خارج چگونه باید باشد؟: 
مقدمتا اد عرض کنم یکی از اتیازات حوزه علمیه این است که هم جور درس در آن وجود داد یک 


استادی دور اصول را ۲۵ سال تام می کند ولیبعضی ها دوه اصولشان ساله است و یک طلبه با 


آینده ای که برای خودش ترسیم کرده یکی اژ ها را انتخاب می کند ولی یکی از ویژگی های استاد 


که باید همه ی اتید دشته باشند این است که استدباید خودش فهمیده بشد یمنی من یقین کنم 
این بندهخدا درس را فهمیدهاست . این چیزی قطمی است که باید همه داشته بشند ولی این که 
درس استاد شلوغ است یا خلوت و ا ینک استادجوان است با من اینها سیر اساسی نیست چه پا 
یک استد جوانتری نفس تزه تر باش و هت ون با اسان کار کندچه بسا استا جا فده ای خوبی 
هم باشد که سن و سالی دشته بشد مهم این باشد که من درسی شرکت کنم که اکه شرکت نکنم 
نمی توائم آن مطالب را در خائه به دست آورم یعنی درسی باشد که اکر نروم یک چیزی از دستم رفته 
باشد نتوائم خودم آن مطلب را بدست بیاورم ویژگی اصلی درس این است ولی بقیه اش په سلایق 
افراد بر میکردد. 


- نظر شما در مود فقه و ققاهت وناز جاعه بهآن چیست ؟ 
در موردفقه و فقاهت دو مطلب را اد در نظر بگيريم یکی اين که ما حکامفردی خانادگی و 
اجتماعی داریم و مردم متدینی که بید به فقه که دستورات دینی آنهاست عمل کنند یمنی مرجع 


تقلیدی داشته باشند این یک نگاه به فقه و فقاهت است ؛ اما در این نگاه ممکن است کسی بگوید اقا 


ما چند تا مرجع تقلید می خواهیم و بس اگر همه فقه و فقاهت همین بود حرف 


ولی یکی از ویژگی های استاد که باید همه ی اساتید داشته باشند این است که 


استد بید خودش فهمیدهباشد نی من یقن کنم ین بند خدا درس را هیده 
ات 
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خوبیبودکهچن تا مجتهددشته باشیمبس است ولی فقاهت یک تکتهدومی درد و 


+ تحقیق است و فقه را به عتوان یک علم مخصوصا با توجه به مسائل مستحدنه که به وجود آمده اند 
مورد برسی قرر گید از ین نگه ما هر چهفقیه در حوزه داشته باشیم کم است .شم ینید موفین 
کتب فقهی,خیلی بیش او مراجمی هستند که کتاب فتهی نوشته اند چون می خواسته اد ان مطالب 
بررسی و تجزیه و تحلیل شود ونسلی پس از تسلی با نکت تزه ای تکمیلش کند و بدست نسل بعدی 
برساند. یک زمنی ود در ان حوزهبه میاحث معقول فلسفه و حکمت توجه چندنی نمی شد این 
اشتبهبود مان چندین سال است که مشاهده می کنیم یک حرکت معکوس شروع شده ست واکتر 
طلاب با استعاد .با وق خوش فهم به سمت و سوبی غبر از فقه و اصول حرکت می کنند ویک از 
بهانه ها همین بود که می کوبن آقا مگر ما چقدرمرجعتفلیدمی خواهیم .ین حرکت خطرنکی است. 
که حوزه ما به سمت و سوییپرود که ما مین آیندهمتوجه بشویم فقهزیده ی صاحب نظر در مسائل 
مختلف فقهی به عداد ید نداشته اشیم . اکرطله ای پیش من بیید و بکوید من ذوق فقه و اصول 
دارم ذوق سقول هم دارم کدام را تخاب کنم بهجرات می توانم بگويمفقه و سول . چون احساس 
می کنم لان در حزه این بيشتر نا ست ما در آن مین الانحتی برای سالیان آندهتقیا من به 
لکفایه را داریم ما الان در رشته فقه و اصول نداریم یا کم دریم لهذابه همه طللاب مخصوصاً طلاب 
مدرسه فتهی مام محمد باقر _علیه السلام_ این عرض را دارم که با جدیت فروان به قه و فقاهت 
بپردازند و بدانند که اساس زندگی طلگی ما همان لور که بزرگان ما فرمده اند همین است: فقه و 


فتاهت . 


_ چه توصیه ای به طلاب مدرسه فقهی امام محمد باقر -علیه السلام-و همین طور به خاواده نها 
دارید؟ 


اما طلاب عزیز مدرسه هی اماممحمد باقر -علیه لسلام- ند ین اتخا را درم که تقیا از 


روزهای اولیه شروع این مدرسه در خدمت طلاب ان مدرسه بوده ام 


لان چندین سال است که مشاهده می کنیم یک حرکت معکوس شروع شده است 
واکتر طلاب با استدد .با ثوق.خوش قهم به سمت و سوبی غیر از فقه و اصول 
حرکت می کنندویکی از باه ها همین بود که می کویندآقا مکر ما چقدرمرجع 


تقلید می خواهيم . 


این مزسسه با نیت بسیار پاک و با انگیزه الهی تشکیل شده است وامکانتی رای طلاب عزیز فراهم 
کردهاست. بهنظر می رسد اگرکسی بخواهد در رشته فقه و اصول متخصص بشود یکی از مکان هایی 
که امکانات خوبی در اختیر طلبه ها می کذارد و هدایت تحصیلی خوبی دارد همین مدرسه است چه 
در حد سعلح و چه در حد خارجاین نعمت را قدر شناسی کنید «ثلن شکرتم لازدنکم» این راجع به 
مدرسه, 

ام راجعبه طلاب و خانواده های نها یکی از اموری که طله اد به آن دقت کند بحث نظم در 
زندگی است اگر طلهبنامهریزی کند که کارهایش بانظلم پیش برود هم می تاد به درس و بحدش 
پرسد و هم بهخانودهرسیدگی کند.هستندبرخی از قیانی که درس و بحث خوبی درد اما چندان 
به خانواده نمی رسند که این مناسب نیست , مخصوصاً در اوثل ازدواج که همسر بیشتر نیز درد که 
همسرش در کنر او باشد وبا او هم صحبت باشد و ان نیز درد به اینکه خودطلبه با سیاست کامل 
و برنمهریزی دقیق هم به درس و بحث خودش برسد و هم بهتفریع در کنر اعضای خانوده. در 
روزهای تعطیل کمتر استفاده علمی کند یک روایتی هست که بهترین درس پرای ماست. در سیره ی 
پینمبر اکرم (صلی اله علیه و آلهوسلم) نوشته اند :وقتی به منزل می آمدن وقت خودشان را به سه 
بخش تسیم میکردند یک بخش مخصوص عیادت یک بخش مخصوص مسائل خانواده و یک بخش 
هم مخصوص مسائل شخصی . اک مدتی را که یر در مزل بوده کار وق اماده ای بهپیمر می 


رسید یک کسی می خواست ملاقات بکند کسی کاری داشت پیشمبر از اون ساعاتی که 
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که مخصوص به خودشان بدا ونها کم می کرد نه از عبدتشان کم می کرد و ه از ساعات مربوط 
به خانواده - 

به خاودهطلاب هم این سفارش را می کنم که بالاخرهزندگی طلیگی با زندگیافرادممولی فرق 
درد فرد معمولی شب که می آیندمزل یک روز رفته کار کردهاست ما وقتی شب به خانه می ید 
دور زن و بچه اش می نشیند و کاری تدرد ,اما یک طلیه هنگامی که شب بهخان برمی ردد و شب 
هم شب درسی ست در عین حالی که بید در کنر زن وبچه اش باشد بیدفردا هم تدریس کند وبا 
مباحنهکندا درس را به استد خودش تحویل بدهد ‏ یک سری تفریحات هست که در زندگیطلگی 
شاید خود بهخود کم بشود لته این دیگر طییعی است. در مورد یک" طلبه با اتداد و اعلیت 
خانواده یز باید یک مقدار ثارکری کنند و بک مقداری از آن حقوقشان کم کنند تا بنده همسرشان 
تضمین شود و این همان جهادی ست که در رویات آمدهاست : جهاد الراه حسن ال پمنیببیند 
که شوهرش چه کاره است .وقتی این طله فردا می خواهد برای تبلیغ برود امشب بایدچند ساعت 
مطالمهکن و نیز ب یک خانه ی آرم درد که بوند ماه اش را انجام دهد. 

دومین سفارش من بهخانوده های طله ها این است که بهفکرتبیت فرزندانخودشان باشند چونکه 
آقا سبح تا عصر مشفول درس و بحث است کمتر بتواند از نزدیک با بجه ها معاشرت داشته باشد ‏ به 
فکرتربیت بچه باشد وان مهم هم بیشتر بهخانوادهطله ها بر مکردد. 

سفارش سوم هم اين است که برایاینکهزندگی هماهنگ بشود, خانم طله ها هم یک مقداری 
اطلاعت دینی و حوزوی شان بلابرودچه در موسساتی که مربوط به خواهران است با بهصورت آزاد 


اچون این باعث میشود همدیکر را بهتر درک کنند باعث میشود در تربیت. 


نقش موئر تری 
داشته باشند. 


- به نون آخرینسوالبری یک طله رنه چد ساعت کار مفیدعمی ارم و ضروری است؟ 


واقش این است که یک ساعت دقیقی را نمی شود برای همه معارقرر داد .چون بسته به اشخاص 
مختلف فرق می کند بعضی هستند که برای امرار مماششان یک مقدار کار های چنبی دارند طبیعتا 
ساعت کمتری می تاد کر مفیدعلمی انجام بدهند ولی غیر از درس و بحث که سر چاش محفوظا 
است من کمان می کنم طلبه در شبانه روز کمتر از پنج ساعت نباید مطالمه کند . 


- پا تشکر از حضرتمالی که وقتتان را به ما دادید. 
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ای اج ی ده بانب زا 
ییاپاسد فا هچ بای ییا مور 


ای اج نیراه اه آای (یدر یشان هم فیلسوف برد و هم عرش و ین گرره هم فودا گم 
م قود که ز شخسی شید کنب) شنیدم که اکر کسی می خولست به کفایه ادکال گند. 
پدرم ی ده (قواشکال, گر لفهسنم. ین چخین به مرحوم آخود داد دلمی داش 
یشان می کته جوبل سال فه توشت خوردم وه آولوی خوردن توشسه هتم و ۳( خوراکد 
من ذکر برد و با لین زندگی فلس و تكن بینم و جيج قاه فشد که سکضی یلد کنم که کمن 
کت از زددکاتی خود فراشی حستم یل برفی خوید یک شمج به من می طنه ولی, من در 
ری می کلراندم و آن بل را به یرتر از خودم می طم و شب ها کلب خود را برداشته 
به سب مذرسه صی وشگم خر بر جوغ - صاقعه گت طللب هیچ اصقاری به من نمی گرهقد. 
عگر سنوی که حلند خود من ی نیرتر از من بونفد. 

خولب من از شش ساعت بیشعر نود و جین با شگم خالم خیلب آنم عمیق نی شود بیشتر 
اقب ا وا یر بردم و با سطرتان اسان سسایت و ساخرت طشتم و در ین احرال به 
خالرم می کشت که اییرگمیمنین علی حلیه تسام یز يفتر شب دا را به لین فشان میٍ 
کلرلید من با همه تکدستی و مچرکی احصسلس می کردم که نکر من به حالمی مار برواز 
می کند و قوه ی فسته که بوج ما به خید جلب می کهد و شاید لین ررج و علیلت و میقم 
بیته سی سال تمه طلغ نلن تیا تور من بود. 
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7 شب رفتم پفی درس آخیند خرفساتی بیفی سیفحت ه برض جیز هی و فستانه چین من از ول 
که به حیلت آمدم طعیه ی سخصیسی نداقتم بلکه شرضی سیر درگاق و لس برد و لیم | 
( بوتن در س کف و پیشاندهای بوزکایب. ۰ 
وگل که به درس قوش دم و مایت سحولمیزآخونت اراد کوش سلسفه سه حل من کرفیده 1 
او خرلپ خلشته یدفر کرد موذ که السیس که عمر ما تلف کردم و نرس فشوفنم. هر ممقیی که 
بان کرد همچین اب بر من بوشن می شد و س فیقری را نیز روشن می مخت 

بت اه 5 فعض قوچانی | سفوهای سه تاه او اسر | صفحعه 7۵۱ 
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آهعایی با ترم افزار 
درلیه لور 


درا نو نخستین نرم‌افزار تخصصی رجالی شیمه است که متن کامل ۳۸ جد کتاب رجالی و ۵۵ جلد 
کتاب حدیئی با بررسی تمم سندآنها را در بر درد 

پخش اسدنرم فزار کب اربمهالکافی و من لا بحضره القیه وتهذیب الاحکام و استبصار و کت 
وسائل الشیة را امل است 

مهم ترین امکنات و قبیتهای اختصاصی اسناد ء 

- بازسازی دقیقاسنادی که مشکلاتی از یی تعیق, تحویل, عطف. ضمیر و درند 

- ارزیابی اسناد کتاب‌ها از جههات: «صحیح, موثق, معتبره پهمل, میف» و همتصل, مرفوع, مرسل, 
موقوف» و «عادی, تعلیق, تحویل, عطف» ضمیرهتذیل, شاره» 

- شنامایی راوین از طریق فهرست عناوین سیره عنوین اصلی و با مشخصه: توصیفه اسانید 
شاگردان, طبقء ترجمه. سد و به صورت نوشتاری و نمودری 

- امکان فهرست‌سازی از عناوین یار و عناوین اصلی. 

آشنایی با برخی از اصطلاحات نرم افزار + 

با نکه داشتن نشانگر موس بر اسم راوی در قسمت اسناد باز سازی شده توصیف مختصری از راوی 
نمایان می شود که در بر درنده اصطلاحات خاصی است که بهبرخی از اها و وجه به کار گیری نها 
اشارهمی شود. 

صحیح المذهب ظاهرا 

در مواردی به کار می رود که تصریحی به صحت مذهب راوی در کتب رجال تشده است اما ی یکی 
از این دو بیان صحت مذهب راوی استفاده می شود 

با کلمهنقه در اصطلاح رجالیون صحت مذهب را نیز شامل است. 


۲ با از عدم ذکرقسادمذهب در موردشخصی و کف به تسیر نها که رجالیون قسادمذهب را 
یز دکرمی کردند استفاده صحت مذهب می شود 

هر یک از دو بیان شواهدی درد که از اي مختصر خارج است 

مال: 

در بخش توصیف و ریز موضوعتوصیف در کتب رجالبیشترروان به این کلام بر میخوريم ( امامی 
صحیح المذهب لا هرا ) که نکته این یر همین بینی است که در نحوه ستفاده مذهب بیان شد؛ 


نقه علی الظاهر 
در موردیبه کار می رود که در خصوص آن راویعبرت با عرتی در کب رجال وجود اد که از 
توئیق می شود هر چند نص در توئیق نیست . 


آن استفاه 
مال : 

۱ هیثم بن ابی مسروق + 

نجاشی در ترجمه او می کوید ‏ 

۵ - هینم بن یی مسروق و محمد. و اسم یی مسروق عبد اه دی کوفی قریب مر 
رجالانجاشی س : ۳۳۷ 

و کشی می کوید: 

فی یی مسروق وان هنم 

۶ - حمدوبهقال؛ یی مسروق این بقل له سممت آصحابییذکرونهما بخیرکلاهما فاضلان. 
رجال‌الکشی س : ۱۳۷ 

که از این دو عبارت استفاده توئیق شده است با اينکه احتمال دارد قریب الامر در کلام نجاشی در 
مورد ابی مسروق باشد و هم چنین صراحت در توئیق ندارد. 
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۲ علی بن اسماعیلالمیتمی ‏ 

نجاشی در توجمه او می کوید: 

۶۱ - علی بن |سماعیل بن شعیب. 

بن مینم بن یحبی تما بو الحسن مولی بنی اسد کوفی سکن البصرة و کان من وجوهالمتکلمین من 
اصحابنا کلم ابا لهذیل و لنظام. رجا‌لتجاشی ص : ۱۳۵۱ 

از تعبیر وچه که برخی آن را صرق مدح دانسته اند استفدهتئیق شده است زیراشان اصلی رجالیون 
جرح و تعدیل است و وحه در این فضا وتاقتی بالات از حد متعارف را ی رساندء 

۳ علی بن اسماعیل بن عمارالصیرفی و بشر بن اسماعیل الصیرفی / 

اشی در ترجمه اسحاق بن عمار می گوید : 

...وبا آیه علیبن |سماعیل و بشر بن (سمعیل کانا من وجوه من روی الحدیش. 
رجاللنجاشی می : ۷۱ 

که از تسیر وجهاستفاده توثیق شده است 

نقه علیالحقیق 

توئقات واده در رجا بر دو نحو است 1.توتقات خاصه : تویقات رجالیون در کتب رجال و نقل 
توئیق از نات وبا مدحی که مستلزم توئیق باشد در کلمات معصومین ۲ توثقات عمه : قواعدی که 
په واسله ان توثیقافرادی ستفادهمی شود پدون انکهبهفرد خاصی نظرداشته بشد 

نقه علی التحقیق عمدتا نار ه توثقات عامه ای است که مورد پذیرش حضرت آیت اثه الفلمی 
شبیری زنجانی دام ظلهمیباشد که به برخی از نها اشاره می شود 

روایت من لا برووی و ۷ پرسل الا عمن پوئقبه: 

شیخ در لمدهمی فرمایند: 

و ذاکان حد الراپین مساو الخر مرسلاء نظر فی حال المرسل, فان کان ممن پعم هلا برسل 
لا عن نقةمونوق به فلا ترجیج لخبرغیرهعلی خبره و لاجل ذلک سوت الطانفةپين ما یرویه محمد 
بن آبی عمیر , و سفوان بن یحبی [» و آحمد بن محمد بن آبی نصر و غیرهم من الثقات این عرفوا 
بأنهم لا بروون ولا پرسلون [لا عمن «>یوئق به و بین ما آسنده غیرهم, و لالک عملوا بعراسیلهم ذّ 
نفرداعن روایة غیرهم. المدء ج ۸۱ صفحه ۱۵۴ 

از این عبارت استفادهمی شود که روایت این سه نفر از شخصی نشانه وتاقت اوست هر چند به شهادت 
شیخ عده ای دیگر نز اين خصوصیت را درد ماب علت عدم شناخت ها به همین سه نف اکفا شده 
است بله جمفر بن بشیر نیز به شهادت نجاشی فقط از نات نقل می کند ایشان در ترجمه جعفر بن 
پشیر می فرمایند« 

۴ - جمفر ن شیر بو محمد البجلیالوشاء من زهاد امحابنا و عيادهم و نساکهم و کان قذ و له 
مسجد لوف باق فیبجیل لی الیو ناو کنر من اسحاب اور الکوفة نصلی فیهمع المساجد 
ی برغب فی الصلاةفیها و مات جمفر رحمه اه باه سنة نمان و ماتین کان بو باس بن نوع 
یقول: کانیلقب فقحط العلم روی عن القات و روواعن. 

رجال‌لنجاشی ص : ۱۱۹ باب الجیم 

از روی عن ات این مطلب استفده می شود پس رولیت او از شخص مجهول نشانهواقت اوست . 
نمونه های این توئیق در برنامه درایه تور : 

(. الحسن بن السری الکاتبالکرخی 


الهذیب/۱۱۳۵/۳۷/۱(۲/۲۸۴]: () عن محمد بن علی ين محوب(ضمیر] عن محمد بن الحسین عن 


بشیر عن الحسن بن السری عن آبی عبد اثه ع قال 

السمان الرازی 

لهذیب/۲۲۰/۱۳/۱(۲/۶۲]: ) سعد عن محمد بن الحسین عن جفر بن بشیر عن نسان الرازی 
قال سممت آباعبد ال عیقول 

الهذیب/۱۱۰۷/۹/۱(۲/۳۷۹] :() عن محمد بن علی بن محبوب[ضمیر] عن محمد بن الحسین عن 
چمفر بن بشیر عن نعمان الرازی قال سممت آبا عبد اقهع و سأله آبو عبیدة الحناء.. قال 

۳. مجمد بن حکیم الختممی 

لکافی/۲/۵۲7:احمد بن |دریس عن محمد بن عبد الجبا عن صفوان بن یحبی عن محمد بن حکیم 
عن خالد بن الحجاج الکرخی قال سالت آبا عبد اقه ..فقال 

الکافی/۳/۵۲۲ : محمد بن |سماعیل عن الفشل بن شانان عن صفوان بن یحیی عن محمد بن حکیم 
عن خالد بن الحجاج الکرخی قال سالت ابا عد اه ع..فال 

لکافی/۱/۵۶: علی بن ابرهیم عن آییه عن اين ای عمیر عن محمد بن حکیم قال قلت ل اب 
الحسن موسی ع جملت قداک..فقال 

الکافی/۱/۱۵۴ : عدة من سحابنا عن آحمد بن محمد عن أبیه عن اين آبی عمیر عن محمد بن 
حکیم عن محمد بن مسلم قال سممت پا جفرع یقول 

۴ المفضل بن صالح ابو جمیلة 

با انکه نجاشی در ترجمه جابر بن پزید می گوید : 

روی عنه جماعة غمز فیهم و ضمفوا مهم؛ عمرو بن شمر و مفشل بن صالح و منخل بن جمیل و 
پوسف بن ییقوب رجال‌لنجاشی ص : ۱۲۸ 

اما نقل بزنطی و صفوان از مفضل بن صالح یکی از نشنه هایتوثیق اوست 
سنده 

الکافی/۹/۱[۲/۵۱]:محمد ین یحبی عن احمد ین محمد عن این ابی تصر عن یی جمیلاعن آبی 
الحسن الاول ع قال 

الکافی/۵/۱[۳/۱۱۲) : عدة من آصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن آبی نصر عن ابی 
جمیلة عن جابرعن آبی جمفر عقال قال رسول اقه صٍ 

الکافی/۷/۱[۶/۵۳۱]: عدة من اصحابنا عن آحمد بن آبی عبد اقهعن آییه عن صفوان بن یحیی 
عن آبی جمیلة عن حمید لسیرفی عن آبیعبد له ع قال 

و موردبشمار دیکری از این دست 

دومین توئیق عام انار اجلاء از اوی مجهول الوناقهاست که نوعی توئیق عملی شمرده می شود . 
تون 

سندان ین مسلم المامری 

احمد بن (سحاق که از اجلاء است از او بیش از سی موردنقل درد و بیش ترین روایات و از سعدان 
است که همین نشانهاعتماداحمدبن اسحاق به سعدان میباشد - 

الکافی/ :9/۱[۱/۳۲‏ الحسین ین محمد عن احمد بن (سحاق عن سمدان بن مسلم عن ساویذبن 
عمارقال قلت ل آبی عبد اقهع..قال 

الکفی/۱/۴۶۸ [۴/۱]: () این ببویه الحسین بن محمد بن عامر عن آحمد ین سحاق بن سعد عن 
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سدان بن مسلم عن آبی عمارة عن رجل عن آبی عبد اه عقال لماکان فی الیل ای وعد فیها علی 
بن الحسین ع قالٍ 
محمد ینعی نز اسان ییاد 


۰۳۳۸۸۱۱۱۵ :() عن محمد بن علی بن محبوب|شمیر] عن محمد بن عیسی عنِ 
سعدان عن حکم عن رجل عن آبی عبد اقه ع قال قلت له.. قال 

الهذیب/۱/۳۳۲ [۱۱۳۷/۵/۱] :() عن محمد ین علی بن محبوب[ضمیر] عن محمد بن عیسی عن 
ستنان پن سلم قال کنت فی الحمام- 

حسن بن محبوب هم از سمدان روایت دارد. 

الکافی/۱۴/۲[۳/۵۰۱]:() عدة من آصحابنا عن آحمد بن آبی عبد اقه(تلیق] عن الحسن بن محبوب 
عن سمدان بن مسلم عن آبی عبد اله ع 

الکفی/۴۷/۱(۵/۳۱۵]:() عدة من اصحاب(تمیق] عن سهل بن زیاد(ضمیر] عن. این محبوب عن 
سمدان عن معاوية بن عمارقالقال ابو عبد اه ع 

۴ پاسین الضریر الزیات البصری 

و ی اه هون توا مردپ 
تقل درد 


سنده 

۵1 لاطبا عق [خداین محنقافن مخمار ین خیستی غع سل 
الضریر عن حریز عن " زرارة قال قال ۰ ع. 

1/۱/۸۹( سید ی چجی یه من میدن آعندعن محمد بن عیسی عن پاسینٍ 

الشریر عن حریز بن عبد له عن محمد بن مسلم قال سالت » ع..قال 

موارد توئیق به اکنار و هم چنین شیخ اجازه بودن در نرم افزار فروانی زیادی دارد که برای نمونه به 

همین دو مثال اکتفا می شود . 


یز 
ی 
یب ۳ آن ربا 


۹ 

آهلک سوب ۷ آو عذاپ" 

۳/۳ 
3 ۴ 


#رکنی پرخلک همقل 
یآ نا 
او نب ما اقب 1 
یبن 4( و الط ری اضاقت یم 
وقارض وکین ی ناغم بن کل 


جازه ای کدی ود شد 
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توضیح: پس از اتمام حل این جدول - که اتتهای هر پاسخ , ابتدای پاسخ سوال بعدی است - از 
پشت سرهم قرار دادن حروف دایره دار نام« پنج تن از فقهای بزرکوار شیعه * به دست می آید که 
رم جدول را تشکیل می دهد 


۱ - به شک خود نباید اعت کد ۲ - کاب مهمی از «بن قلویه »شاکدمرحومکلنی و تاد شیخ مفید 
۳ - «- چزه > وید« خارجی ‏ ۴ - منع از وجود شیء دری قتضی ۵ - ار مهم شخ صدوق در اب 
فلشنهاحکام ۶ - صاحب اثر «تز رنه در فقه ستدلالیمتوفای ۷۵۴ ۷ -نوسنده کاب« الجاي 
للرام» در فقهقتوایی متوای ٩۶۸و‏ با ۶٩۰‏ ق ۸ -ملازمه میانحکم شرعی و وصف در وجود و عدم * 
-خاکرد سید بحاملوم و اتاد بخ اتصاری که ار «ماد ایام فی مهمات ده لاحم »از ایشان است 
۰ - از ومد پاپ ضمان: ما - پشجیحه .فده ۱۱ -عمل مستحب را گویند ۱۲ - شکل اس حاصل 
از نحوهچپنش حروف و حرکات ا کلکاتتشکیل دهندهجملات ۱۳ - عدم ذکر صورت های مختلف یک 
ساله هنم ین حکم که دلل عم بودن آنحکم میباشد ۱۴ - نوی مباهله و نفرین طرفینی میا زن و 
شوهر که از کب فقهی بخش اقامات است ۱۵ -کتبی از قه و متکلمبزرگ قرن ۴و ۵ <سیدمتضی» در 
فقه ستللیتطیقی ۱۶ -مشروزبودن « ام به مهم»بهترک « مره آعم »در جع دو مر فلی ۱۷ 
-عدم تممیت اجزء و شرايط در جات پا مامله ۱۸ - یکی از ماردي که در صورت رسیدن به لاپ خود 
پداخت خمی راب بل درد ۱۹ - آنمقدرز ال که زات بر آن واجب می شود ۲۰ - تخیر ن از 
وقت حاجت قبیج است ۲۱ -اصوینمقتدند «غلبه > موجب انصراف نیست ولا فا مطلق بر فرد.. هم 
اطلای می شود ۲۷ - صاحب کتاب ‏ فقه ان فی آات الاحکام ‏ که در موضوع خود نختین ار در مین 
شیمه محسوب می شود ۲۳ - امقاد جازم بت به یک چیز که در محث استصحاب بسیر از آن صحبت می 
شود ۲۲ - دراب استمحاب :- حقیقی نی رفعهینتاتصالی ۲۵ - در مود یک امروجودی ؛ به نی 
عدم با ترک آن گفتهمی شود 1۶ - از حوانت دریایی که خوردن گوشت آن جاز است ۳۷ -به« تحبیس 
من و الا الشمه »کته می شود ۲۸ - کرد شیخ بهایی و ستدمجلسی دوم که کتاب معروف < وال 
> از یشان است ۲٩‏ .وضع ما النسب ۲۰ -چیزی که جلوی یر مقتضی را می کیرد ۳۱ - ستر 
آن در نکم نما واجب است ۳۲ -فهمندنمنی یک کلمه در ضمن کله دیگر ۳۲ - لظ دای ظهوز 
در یک معا نون احمال خلاف. ۳۴ - به هماه ۶ ناحه »از وب کتب فقهیبه شمار می رود ۵ - از 
ابواب کتب فقهی یه معنای < جرایم ملی در بربر رتکاب جنایات > ۳۶ - از علایمحقیقت به معنای « سبقت. 
یک معا به ذهن شنونده فا دون فریه ۳۷۹ - هم نوغ < ماوضی »و هم نوع « قرضی > آن حرام ات 
۸ - کتایی در شرح مختصر تفع در فقهاتلالی تیف « جمال لین احمدحلی > متوفای ۳۸۴۱ - 
رابطهبندو مفهوم که « یکی به مهم مصادیق دیگری صدق می کند و دیگریققط بر پاره ای از مصادیق 
اولی صادق است > ۴۰ - قیدی که شارع » آن را بای مقی .لح کده اس به کونه ای که شرع تال 
تکلیف»بدونآن ممکن نیست ۴۱ - از ارکان استصحاب ,دشتن آن است ۴۲ -قریهخرجکننده فظ از 
منای حقیقی به سنایمجاژی ۴۳ - تما اشراط سعی و طواف ۴۴ - در صوتی که وجب از عناوین قصدیه 
باشد . قصد آن شرط است ‏ ۴۵ - مقصم عنوینی مفل « خون» , هسک» ۰ « خوک», «بول > و « غائط > 
۶ - از املاحات یاب بیع در مابل « تسلیم» ۳۷ - یکی از میحت مهم اصولی »مشروطبودن ارب آن 
بهترک «امر ه هم »در اجتاع دار فلیاست ۴۸ - شرطی که از وجود مخ 
- از قسام حذ تا که در صورت زنایمردمحمن با زن محصنه جاری شود 

نجس است ۵۱ - ار وجودی دخیل در یر علت برایاجاد شروط 
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